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 ��م ا� ا����ن ا����م

 دمهمق

 ﴿ ،کَ لَهُ يااللهُ وَحدَهُ لاَ شَرِ  إله إلا شهَدُ أن لاأه وَ ينَستَهدوَ  نُهُ ينَستَعِ اللهِ نَحمدُهُ وَ مدَ نَّ الحَ إِ 

                              ﴾ 

 .نِ يومِ الدِّ يَ اِلیَ  ن دَعَا بِدَعوَتهِِ مَ وَصَحبِهِ وَ  وَعَلَی آلِهِ  هِ يی االلهُ عَلا مُحّمداً صَلنيِّ نبَدَناَ وَ يّ اَشهَدُ اَنَّ سَ وَ 
 :دما بعأ

 :آور شوموع را يادخواهم دو موض ميدر مقدمه 
 .محتواي رساله .1
 .ذاراعت .2

 :موضوع اول

بـه خـاطر    ،گانه تقسيم گرديده رسالة حاضر به يك مقدمه و فصول ده :محتواي رساله
 .مواد خاتمه در مقدمه اختصاراً درج گرديده است اختصار از خاتمه صرف نظر گرديده و

 . بيان عبادت اول در فصل

 .دوم در بيان شرك فصل

 .اي شركه هيان انسداد رادر بسوم  فصل

 .نندگي انساتوحيد در ز بيان آثار چهارم در فصل

 .انبياءبيان حكمت و فلسفة بعثت  رپنجم د فصل

 . ختم آن توسط محمد بيان عوامل تجديد نبوت و ششم در فصل

 .استدراج ،كرامت ،بيان معجزه هفتم در فصل

 .هشتم در بيان ملائك فصل

 .تانهم در بيان جنّي فصل

 .امتدهم در بيان قي فصل
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 :موضوع دوم اعتذار
اكثر جاها نسبت به علوم ديگر كميـاب   عموم در چون مراجع و منابع عقايد بطور -1

، البته كتاب عقايـدي  افغانستان اجتماع ما در حال حاضر رو نادر است خصوص د
 .دشو ميكمتر يافت  مراجع و شواهد قاطع باشد كه با اسناد و

 مراجع ديگـر   تب وبه ك سنت بيشتر استدلال شده و اصلي عقايد قرآن واز مراجع بناء
 .كمتر مراجعه شده

 ،مؤسسات تعليمي جديد التأسيس بـوده  مفردات رسالة حاضر مواد درسي يكي از -2
گرديده اميد است كه در صـورت  يـب بناء رسالة حاضر به بسيار عجله جمع و ترت

 .گرفته شودكردن فرصت مناسب از دقت بيشتر كار پيدا
 ، درمصـنفات اسـت   و مسانيد و تب الستةكُ  مأخذ براي حديث پيامبـر و مراجع -3

تعــديل حتـي    نبود كتب جرح و بربنا صحيحين نقل شده غير مورد روايات كه از
هاي عمومـي كابل حسب تلاش بنده نتوانستم درجـات احاديـث را از    كتابخانه در

       .ا بيان نمايموقول أيمة جرح و تعديل ر ،نگاه مراتب
دلايـل و اقوالـي را كه ذكرش مناسـب   مطابق به علم كم و جهد قصير خويش آن -4

 دليـل كـه از   ،اقـوال  ،مـورد مسـايل   در وارم خواننـدگان گرامـي  اميد ،بود نويشتم
. علاوه مشورة نيك معــذور دارنـد   را بر د اين جانبشو مينظرشان خطا پنداشته 

 ).واالله اعلم وعلمه اتم(
هـائي كـه    ه در رابطه به تهية مـواد و سـهولت  ك همة دوستان و برادراني ر آخر ازد -5

لـب اظهـار سـپاس و    ، از صـميم ق بنده را همكاري نمودنـد  مراجع تيافجهت در
 .نمايم امتنان مي

 واالله المستعان



 :فصل اول
 )يكتاپرستي و توحيد( بندگي و تبه عباد رابطه رد

 و ها نايعني االله تعالي انس ،بندگي است بادت وجنّ ع فلسفة پيدايش انس و حكمت و
 ـ    ،بندگي آفريده اسـت  عبادت و خاطره جنّيات را ب او تعـالي  ه تـا او را عبـادت كننـد و ب

 .شريك نياورند

﴿ :فرمايد كه مي طوري               ﴾ ]56 :ذارياتال[. 

 هـا  ناوظيفة اصلي انس ـپس . »م جز براي اينكه عبادتم كنندجنّ را نيافريد من انس و«
 .گي او تعالي استبند و عبادت وكامل االله تعالي  شناخت

مقبول دارائـي شـروط    عي وپس هر عمل شر ،عبادت و بندگي يك عمل شرعي است
 .خاص است

 :شروط عمل مقبول
ن سه شـرط  گاه آاساسي است كه هرسه شرط دارائي   عمل مقبول نزد خداوند هر

 :گردد قبول واقع نمي ز نزد خدا موردآن عمل هرگ ،هر عملي موجود نباشد در
  .)رضاي خدا(لاص نيت اخ -1

 .متابعت شريعت -2

 .وافقت سنتم -3

انجـام داده    رضاي خداونـد  عمل شرعي خاص به خاطر هر :اينست كه شرط اول
 :يدفرما يم  چه پيامبرنچنا. اگر چنين نبود آن عمل مقبول نيست بس، و شود و

 .)0F1(»...لاِمرئٍ مَا نَـوَی اَتِ وَإنَّمَايباِلنِّ  إنَّمَا الأعمَالُ «

ان يقينا براي هـر انس ـ  و ،مربوط به نيت است )نزد خدا(يقيناً ثواب و يا قبوليت اعمال 
 .است آنچه را كه نيت كرده است

                                                            
 .روايت كرده مسلم، باب النيِّة في الأعمال -متفق عليه  -1
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 د واانجام داده شود، در تض ـ آن عمل مطابق و موافق به شريعت: اينست كهشرط دوم 
 .مخالفت با شريعت اجراء نگردد

 .باشد  هاي رسول االله عمل موافق به سنت و طريقه: نست كهايشرط سوم 

  آن عملي كه به خاطر رضاي خدا انجام داده شود، ولي از روش رسـول االله هر پس
ت و  ه مغاير باشد ب  درگاه خدا مقبول نيست، به خاطري كه شارع يعني تشريع كننـدة كميـ

 .نه افراد و اشخاص ديگر ،است  عمال شرعي پيامبركيفيت ا

 :نويسد تحت آية ذيل مي بن كثير درچنانچه تفسير ا

﴿                              ﴾ 
 .]110 :كهفال[

﴿         ﴾ اي ثوابه وجزاءه الصالح ﴿        ﴾ اي ماكان

 ﴿ موافقاً لشرع االله          ﴾. 
کون خالصاً يان رکنا العمل المتقبل لابدّ أن وهذ ،ک لهُ يجه االله وحدهُ لا شر به و  راديُ  يالذ وهو«

 .)«)1F1 ة رسول االلهعيالله، صواباً علی شر 

عمـل  (بايـد كـار شائسـته كنـد      )ثواب و جزاي نيـك اسـت  (كس كه خواهان هر پس
دگار هيچ كسـي  پرور و در پرستش) صالح آن است كه موافق به شرع خدا باشد شائسته و

 .را شريك نسازد
و اين دو  .يگانه را رضاي خداي يكه و» كنندة آن« خواهد ميو آن عمل عمليست كه (

 :مقبول ركن عمل
 . رضاي خدا -1

 .هر عمل ضروري است در  االله لموافق به سنت رسو -2

 
 

                                                            
 .ميلادي 1982چاپ لاهور سال . 108، 3 -ابن كثير  -1



  
 17 در رابطه به عبادت و بندگي: فصل اول

 
 :آية به اخلاص نيت در و ،ر گرديدهدر آية فوق ذك اين دو شرط 

﴿              ﴾)2F1( شده است امر. 

 :تعريف عبادت
 سلوك كه باعـث  و اقوال مال وه اعامل براي همش و نام جامع :از بارت استعبادت ع

 .كه شامل اعمال ظاهري و باطني است گيرد مي خشنودي االله تعالي و مورد پسند او قرار
 :توان گفت اجمالاً مي

 بـرداري از اوامـر و   فرمـان  ت كامـل و انقيـاد شـامل، و   طاع ـ :از عبارت است: عبادت
 .تعالي ي اونواه از پرهيز ،االله تعالي و اجتناب دستورات

 :اقسام عبادت
 ، وايمـان با اركانش شامل اسـت  ،لاماقسام زياد دارد كه از جملة آن اس عبادت انواع و

 .باشد ميغيره  رغبت و رهبت و ،رجا ،نذر، توكل ،ذبح ،ترس ،محبت ،نيز دعا

 :يدفرما ميچنانچه 

﴿                 ﴾. 
راه ه ه براي او بندگي را ب ـخالص كنند اينكه بپرستند االله تعالي را مأمور نشدند مگر و«

 .»ابراهيم

 عــبادت، پرسـتش و   خـالص خداونـد را   آينـد و  باطل بركنـار  و طريق دروغ يعني از
نـدگي  تشـريعي ب  همه شـعبات تكـويني و   تعالي را در تنها او و ،بندگي كنند مانند ابراهيم

 .ديگر كسي را مختار ندانند كنند و
 .ترين عبادت شناخت توحيد استاز جملة مهم

 

                                                            
 .5سورة بينه، آيهء  -1
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 :تعريف توحيد

 :لغت توحيد در
 .ور داشتن به يگانگي االله تعالياعتقاد و با :عبارت است از

 :توحيد در اصطلاح
همچنـان فـارغ سـاختن ذات الهـي      ،خالص گردانيدن االله تعالي است به عبادت تنها و

از  ساختن ذات الهي يعني فارغ ،گذرد و وهم انسان مي خيال و تصور ز آنچه كه دراست ا
 :فرمايد كه مي طوري .مانند ،تشبه ،تمثيل

﴿    ﴾ ]11 :شوريال[. 

 كـه  با مخلوق مشـابهت نـدارد، طـوري     خداوند: يعني .»نيست او را مثل و مانند«
 .مشابهت ندارند  مخلوق با خدا

 :حيدقسام توا
 :سه قسم است د برتوحي
 .تيد ربوبيتوح -1
 .تيد ألوهيوحت -2
 .صفات ء وتوحيد أسما -3

خاطري كه پيام مشـترك  ه ب ،تمسلمان ضروري اس هر معني آن بر فهم دقيق توحيد و
 .شان توحيد بوده است علت اصلي بعثت و † آدم تا خاتم از انبياءهمة 

بايد داشت رنظ چيز را دردر رابطه به فهم اقسام توحيد دو  بناء: 
 .شرح مفردات اقسام توحيد -1
 .يدتعريف اقسام توح -2

 .شد اصطلاحي توحيد ذكر عني لغوي وم :توحيد
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اي ه ـ مصـلحت  متكفـّل مصـالح و   مربـي و  ،متصرف ،مالك ،معني تربيت كننده ب: رب
 .ش نافذ استصاحب سلطان و جبروت كه امرش بالاي بندگان انسان و

 :وبيتتعريف توحيد رب: اول
 ،آفريـدن  ،خلـق : مثل ،افعالش گي االله تعالي است دريگان اعتقاد بر :توحيد ربوبيت -أ

يـره افعـالي   غ باران بارانيدن و ،ميرانيدن ،زنده كردن ،رزق دادن ،تدبير كردن امور و كارها
 .خاصة خداوند است كه

 .و يا شناخت االله تعالي است به صفت فاعل مختار -ب
 و ،گونه توحيد اقـرار و اعــتراف داشـتند   ي قديم به اينها نااز زم مشركين ر والبته كفا
اعتـراف   ايـن اقــرار و   ،در اين موضوع و مسـأله نبـود   † انبياءشان با  جنگ اختلاف و

 شـان از  نجات سبب و ،داخل نساخت و به ايـشان كدام سودي نبخشيد اسلام ايشان را در
 :يدفرما ميچنانچه  .گرفت خداوند نشد عذاب و

1- ﴿                                  

                            

 ﴾ ]31 :يونس[. 

 چـه كسـي مالـك گـوش و     د و يـا ده ـ زمين روزي مي آسمان و چه كسي شما را از«
چـه كسـي    سـازد و  مـي  مرده را از زنده خارج مرده و چه كسي زنده را از ست وها چشم
 »؟ترسيد دا، بگو پس چرا از خدا نميخ: گويند مي به زودي ؟كند مي بيررا تد) جهان( امور

2- ﴿                          

                        

                             

             ﴾ ]89 – 84 :منونمؤال[. 
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 نـد كـه االله  حـالي كـه گوي   در ؟دانيد ميآنست اگر شما  بگو كراست زمين و آنچه در«
 گيريد؟ گو، پس چرا پند نميب ،راست

حـالي كـه گوينـد االله     و رب عـرش بـزرگ در  ،گانه هفت هاي نابگو كيست رب آسم
 ـ بگو آيا نمي ،راست هرچيـز و اوسـت    سـت سـلطنت  ه دسـت او ترسيد، بگو كيست كه ب
) ملكـوت ( حـالي كـه گوينـد    در ،دانيد شما مي د اگرشو مينجات داده ن و ،دهد مينجات 

 .»يدشو ميكرده  سحر كجا و چگونه زبگو، پس ا ،همه االله را است

 :يتتوحيد ألوه :دوم

 :شرح مفردات -1

ب احاالله تعـالي ص ـ  و همچنـان  ،آن همه صفات جمع شـده  كه در اسم ذاتي است :االله
 .خلقش يت است برالُوه

 :دشو ميدو معني استعمال  بر :إله

 :يدفرما ميچنانچه  ،باطلبه معني معبود  :إله -أ

﴿         ﴾ ]23 :ةجاثيال[. 

نـد  عبارت ا ها آن و .آيا ديدي كسي را كه گرفته است معبود خود خواهشات خود را«
 .امثال ايشان هامان و ،فرعون ،نمرود :از

 :يدفرما ميچنانچه  ،برحقبه معني معبود  :إله -ب

﴿            ﴾ ]19: محمد[. 

 مردان و زنان مومن اسـتغفار  االله و براي گناه خود و پس بدان كه نيست معبودي جز«
 . »كن

تنهـا سـاختن االله تعـالي بـه عبـادت و      : لوهيت عبـارت اسـت از  توحيد أ: تعريف -2
 ،يـره غ توكـل و  ،خوف ،رجا ،نذر، ذبح ،دعا: مانند ،اعمال بندگانش يگانگي توسط

 † نبيـاء ابـين   قديم تا امروز در هاي نااز زم توحيد نزاع و خصومت گونهدر اين
 :يدفرما مي  چنانچه االله .وقوع پيوسته استه شان ب هاي امت و
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﴿                  ﴾ ]وقتي ) كه چرا( .]35 :صافاتال

تر از و خويشتن را بالا(نمودند  بزرگي مي ،جز خدا معبودي نيست :شد مينان گفته آ كه بر
 .بودند مامور انبياءپرستي همة تابه توحيد و يك) پرستي را بپذيرندديدند كه يكتا آن مي

﴿ :يدفرما مينانچه چ                           

   ﴾ ]25 :نبياءالأ[. 

هيچ پيامبري را نفرستاديم مگر اينكه به او وحي كرديم كه معبودي جز  تو ما پيش از«
 .»كنيد اين مرا پرستشبنابر ،نيست من

چنانچـه   ،نـد كرد مـي  يـغ عـقيدة توحيـد را بـراي امتيـان خـويش تبل     † انبياءتمام 
 :يدفرما مي

﴿                     ﴾ ]36 :نحلال[. 

 جتنـاب كنيـد از  ا گروه رسـول كـه عبـادت كنيـد خـدا را و      هر هرآئينه فرستاديم در«
 .»)غيره ستمگران و ،بتان ،طانشي( طاغوت

 :صفات سماء وأ توحيد :سوم
 .در ضمن تعريف توضيح خواهد شد: شرح مفردات -أ

 :صفات ء وسماتعريف توحيد أ -ب

و تصـديق كامـل بـه همـة آن      ،بـاور  ايمـان و: ء و صفات عبارت است ازاسما توحيد
ذكر   سنت نبوي قرآن و ها مسمي نموده و در امبه آن ن خود را  كه خداوند ئيها نام

 .گرديده است

قـرآن كـريم خـود را     و همچنان ايمان كامل داشتن بـه همـة صـفات كـه خداونـد در     
مـا   ،آن توصيف كرده شده اسـت ه االله تعالي را ب  و يا در احاديث نبوي ،توصيف نموده

كـه او را   بـدون كيفيـت  ايمـان داريـم     ء و صفات خداونـد به همه آن اسما ها نامسلم
 .مانند تمثيل و ،و بدون تشبيه ،دانيم نمي
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 :يدفرما ميچنانچه 

﴿            ﴾ ]11: شوريال[. 

 .»وا و بيناهيچ چيزي و او است شن) تعالي( نيست مانند او«
 ـداشتن به ثبوت  لازم است ايمان پس و  حريـف ت بـدون  ،اي او تعـالي رصفات كامل ب

 .تمثيل و تشبيه و تأويل
 :يدفرما ميچنانچه 

﴿                                

   ﴾ ]180 :عرافالأ[. 

را كـه   هـا، بگذاريـد آنـاني    پـس بخوانيـد او را بـه آن نـام     هاي نيك خدا را است نام«
ايشـان را جـزاي آنچـه كـه      هـاي خداونـد زود داده خواهـد شـد     نام در كنند ميكجروي 

 .»ندكرد مي

 :اهميت و مكانت توحيد در اسلام
اين كه معبودي برحق ذاتي  و اعتراف بر باور، تصديق، اقرار ،كلمة توحيد اعتقاد معني

 .عبادت است سزاوار وست كه لايق ا

سلوك و زبان ظاهر و آشكار گردد، قسمي كـه قـبلاً    افعال و لازمة اين اقرار بايد در و
 .اشاره شد كه تنها اقرار و تصديق به توحيد ربوبيت براي ايمان كافي نيست

اقرار به توحيد ربوبيت مستلزم توحيد ألوهيـت اسـت و ايـن توحيـد ديـن همـه        پس
كـه   طوري .اند شدهفرستاده  ها ناراهنمائي انس ر همين مقصد برايو بخاط بوده †انبياء
 :يدفرما مي

﴿                     ﴾ ]36 :نحلال[. 

 :)فرياد(دليل دعا 

 :يدفرما ميخداوند تعالي  :دليل دعا -1
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﴿         ﴾ ]60 :مؤمنال[. 

 .»م دعاي شما راكنيد مرا تا قبول كن) فرياد(دگار شما دعا رپرو و گفت«
عَاءُ مُخُ « :فرمود  كه رسول االله كند ميإمام ترمذي از انس بن مالك روايت  -2 ألَدُّ

 .دعا مغز و اصل عبادت است :يعني »الّعِبَادَةِ 

كه نجات و  قتي؛ زيرا انسان وخدا باشد ن بايد خاص ازفرياد كرد :يعني ،پس خواستن
قطع  رُ االلهد او از غَيخدا بداند در اين صورت امي خاص از همة امُور كاميابي خويش را در

بـه همـين خـاطر دعـا را اصـل و مغـز        ،طلبد حاجتش را مي خداوندو خاص از گردد  مي
 .عبادت گفته شده است

 ؟پذيرد توحيد چگونه تحقق مي
س ديـن مقـد   ن خداوند براي بشـريت بيـان نمودنـد،   گان پيشييدي را كه فرستادتوح

 .حمايت آن توجه خاص مبـذول داشته است در تثبيت و تائيد و اسلام

و نـه   دشـو  مـي هاي توحيد عميـق   ذيل تحقق نپذيرد، نه ريشه كه عناصر تا زماني بناء
 :كند مي در قلب مسلمان نمويش ها شاخه

 :عناصر توحيد
 .بندگي ص واخلا -1
 .طواغت از انكار -2
 .شرك پرهيز از -3

 :اول عنصر
 :يدفرما ميطوري كه . تنها براي االله تعالي است اخلاص و بندگي

﴿              ﴾ ]164 :نعامالأ[. 

 .»ستهمه چيز ا دگارپرور كه او را طلبم در حالي گاريبگو آيا غير از خدا پرورد«
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 :دوم عنصر
همة طواغيت و بيزاري از آناني كـه طواغيـت را پرسـتش كردنـد و بـه آنـان        انكار از

 :يدفرما مي  داوندچنانچه خ ؛دوستي بستـند

﴿                     ﴾ ]36 :نحلال[. 

ورزند از  اجتنابو  را  ه عبادت كنند االلهگروهي رسول ك هر درهرآئينه فرستاديم «
 .»طاغوت) عبادت(

 :سوم عنصر
و بند ساختن منفذهاي كـه انسـان را بـه سـوي      ،همه اقسام و درجات شرك پرهيز از

 :يدفرما ميكشاند، چنانچه  شرك مي

﴿                              ﴾ 

 .]110 :كهفال[
 پس بايد بكند كار پسـنديده  ،خـويش را گاررپرو )ملاقات(پس هركه اميد دارد لقاء «

 .»هيچ كسي را گارعـبادت پرورد د درنساز شريك و

 :تمرين موضوعات فصل اول
 حكمت پيدايش انسان و جنّيات چيست؟ -1
 د؟يف كنيعبادت را تعر -2
 اصطلاحاً بيان نمائيد؟ را لغتاً و معني توحيد -3
 توحيد بر چند قسم است؟ -4
 ؟مسلمان چرا ضروري است هر فهم دقيق توحيد بر -5
 ؟راجع به فهم توحيد چند چيز ضرور است -6
 را تعريف نمائيد؟ ربوبيتتوحيد  -7
 آيا كفار مكه به توحيد ربوبيت اقرار داشتند؟  -8
 عذاب الهي گرديد؟ ب نجات كفار ازبه توحيد ربوبيت سب آيا اقرار -9
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 د، با دليل واضح سازيد؟شو ميچند معني اطلاق  بر: هإل -10

 با مثال توضيح نمائيد؟ ،را تعريف نموده ألوهيتتوحيد  -11
 شان روي كدام نوع توحيد بوده؟ هاي امتو  انبياءنزاع در بين  -12
  ؟عقيدة توحيد را بر امتيان خويش تبيغ كردند انبياءآيا تمام  -13
 صفات را تعريف كنيد؟ وء اسما توحيد -14
 ندارد ذكر كنيد؟ -ليل اينكه خداوند مثل و مانند د -15
 عناصر توحيد چند است واضح سازيد؟ -16

 



 :ومفصل د
 ركبيان ش رد

 .مبحث است سه اقسام آن مشتمل بر موضوع شرك و

 ريف و مثال شركتع ،معني :مبحث اول
 .ردا شريك به معني حصه ،ني حصهشرك به مع: معني شرك -1

حـق   )عمـل (زي كـه  چي ـ شرك اينست كه شخصي با خداونـد در : تعريف شرك -2
 .را شريك بگرداند )غيره مخلوق و( خالص خداوند است چيزي

 و پرسـتش كنـد   آن راو  الله معبودان چندي را شريك گردانـد مثلا با ا :ثال شركم -3
 ـ يا كاري و او استعانت بخواهـد يا از و فرمان آن را برد تعـالي   جـز االله ه كند كه ب

 .سزاوار آن نيست ديگري
 .غيره مجوس و ،مشركين ،پرستانرقب و ،پرستان شرك بت :مثل

 اقسام شرك :مبحث دوم
رچيز را ه :يعني »دَادِهَاضأء بايشتعُرَفُ الأ« نخست بايد دانست كه مقولة معروف است

 . دشو ميبه ضدش شناخته 
استشناخت شرك سبب شاختن توحيد  ،شرك ضد توحيد است بناء. 

 :سه قسم است بر شرك
 .رشرك اكب -1
 .شرك اصغر -2
 .يشرك خف -3

 شرك أكبر :اول

 :تعريف شرك -1
 . االله از پرستش معبوداني غير :عبارت است ازشرك اكبر 
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: باشـند ماننـد  جمــاد   ،است كه اين معبودان خدايان آفتاب باشند و يـا مهتــاب   برابر

 ،فرعــون : انسـان باشـند ماننـد    و يا گاو، گوسالة: و يا حيوانات باشند مانند ،سنگ و بتان
  مثـل عيسـي   ،عظـام  انبيـاء : و يا اشخاص نيـك باشـند ماننـد    ،غيره و ،شداد ،نمـرود

 جِنّ، و ملكَ، و: هاي غيبي باشند مانند يا آفريده كرام و بزرگان دين و اولياءو يا  عزير
حـوي  ند را بـه ن آن مبتلا هستند و مخلوقات خداوه هاي مختلف ب وري كه ملتط ،شيطان

 .كنند مياز أنحاء عبادت 

 :هاي شرك اكبر نمونه -2
اكبر نظـر   اصغر و شرك به خفي و پنهان و آشكارا و اين كه هرنوع از انواع با توجه بر

 .گردد به مراتب شرك تقسيم مي

كه قبرهاي  كساني ،مردگان است مدد خواستن از و از اقسام شرك اكبر اكثراً ياري بناء
قيـده  ع و كننـد  مـي  غلو و افـراط  محبت اصحاب قبور يا در و ،كنند ميرستش بزرگان را پ

 كنند ميو حاجات مردمان را حل  كنند ميبعد از وفات شان تصرف  اولياءدارند كه ارواح 
 ايشـان را در  و دهند يايشان را شفا م نمايند و ها را از ايشان رفع مي سختي مشكلات و و

زيـان   عقيده دارند كه اين ارواح سود و و ،كنند ميمك ك ها نصرت و مصيبت ها و دشمني
صـفات   دارد كـه از كه اين همه امور تعلق به توحيـد ربوبيـت    درحالي ،توانند مي رسانيده

 .رب العالمين است

 :كفاره شرك اكبر -3
آن بخشـيده   در غيـر  ،اسـت  توبـه و اسـتغفار آفريـده    ،كفارة اين شرك را  خداوند

 .دشو مين

 :كه مي فرمايد طوري ،رك از اهل دوزخ استفاعل اين نوع ش

﴿                                    

      ﴾ ]116 :نساءال[. 
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آمرزد سـواي شـرك    مي وي، و كه شرك آورد بر آن راآمرزد  نمي  هرآينه خداوند«
 .»ز حقا شده به گمراهي دور خدا پس گمراه كسي را كه بخواهد، هركه شريك گرداند با

 :يدفرما مي نيز و

﴿                          

                              

      ﴾ ]72 :ةمائدال[. 

و گفت عيسـي   ،مريم است پسر  هرآينه كافر شدند كساني كه گفتند بدرستي خدا«
كه شرك  گار شما است هركسيرا كه پروردگار من و پرورد د خداي بني إسرائيل بپرستيا

جـاي او   وي بهشـت را، و  گرداند به خدا پس به درستي كه حرام كرده است خداوند بـر 
 .»ياري دهنده جهنم است و نيست ستم كاران را هيچ

 شرك اصغر :دوم

 :تعريف شرك اصغر -1
 :فرمايد ه دليل قوله تعالي كه ميب .رياء :عـبارت است از شرك اصغر

﴿ -أ                               ﴾ 
 .]110 :كهفال[

شـريك   و ،د كـار پسـنديده  پروردگار خود را پس بايد بكن اميد دارد لقاي پس هركه«
 .»گارخود هيچ كسي راعبادت پرورد رنسازد د
 :فرمايد مي راجع به قبح و گناه شرك اصغر  پيامبر -ب
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ا رَسُـولُ يـَ :کُم الشِّرکُ الأصغَر قـَالُواياَخوفُ مَا اخَافَ عَلَ : قال  نَّ النبیّ أ: ديعن محمود بن لب«
  نَ يإذهَبُــوا إلــی الَــذِ  هِمالِ عمَــأبِ  جَــازِی العِبَــادَ يُ  ومَ يــَهُــم لَ  ولُ االلهُ قُــي ـَ ،اءُ يــَألرِ  :قــال ؟وَمَــا الشِــرکُ الأصــغَرِ االلهِ 
 .)3F1(»راً يخَ وَ  جَزَاءً نظرُُوا هَل تَجِدُونَ عِندَهُم فاَ ايَ فِی الدُن اؤنَ ترَ  مکُنّتُ 

. شرك اصغر اسـت بدترين چيزي كه از آن در مورد شما نگـرانم  : فرمايد مي  پيامبر
گان ندروزي كه ب .رياء و ظاهرسازي: شرك اصغر چيست؟ فرموند: از ايشان سوال شد كه

برويـد سـوي   : يدگو ميكاران ند، خداوند براي رياءشو ميخاطر اعمال شان عوض داده ه ب
شـان  آيا جزا و خيري نزد داديد، ببنيد آنان كه اعمال خويش را در دنيا براي شان نشان مي

 .ميابيد

 :هاي شرك اصغر نمونه -2
مال كـه بـه   اع هر :عبارت است از شرك اصغر اد است،هاي اين شرك زي مثال نمونه و

گـاهي   و ،خاطر طلب دنياه ب گاهي و. شهرت و نشان دادن مردم انجام داده شود خاطر
كـه از ايـن    دهد ميجاه نزد مردم عملي را انجام  مقام و منزله و خاطر حاصل كردنه ب

 بــراي او كـدام اجـر و    و و مردم هم نصيب دارنـد  دارد نوع اعمل خودش هم نصيب
صـورت   الفـاظ  و تصـور  يـن نـوع شـرك گـاهي در    ا ؛ثواب اخروي مطلوب نيست

 :مانند.گيرد مي
 .تو دا وت مرا خفيسكا -1
 .و تو ر خدا كنـدو اگ -2
 .شو مقصد ة گويندهبه عـقيد گردد نظر مي نوع شرك اكبر گاهي اين ،امثال آن و

 :كفّارة شرك اصغر -3
 .است  ار نزد اهللاستغفكفارة شرك اصغر نيز توبه و 

                                                            
 .باب الرياء و سمعه 656، 1 -حمد، مشكاة روايت كرده است طبراني و ا -1
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 بلكه كفـارة تمـام گنـاه و    ،نه صرف كفارة ديگر اقسام شرك است چنانچه كه استغفار
 .معصيت است

 شرك خفي :سوم

 :تعريف شرك خفي -1

ذِهِ الامَُّةِ اَخفَی مِن الَشَرکُ فِی هَ « :چنين تعريف كرده است  شرك خفي را رسول االله
 .)4F1(»بِ النَملَةِ يدَبِ 

شـب   سـنگ سـياه در   اين امت چـون مورچـة سـياه در    پنهان در شرك خفي و :يعني
انسـان  دارد، همين قسـم   آن وجود باشد و هيچ كس از آن آگاه نمي :يعني ،باشد ميتاريك 

 .داند گرداند و نمي شريك مي

 :هاي شرك خفي نمونه -2
 :كند ميين قسم شرك را چنين بيان عباس نمونة ا عبداالله ابن
 :ديگو ميكه  مثل كسي

(شددا و تو باخواست خ :يعني »تَ شِئوَ مَا شَاءَ االلهُ  « -1
5F

2(. 

 .شد مين و چنان بود، گويا چني و فلاني نمياگر االله  :يعني »لاَنَ فَ لَولاَ االلهُ وَ « -2
 .داند ميمور في الاُان كر، چون شيطان لعين را متصرف وش شـيطگ: و يا بگويد -3
 :كفارة شرك خفي -1

 :چنين فرموده است  كفارة اين شرك را پيامبر

 .)6F3(»لاَ اَعلَمُ  يالذَّنبِ الَذ اَستَغِفُرکَ مِنَ ناَ اَعلَمُ وَ أئاً يأن اُشرکَِ بِکَ شَ بِکَ  اَعُوذُ  ياَلّّ◌هُمَ إن«

                                                            
 .587تيسيرالعزيز الحميد، ص  -رواه ابن ابي حاتم  -1

 .136: سلسلة الاحاديث الصحيحة رقم. 371: رواه النسائي، به رقم -2

 .63: باب -صحيح مسلم، كتاب الجنه  -3
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و  ،دانـم  تـو چيـزي را كـه مـي    برم كه شريك گـردانم بـه    تو پناه ميه ب ،ياخدا :ترجمه

 .دانم خواهم از گناهي كه آن را نمي مي فرتمغ

 :سبب خفي بودن شرك
  :است چيزعموم سبب خفي بودن شرك دو  طوره ب

 اسـتعانت از اصـحاب   ،اســتغاثه  ،فرياد كردن مردم اين نوع اعمال را كه عبارت از -1
 ،نمـاز، روزه  و عبادت در ركوع و سـجود  كه كنند ميدانند و گمان  قبور است عبادت نمي

 .است) فرياد(ت دعا عباد و جوهر در حقيقت روح ،امثال آن منحصر است حج و
 .)7F1(»اَو هُوَ العِبَادَةِ  ،مُخَّ  الّعِبَادَةِ  عَاءُ الَّدُ «: يدفرما ميچنانچه 

 .يا عـين عـبادت است و ،دتعبا غزصل و مدعا ا :يعني
رسـي  را بـه فرياد  هـا  آن يـا  و ،كنـيم  طلـب مـي   يند ما ايـن مردگـان را  گو ميمردم  -2

 هـا  آن هند، بلكه ما معتـقديم كما ا دگارو يا پرور خدايان ها آن خوانيم اعتقاد نداريم كه مي
 .ندشدگان چون مانند ما افريده آ

ايـن دعـوي    ،ند نزد خـدا گران ما ا شفاعت خداوند و ند ميان ما وها ا واسطه ها آن ولي
 :جهل شان به خداوند تعالي د ازگير شان منشأ مي

تبد گمان كردند فرمان روايان مس شاهان ستمگار ودمانند پا را  زيرا كه آنان خداوند
ايـن همـان    ،نيسـت  پذير يا شفيع امكان جز وسيله و واسطه وه شان بدكه نزديك شدن نز

كه  كرده بودند، طوري دامن آن سقوط هاي دور در مان باطل است كه مشركان از گذشتهگ
 :يان خود گفتندخدا و راجع به بتان

﴿ -أ            ﴾ ]3 :زمرال[. 

 .»نيگردانيد ما را به خدا به نزديك كه نزديك گردانندكنيم مگر اين بادت نميعـ« :يعني

                                                            
 .، و كذا رواه احمد و أبوداود194ص  -1مشكاة المصابيح، ج  -1
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 ﴿ :يدفرما ميجاي ديگري  در -ب            

         ﴾ ]18: يونس[. 

 ،نه فايـده  توانند ايشان را و ا كه نه ضرر رسانيده ميا كساني رخد غير كنند ميعبادت «
 .» خدا شفيعان ما اند نزد ها اين :يندگو مي و

بودنـد   درگيـر   گردد كه مشركان مكه كه با پيامبر از آيات فوق چنين واضح مي پس
 كنـد  مييا زنده  و دهد مييا رزق  و آفريند شان مي بتان گاه معتقد نبودند كه خدايان وهيچ

نداشـتند صـرف بـه واسـطه      انكـار   با وصف آنكه از خالقيت خداونـد  ،ميراند يا مي و
، زيرا االله تعالي از واسطه كند ميشان  ه قتالب و امر شان قرآن آنان را مشرك مينامد شفيعانو

ر ت شان نزديك شه رگ گانش ازبندنياز است و او به  يده دارند بيوشفيعان كه مشركين عـق
 .ا استو او شنوا و دان

﴿ :يدفرما ميچنانچه  -1          ﴾ ]186 :ةبقرال[. 

 .»ام پس هرآئينه من نزديك ،بارة من گان من دررا بندو هنگامي كه بپرسند ت«: يعني

﴿ :يدفرما مي و نيز -2        ﴾ ]60 :غافر[. 

 .»كنم فرياد شما را كه قبول مي) فرياد كنيد(گار شما مرا بخوانيد فرمود پرورد«: ييعن
ورود در آن باشند هميشه بـاز   الهي براي كساني كه خواهان هاي رحمت بارگاه دروازه

 .و نه پهره داري ي داردنه دربان ،است
حـالا  فصل دوم،  دراقسام شرك  و سام توحيد در فصل اول واضح گرديدطوري كه اق

 :گردد اقسام توحيد توضيح مي هاي شرك در نمونه

 هاي در توحيد شرك نمونه :مبحث سوم

 شرك در توحيد ربوبيت االله :اول
ترين انـواع شـرك   ك اقـبح و بـد  اين نوع شر ،و تعطيل در ربوبيت خداوند نفي :يعني

 .است
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 :چون گفت ،شرك فرعون: انندم
 ـ   عال روردگاركيست پ: يعني »نَ يلَمِ وَمَا رَبُّ العَـا« دم ميان؟ و شرك فلاسفه كـه قـول بـه ق

 و عالم معدوم نبوده، بلكه هميشه بوده كه اصلاً: يندگو مي و كنند مين أبدي بودن آ عالم و
 داننـد، چنانچـه   ها مي عالم اسباب و واسطه حوادث را مربوط به همين طبيعت و و ،هست

 .كنند مينفوس تعبير  به عقود و ها آن

مخلـوق   بـين خـالق و   در فـرق  ُ الوجود است كهةشرك وحد ،وع شركجملة اين ن از

اني هسـتند كـه نفـي    كس ـ ، و نيـز كننـد  ميها  ها بـه حلولي را بعضي ها آن و تعبير كنند مين
(جهميه: مانند ،كنند مي  خدا صفات ازلي را از ء وأسما

8F

(و قرامطه )1
9F

2(. 

 شرك در توحيد الُوهيت :دوم
رند و به الهـي  آو مي ولي شرك در ألوهيت كنند ميرا ن صفات ء وكه نفي أسما كساني

سـه  را   نصـاري كـه خداونـد    ، چـون كنند ميو نفي ربوبيت هم ن ديگري هم قايل اند
 :بارت ازآن سه ع و :دينگو مي

را به  مجوس كه حوادث خير چون ،است  عيسي -3. مريم -2. روح القُدوس -1
 .عقيده دارندتاركي  را به ظلمت و حوادث شّر و نور

دهنـد و سـيارات را    هـا نسـبت مـي    شرك كساني كه حوادث را بـه سـياره   و همچنان
 :دانند مانند متصرف حوادث عالم مي

 ).پرستان ستاره(مذهب صابئين 
 

 

                                                            
كنند و انسان را مثل  يروان جهم بن صفوان اند كه از انسان قدرت مؤثره و كاسبه هردو را نفي ميجهميه پ -1

 .دارالكتب علمية بيروت: ، ط81تعريفات جرجاني، ص. دانند جماد مي

 .ندوة الشباب: ط -اسماعليه، الموسوعةَََ الميسره : قرامطه يعني -2
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 ء و صفاتشرك در توحيد أسما :سوم
 :گـردد ه دو بخش تقسيم ميب ه است، واز گذشت تر اين نوع شرك خفيف

د خـدا   : مثل كسي كه بگويد ؛تشبيه مخلوق به خالق خلوق وتشبيه خالق به م -ألف يـ
 .ن من استبصر او مانند ديد و ،ستسمع او مانند شنيدن من ا و ،مثل يد من است

 گـذاري  يـا نـام   اخذ گردد و  هاي خداوند نام كه از ،انتخاب نام براي إله باطل -ب
 :شده باشد مانندهاي االله تعالي  نام براي معبودان باطلة شان كه مشتق از

» المنان«را از  »منات« و» العزيز«را از  »عزّي« و »االله«را از  »لاَت«مشركين مكه كه بت 
 .نمودند انتخاب

 

  :فوق موضوع ارتباطه ب

 يك سلسله اعمال ممنوعه

 گونه اعمال شـرك كه از نگاه شريعت اسلام انجام آنمشخص است  اعمال يك سلسله

 :گردد و آن اعمال قرار ذيل است زرگ ميمرتكب گناهي ب و فاعل آن

 .و جادو سحر -1

 .براي غيراالله نذر -2

 .ذبح براي غيراالله -3

 .رااللهقسم به نام غي -4

 .تعَلق تـَمَائم -5

 .حلقـَه و تَار -6

 .غير شرعي هاي ساحرانه وتعويذ -7

8- ِاءري. 

 . فالي گرفتنبد -9
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خـواهيم  به ياري خداوند تعالي هريك از اين موضوعات فـوق را بـه تفصـيل واضـح     

 :نمود
 وجاد و سحر -اول

 :موضوعات راجع به سحر و جادو
 .سحر و جادو معناي -1

 .دلايل ممنوعيت سحر و جادو -2
 .حكم تصديق سحر -3
 .سحر اقسام -4
 .منع دليل -5

 وجاد و سحر: اول

 و حـرام قـرار   آن را منعاكبر است كه اسلام  و اقسام شرك جادو يكي از انواع سحر و
 .داده است
 ها و دم گره ،ها افسون ،ها هم افگني است و از آن جمله عزايمو و خيال نوعي از: سحر

 .ها است كردن
 ـ    خاطري شره ب: جادو ر وسح  ،جـنّ : االله ماننـد رُك اسـت كـه در آن اسـتعانت بــه غَي
 .رديگ مي ل آن صورترگان و امثاستا ،شيطان

 :ومعناي سحر و جاد

 :در لغتسحر 
 .سبب خفي و لطيف را گويند چيز پنهان و

 .)10F1(»رَ فـَقَد اَشرکََ مَن سَحَّ « :چنانچه در حديث آمده است

                                                            
 .مي، ط مكتب الاسلا383ص : تيسيرالعزيزالحميد -1
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 .دشو ميزيرا كه سحر بدون شرك ن ،دشو ميهرآئينه مشرك  كند ميكه سحر  كسي

 :در اصطلاح سحر
 سـبب امـراض و   ،كنـد  مي ابدان تأثير قلوب و هاي است كه در گره و ها عبارت از وده
و همسـرش   مـرد  سـاحر جـدايي در بـين    چنانچه كــه  ،گردد مرگ مي حتي سبب قتل و

 .آورد مي

 دلايل ممنوعيت سحر: دوم
 .)11F1(»ا مَن سَحّرَ اَو تَسَحّرَ سَ مِنيلَ « :يدفرما مي  پيامبر -1

 .دشو ميو يا براي او جادو كرده  كند ميما آنكه جادو  نيست از :يعني
 .گر رود تا به او جادو كندكه نزد جادو كسي :يعني

گناهـان كبيـره محسـوب گرديـده      جملـة  سماوي از اديان و همة در اسلام سحر  -2
 .است

 :يدفرما ميبا سحران   واقعه موسيه چنانچه خداوند در رابطه ب

﴿           ﴾ ]69: طه[. 

 . »گر هرچه كه كندد جادوشو ميمياب نكا«
 :يدفرما مي  قرآن كريم در رابطه به براءت سليمان -3

﴿                    ﴾ ]102 :ةبقرال[. 

 )ايـن (نشده اسـت، بلكـه    كافر و )دست به سحر نيالوده( كه سليمان هرگزو حال آن«
 .»شدند شيطان صفتان كافر

 :فرمايد راجع به ساحر مي  پيامبر -4
 .جزاء ساحر شمشير است )12F2(»فياحِرِ الَسَ حَدُ السَ « 

                                                            
 .في مسنده / رواه احمد  -1

 .رواه الترمذي -2
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 .گردد زيرا كه گاهي سبب قتل انسان مي ،ساحر را از تن جدا كنيد سر به شمشير: يعني

 :جمله از ،است ساحر كافر نظر دارند كه و فقهاي اسلام علماءهمين سبب به  -5
 ./ حنيفهامام بزرگوار ما ابو -الف

(اين نظرندامام دارالهجره مالك بن انس به  -ب
13F

1(. 
(كه ساحران را بكشند به تمام واليانش دستورداده بود  عمر -6

14F

2(. 

گر را زن جـادو  هبعـد از ايـن فرمـان و دسـتور مـا س ـ      :گويد كه عبده ميبجاله بن  -7
(كشتيم

15F

3(. 
 ،پناه بجويم  به خداوند شرّ ساحران ما آموخته است كه چگونه از برايخداوند  -8

﴿ :يدفرما يم ميكه در قرآن كر طوري           ﴾ ]4:فلقال[. 

 .» برم به خدا ها پناه مي گره شر زنان دمنده در از«
شند بايد هميشه امان با امن و ساحران دايماً در سحر شرّ خواهند از كه مي كساني
را صبح و شام خوانده و  »فاتحه و - قل اعوذ برب الفلق - برب الناس قل اعوذ« معوذتين

 .كنند به خود كف
 .عمل كنند  پيامبر و نيز به اذكار و تعاليم

 حكم تصديق سحر: سوم
 ن نيز مرتكـب گنـاه  جملة گناهان كبيره است، همچنان تصديق كننده آ از چنانچه سحر

 .دشو ميكبيره 
 .گناه با ايشان است در ريك شدنش ها آن و نيز رفتن نزد

 

                                                            
 .384تيسير العزيز الحميد، ص  -1

 .به مرجع فوق رجوع شود -2

 .و نيز در صحيح البخاري به اين واقعه اشاره شده است. و ابوداود -رواه احمد  -3
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 :دليل فوق

 قاَطِعُ لسِّحرِ وَ  مُصَدِقٌ باِرِ وَ ةَ، مُدمِنُ الخَمدخُلُونُ الجَنَّ يَ ثةًٌَ◌ لاَ ثَلا« :يدفرما مي  پيامبر
 .)16F1(»الرَحّم

 ،كننــدة جـادو   تصديق ،ند پيوسته نوشـندة شرابشو ميسه گروه داخل جنت ن :يعني
 .صلة رحم قاطع

 اقسام سحر انواع و: چهارم
 :سه قسم آن بحث كرديم ا ما صرف ازاينج ،زياد است اقسام سحر انواع و

1- لةتـِو. 

 .انتكه -2

 .منجمي -3

 :لَهتو -اول
 .و شرك است توله سحر) تعويذ دلگرمي(معناي ه ب ،تََوليه گرفته شده است از تولَه

 نوشتن حـروف و  ي قديم شايع استها ناگران از زموانواع سحر آنچه كه ميان جاد از
و مـرد بـه زن    ه گمان محبوب گردانيدن زن بـه مـرد  ء بكردن برخي اشيا آويزان كلمات و
(گيرد ميصـورت 

17F

2(. 
چنانچـه   ،شـرك خوانـده شـده اسـت     قـبلا گذشـت حـرام و    حكم آن در حديثي كه

 :يدفرما مي
 .)18F3(»ة شِرکٌّ ئِمَ وَالتِوَلقیَ وَالتَّمَااِنَّ الرُّ «

 .شرك است] مار دلگرميتُ[تمَايم و توله ] اهاي جاهليدع دم و[رقيه : يعني

                                                            
 .رواه احمد في مسنده -1

 .بقره مراجعه گردد سوره 102تحت آية  راجع به تفصيل مسألة سحر و جادو به تفسير ابن كثير در -2

 .رواه الترمذي -3
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 :»فالبيني«عرافي  كهانت و -دوم
 .عراف هم حكم منجم را دارد كاهن و

شـخص  ضـمير   يا آنچه كـه در  آينده و مسايل غيبي در همان كسي است كه از كاهن
 .دهد مي زعم خود خبره است ب ديگر

همچـو   كـه بـه آنـان در    هرآن كسـي  بر و رمال، و ،هم به منجم هم به كاهن و عراف
دل  كـه در  هيـا از آنچ ـ  آينده خبر دهند و است كه از گردد، برابر اند اطلاق مي شبيهاعمال 

 ديگـر،  هاي راه از جن بگويند و يا ارتباطه كار را ب برابر است كه اين ،كند ميكسي خطور 
 .امثال آن و )شناسي كف(جام، كف دست  پياله و يا ديدن در ،يا ريگ يا خط و

 :منجمي -مسو
ه وقـوع  كه در آينده ب واقعاتي را منجمان است كه حوادث و هاي ناگم منجمي مراد از

 .است اين كار نوع از سحر ،فهمند ه واسطة ديدن ستارگان به زعم خويش ميپيوندد ب مي
 :يدفرما مي  پيامبر :دليل اينكهه ب

 .)19F1(»مِّنَ السِّحرِ  د اِقتَبَسَ شُعبَةً مِنَ النُجُومِ فـَقَ  مَن اِقتَبَسَ شُعبَة«
 .سحر را آموخته است موزد پس او بخشي ازعلم نجوم را بيا كه پاره از كسي :يعني
 :توجه

 ،منـازل  ،مورد ابعاد يا در و آموزد مورد آن كسي كه علم نجوم را مي حديث مذكور در
 ـ     ،نيست كند ميهاي كسب  مدارهاي ستارگان آموختني اجرام و ه زيـرا كـه همچـو امـور ب

د و از شـو  ميهيأت ياد  نام علم فلك ياه آيد و ب دست ميه ا به و رصد خانهوسيله وسايل 
 .قواعد و وسايلي خاصي دارد خود اصول و

بـه   مورد آن كسي است كه از نجوم چيزي را بياموزد و منجـر  شده درولي حديث ياد
 .ادعائي علم غيب را كند مثلاً ،كفر شود

                                                            
 .روايت كرده است ابوداود -1
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 .شرك است سحر وبناء اين عمل 

 دليل منع :پنجم
 :يدفرما مي  پيامبر -1
 .)20F1(»لَةً ينَ لَ يم تقُبَل لَهُ صَلاتهُُ اَربعَِ مَن اتََی عُرَافاً  فَسَالَُهُ عَن شَئٍ  لَ «

قبـول   چيزي بپرسد نمـازش چهـل شـبانه روز    او از كه نزد فالبين برود و كسي: يعني
 .دشو مين

کَفَـرَ بِمَـا انَـزَلَ االلهُ ولُ فـَقَـد  قُـي ـَدَقَهُ بِمَـا و کَاهِنـاً فَصّـمَن اتَـَی عُرَافـاً اَ «: است حديث ديگر در -2

 .)21F2(»ی مُحّمَدٍ عَل
د تصديق كند هرآئينه گوي آنچه مي در او را يا كاهن رود و كه نزد فالبين و كسي: يعني

 .گرديده است شده كافر فرستاده  با آنچه كه محمد
كـه غيـب را جـز     محمد فرستاده شده است يكي هم اينست جملة آنچه كه بر زيرا از

 .داند ديگر كسي نمي  داوندخ
 :يدفرما ميچنين ارشاد   محمد بر  خداوند -3

﴿                                 

                        ﴾ ]188: عرافالأ[. 

 ، اسـت خداونـد  آنچه را خواسـته   ضرر را مگر نفع و بگو مالك نيستم براي خود«
 ـ  نمي و ،منفعت خير و كردم از جمع مي هرآينه بسيار دانستم غيب را مي اگر مـن  ه رسـيد ب

 .»ايمان دارند رسان براي گروهي كه مژده و دهنده نيستم مگر بيم ،هيچ بدي
 دانند؟ نان توسط جنّيات به غيب ميكه كاه كنند ميها استدلال  بعضي -4

                                                            
 .رواه مسلم -1

 .393ص  - 2مشكاة المصابيح، جـ  -2
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ات شـان در  توانائي جني ـ خواهند جنّيات كمك مي گران و كاهناني كه ازجادو :جواب
وفـات سـليمان را    هـا  آن زيرا كه ،نيست بيشتر  از جنّيات زمان سليمان فهميدن غيب

 .ندانستند
 :فرمايد يم مكه قرآن كري طوري

﴿                             ﴾ 
 .]14:سباء[

آن تكيـه   كرم خوردگي عصاي كه قبـل از رحلـت بـر    به اثر(افتاد   چون سليمان«
عـذاب   ماندن در را، نميدانستند غيب  اگر مي )كه او وفات يافته(معلوم كرد جنّ  )زده بود

 .»كنندهخوار
 :فرمايد چنين مي  پيامبر كند ميحديث ديگري كه ترمذي روايت  در -5
يـا   و كنـد  مـي يا كـاهني   ،دشو ميفالي گرفته يا براي او بد و گيرد ميفالي كسي كه بد(

 .)ما نيست د، ازوش ميجادو كرده  يا براي او و كند مييا جادو  ،دشو ميبراي او كاهني 
گمـان و خيـال و    هميشه روي ها آن زيرا كه سخنان ،دايرة اسلام خارج است از :يعني

 . حديث پيامبر و نه به يقين مطابق به قرآن ،است كذب و افتراء استوار

 االله براي غيرُ نذر :دوم
 :مانند ،خدا است كردن براي غيرنذراز جملة شرك يكي هم 

به  و عبادت به جز االله ،نذر عبادت و قربت است زيرا كه ،دگانقبور و ديگر مر نذر بر
 .كسي ديگري جواز ندارد

 :دليل منع
 :يدفرما ميخداوند  -1

﴿                                

﴾ ]270 :ةبقرال[. 
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آن  داند مييا نذر كرديد از نذري پس هرآينه خدا  ،كرديد از خيرات را كه خرچ آنچه«
 .»ست براي ستمكاران ياري دهندگانني و ،را

 :براي غيراالله ل نذرامث
دهنـد و مـا شاهــد     انجام مي آن راعوام الناس  نذري كه اكثر: فرمودند علماء برخي از

 :مثلاً ،آن هستيم
 .ي داردمريض باشد، يا شخصي حاجتا ي ،درك شده باشدانساني لا

كه كند مي يا پارسايان رفته نذر وصالحان  به قبر يكتن از بناء: 
بـه   خداوند آن دوست لادرك مرا برگرداند، يا بيمارم شفا يافـت و  اگر! اي آقايم فلان

يـا روغـن    ع ويـا شـم   ،و يـا طعـام   طلا و نقره ،قدر پولحاجت خود رسيدم بـراي تو اين
 .دهم نذر مي خيرات و
 :طل استبا علماءچند علت به اتفاق  برنذر بنا همچو

و مرده مالك چيـزي شـده    ،د او مرده استشو ميكه براي او نذر كرده  آن كسي -اول
 .ندتوا نمي

توانـد همچـو    كارها تصرف كرده مي گمان كرده است كه مرده هم در نذردهنده -دوم
 .دشو مياعتقاد منجر به كفر 

كـه خـود مـرده بـه     حالي  در ،غيراالله است تن ازخواساستعانت و مدداين عمل  -سوم
 .خداوند ضرورت دارد به بخشش ي بندگان وتاج و بـه دعامح  خداوند
د بـه  شـو  ميكرام برده  اولياءبه قبور  غيره چيزي كه روغن و ،شمع ،آن مقدار پول بناء
 .مسلمين حرام است علماءاتفاق 

 :ندارد دلايل ذيل جواز بربلكه بنا ،نيست آن نذر لازمه نه صرف وفاء ب
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سَ يمَـن عَمِـلَ عَمَـلاً لـَ«: يدفرما مي  خاطري كه پيامبره ب ،مخالف روش پيامبر است -1

 .)22F1(»فـَهُوَ رَدٌ  هِ اَمرُناَيعَلِ 
 .مردود است) عمل(كسي كاري كند كه مطابق امر و فرمان ما نيست آن : يعني

آن لازم نيسـت  ه و وفاء ب ،و نذر شرك استهمچ كرده است و او براي غيراالله نذر -2
خواسـتن از خداونـد چيـز     آن جـز اسـتغفار و آمـرزش    بلكه در ،و نه كفّاره دارد

 .ديگري جواز ندارد
باشـد نـه صـرف     گناه نذري كه معصيت و هر ،گناه است همچو نذر معصيت و و -3

 :فرمايد مي  كه پيامبر به خاطري ،جواز ندارد بلكه اصلاً ،آن لازم نيسته وفاء ب
 )23F2(»عصِهيَ عصِیَ االلهَ فَلا يَ مَن نَذَرَ اَن هُ وَ طِعْ يُ عَ االلهَ فَليطِ يُ مَن نَذَرَ اَن «

پـس بايـد كـه     ،برداري كند خداي تعالي را فرمان كند كه اطاعت و كه نذر كسي :يعني
فرمـاني  نا صـيان و نذر كنـد كـه ع  كسي كه  و ،خود نذر كند به كند خدا را و وفاء اطاعت

 .نذري كه صحيح نيست آنه نكند ب اءو وف ،پس بايد كه معصيت نكند او را ،را كندخدا 

 االله براي غيرُ ذبح :سوم
تقـرب   ها و ذبح كردن حيوانات براي تعظيم و تقديم نمودن قرباني جملة شرك اكبر از

 .غيراالله است
يان باطـل  طور نذرانه به خداه پيشين عادت داشتند كه حيوانات را ب هاي امتمشركين 

 ذور جاهليت خطگونه اعمال باطل و نُاين آمدن اسلام بره كه ب ،ندكرد ميخويش پيشكش 
 .شد بطلان كشيده

﴿ :يدفرما ميكريم  قرآن -1          ﴾ ]3: ةمائدال[. 

 .»خانه و بت» بت«نام ه ده شود بحرام است آنچه كه ذبح كر«

                                                            
 .روايت كرده است مسلم -1

 .روايت كرده است بخاري -2
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د حرام اسـت،  شو ميپرستش كرده  كه تعظيم و يا بتي ،درخت ،بح براي آن سنگذ -2
 .باشد  تنها براي االله بايد ذبح

 ﴿ :يدفرما ميچنانچه         ﴾ ]2 :كوثرال[. 

 .»قرباني كن گارخود وبخوان براي پرورد پس نماز«
 :براي من چهار چيز را بيان كرد نمود  پيامبر: روايت است كه فرمود  علي از -3
 .)24F1(»...رِ االلهِ يمَن ذَبَحَ لِغَ  ُ لَعَنَ االله«

كـه پـدر    كسي لعنت خدا باد بر ،كه براي غيراالله ذبح كند كسي لعنت خدا باد بر: يعني
 برلعنت خدا باد  ،كار را پناه دهد كه جنايت كسي لعنت خدا باد بر ،كند و مادرش را لعنت

 .دهد كسي كه حدود زمين را تغيير
 .و نيست جزء ملكيت خويش گرداندملكيت ا در: يعني

 قسم به غيراالله :چهارم
  :مانند ،است جملة شرك اصغر از  خداوند نام غيره قسم ب

و يا  ،شرافتت قسمو به  ،جدانتوقسم به : يا مانند و اولياءبه  ،به كعبه ،قسم به رسول
همه انواع و  ...غيره وفرزند  سرو  زن و سر پس قسم به پدر و مادر .هايم قسم بچه به سر

 .جايز و شرك استنا  اقسام قسم به غير خدا

 :شبهات دفع  
 ؟به غيرُاالله قسم ياد كردند ها آن صحابه روايت شده كه در بعضي آثار از :سوال اول

 گونـه زيرا كه اين ،منع است نسخ و ثابت شود، البته قبل از چنين واقعات اگراين :جواب
 .گرفت مي صورت ديمطبق عادت ق و عادات زمان جاهليت بوده اعمال از

پيامبر بناء  كسي كه چنـين عملـي   : منع نموده و فرمودندرا از اين قسم عادات  ها آن

(بگويد »ستغفر االلهأ«و  »إله إلا االلهلا « گردد را مرتكب مي
25F

1(. 

                                                            
 .روايت كرده است مسلم -1
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كه در قرآن كـريم ذكـر    االله تعالي به بعض مخلوقاتش قسم ياد كرده است :سوال دوم
 ؟گرديده است

تعـالي   حـدانيت او و نشانه و به قدرت رب العالمين كنند ميدلالت  ها اين :جواب دوم
 .است

پـس   ،تعـالي  ديگر صفات كمـال او  و ،حكمت و علم ،ألوهيت بر كند ميدلالت  و نيز
شـرع   ر منـع صـريح كـه در   خاطه ب ،براي مخلوق جايز نيست كه به غيراالله قسم ياد كنند

 .وارد شده
 كـه واو قسـم ذكـر    يـره غ و »والصافات« »والضحي«: ع مثـلمواض در: جواب سوم

 :شده
 .است نه قسم متعارف شاهد آن جاها قسم به طور در :فرمايند مفسرين مي

 :دليل

 .)26F2(»االلهِ فـَقَد کَفَرَ اَو اَشرکََ  رِ يمَن حَلَفَ بِغَ « :يدفرما مي  پيامبر -1

 .دشو مي يا مشرك خدا كند هرآئينه كافر و كه قسم به غير كسي :يعني
بـه رسـم    آن عـده اصـحابي را كـه     در روايت صحيحين وارد شده كـه پيـامبر   -2

ا تَحّلَفُـو  وَلاَ «: خوردند منع نموده فرمودند جاهليت به پدران و اجدادشان سوگند مي
 )27F3(»کُمبأِباَءِ 

 .تان سوگند نخوريدن و اجداددرابه پ :يعني
 .)28F4(»لِف إلاَّ باِاللهِ حيَ کاَنَ حَالِفاً  فَلاَ   مَن«: يدفرما ميو نيز  -3

 .نام خدا سوگند ياد نكند به جز پس بايد كند ميگند ياد كه سو كسي: يعني

                                                                                                                                                          
 .راجع به تفصيل موضوع به تيسير العزيز الحميد مراجعه شود -1

 .، و ابوداود، و احمد، وصححـه ابن حبان271، 2 –حوذي تحفة الأرواه الترمذي و حسنه، ترمذي مع  -2

 .رواه البخاري و مسلم  -3

 .في صحيحه/ رواه مسلم  -4
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حـالي   د، درشو مي چيزي است كه به آن قسم ياد كرده زيرا مقصود از قسم تعظيم -4
 .تقدس است و بس و وار تعظيمزاس  كه تنها االله

رند كه قسم بـه غيـراالله حـرام و    اتفاق دا) رحمهم االله( تابعين، فقهاء  ،صحابه كرام -5
 .تشرك اس

بـراي يـك مسـلمان چـه      :مسؤلانه بينديشـيم  مندانه و عـقل اگر ،دلايل فوق روي -6
 دايمـاً  و جدانو  شرافـت :نام غيراالله قسم ياد كند و يا لفـظ ه ضرورت است كه ب

 .زبانش باشد وِرد

 تعليق تمايم :پنجم
آن عبـارت از   و ،تمـايم جمـع تميمـه    ،شـرك اسـت   جملـة  از نيز كردن تمايم آويزان

 و) مهرهَ چشـمي ( ندكرد ميمهرَهاي است كه اعراب آن را به خود و فرزندان خود آويزان 
ام  اسلام اين ،كند ميگمان داشتند كه اين مهرَها، جن، زخم و امثال آن را دور   و گونـه اَوهـ

رف ضـَار، دافـع و مـانع ص ـ    كه نـافع و  و به انسانيت فهماند خُرافات را باطل اعلان كرده
 .است و بس  خداوند

 

 :دليل حرمت اين عمال
 .)29F1(»مَةً  فـَقَد اَشرکََ يقَ تَمِ مَن عَلّ « :فرمايد مي  پيامبر -1

شـريك    كسي كه در طلب خير و دفع ضرر به تميمـه دل بندد او با خداوند: يعني
 .آورده است

 ﴿ :فرمايد ياالله تعالي م -2                 

            ﴾ ]17: نعامالأ[. 

                                                            
 .في مسنده و حاكم/ رواه احمد  -1
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و اگر برساند  ،نيست آن را مگر او خداوند سختي را پس دفع كننده توه برساند ب اگر«

 .»چيز توانا استهر تو خيري پس او بره ب

 تار و حلقه :ششم

  زيرا كـه خداونـد   منافي با توحيد است، تار بردن به اسباب پنهان چون حلقه و هپنا
نكـرده   از وقـوعش وضـع   يا وقايه قبـل  قوعش وبيماري بعد از و كردنرا براي دور ها آن

 :مانند ،است
و  .اهل هنود دارده كه مشابهت ب ،يا بستن بازوبندها هاي فليزي و دست كردن حلقهه ب

 .بخش استشفا ها اين كه كنند ميكه ادعا  )هايهل بندچ(يا حلقه و تار 

 :گونه اعمالدليل حرمت اين
زوي در با  پيامبر: كه كند ميروايت   عمران ابن حصين از / امام احمد -1

 :مردي حلقة را ديد و فرمود
ضعف  »نّجلُ ق ـُ« كردندور خاطره ب »مِنَ الوَاهِنَة« :گفت تو اين چيست؟ آن مرد واي بر

 :فرمودند  پيامبر. تسستي اس و

 .)30F1(»ا اَفلَحتَ ابََداکَ مَ يتَ وَهِیَ عَلَ دکَ إلاّ وَهناً أنبِذهَا عَنکَ فَإِنَکَ لَومِ يلاَ تَزِ  هانا أمَا«

آن انـداز  يدور ب ،سسـتي را  ضعف و براي تو مگر كند نميآگاه باش كه اين زياد : يعني
 .نخواهي شد رستگارز باشد هرگبازوي تو  زيرا اگر تو بميري و اين در ،را

هايي را  تعليم صحابة كرام بوده تا دروازه از چنين عمل به خاطر  انكار پيامبر -2
 .كند ميه از آن طريق شرك رخنه مسدود كند ك

 زيرو ،نوشت بود كه ليست منافقين را مي  از جملة همراهان پيامبر  حذيفه -3
چرم و يا پوست  ازبندي را ديد كه بازو او عيادت مريضي رفت و در بازويه ب

                                                            
 .رواه ابن ماجه و احمد في مسنده -1
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 ،دشو مي وسيلة آن تب دوره داشتند ب بود كه عقيده يا تار درخت و يا رشته و
 :و آية ذيل را تلاوت كرد ،بريدبيدرنگ آن را   حذيفه

﴿                ﴾ ]106: يوسف[. 

 .»گردانند با وي شريك نيز ميكه  حالي رد مگر ،خداه شان بآورند اكثر ايمان نمي«
روايت شده كه روزي در گردن همسرش زينب   االله بن مسعودعبد اثري از در -4

 :زينب گفت ؟ديد پرسيد اين چيست رشته را
 .كردن تبدور جهت از ،است براي من هاي است كه وده و افسون كرده شـد رشته

 االله ازخانواده عبد: سپس گفت ،داختان آن را كش كرده پاره نمود و دور  عبداالله
ئِمَ وَالتِوَلة إنَّ الرُّقیَ وَالتَّما«: ام كه فرمود شنيده  است، من از رسول االله نياز بي شرك

 .)31F1(»شِرکٌ 

 .تعَويِذها و تولَه شرك است ،ها ه درستي كه اَفسونب :يعني

سـپس ابـن   ) دشـو  مـي زن نوشـته   است كه براي دوستي مـرد و  سحر تعويذ از: تولَة(

رده رهنمائي ك ـ  كه رسول االله كافي است طوري براي تو: براي همسرش گفت مسعود
 :طور بگوي، همانفرموده است و

 .)32F2(»اً مقَ سَ غاَدِرُ يُ  اءً لاَ کَ شِفَ شِفاَءُ  اَءَ اِلاَّ شِف اَشفِ انَتَ الشَاَفِی لاَ النَاسِ وَ  هَبِ البَأسَ رَبِ إذ«
 ،شفا ده تو شفا دهنده ئـي  ،مانمرد گارختي را اي پروردس كن اين عذاب و دور: يعني

 .گذارد هيچ بيماري را نيست شفا مگر شفاي تو شفائي كه نمي
نام غيراالله به الفاظ غير مفهـوم اسـت لـذا    ه ه استعانت بك ه خاطريب) هود(افسون  پس

 .)33F1(دشرك گرد آميز باشد سبب دخول انسان درزيرا كه شايد آن كلمات كفر ،منع شده

                                                            
ت حاكم واقعه به تفصيل ذكر شده، تيسـيرالعزيزالحميد، ص  رواه احمد، ابوداود، ابن ماجه، حاكم، در رواي -1

164. 

 .در صحيح البخاري روايت كرده است / امام بخاري  -2
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 ها وده احكام تعويذ و :هفتم

  :اند گذاشته سه شرط و ودهبه جواز رقيه   علماي امت محمد
 .صفات او تعالي باشـد ء وو اسما) قرآن(  تعويذ به كلام خداوند -1
 .زبان عربي باشد و معنايش فهميده شوده ب -2
 ،دشو مين رقيه و تعويذ خودش مؤثر واقعباشد كه  عقيدة گيرنده در تعويذ اين -3

 .)34F2(دشو ميخواست خدا  هرچيز به تقدير و

 رياء :هشتم

 ـ ،است شرك اصغر هاي رياء نيز از نمونه خـاطر  ه رياء عـبارت است از آن عملي كه ب
سازد كه در قـلبش صـفتي   آشكار آن رابه يك صفتي  و ،نشان دادن مردم انجام داده شود

 .يستثواب ن اين نوع عمل خير و البته در ،ديگري باشد

شـرط   ،منافي توحيـد اسـت   چون در اخلاص خويش شريك كرده است كه اين عمل
 كنندةمراد و مقصد در مثال فوق .شرك و رياء است خدا خلوص آن از قبوليت اعمال نزد

 .توصيف كنند وده تا او را تمجيد وعبادت به قصد ديدن مردم ب آن اظهار
 مـال و لهذا فاعل ايـن نـوع اع  ف ،وجود ندارد  اين عمل خلوص نيت براي خدا در

 .دعبادت مستحق اجر و ثواب نيستن

 :بين رياء و سمعه فرق در
 .نشان دادن مردم خاطره عملي است ب :رياء -1
 .خاطر شنواندن مردمه عملي است ب :سمعه -2

                                                                                                                                                          
خوانند،  حيله، تزوير، مكر، نيرنگ، دمدمه و كلمات كه جادوگران و عزايم خوانان هنگام سحر مي: افسون -1

 .معاجم فارسي

كه از جملـة  / از مولانا عبدالحق . ترجمة فارسي مشكاة) 639، ص 4اشعة اللمعات، ج (مراجعه شود به  -2

 .علماء بزرگ مذهب احناف است
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 . متعلق به محاسبه بصري است )دننشاندا( پس رياء

 .متعلق به محاسبه سمعي است) شنواندن(و سمعه 

عبـادت از  . باشـد  مـي شـروط   وظايف مهم داراي شرط و اعمال و كه هر است بديهي
شـروطي اسـت كـه     بناء عمل مقبول نزد خدا داراي ،ترين وظايف بندگي استجملة مهم

 .قبلاً ذكر گرديد
مخلـوق و  عبادات خصوصـاً ارتباطيسـت در بـين خـالق و     اعمال صالح عموماً و بناء 

موافقـت   ،ابعت شـريعت مت ،اخلاص نيتفلهذا  ،ستاسباب قربت به پيشگاهي االله تعالي ا
 فرستادة خدائي تعالي شـرط اساسـي و   معلم و يعني پيروي از خط مشي رسول االله سنت
 .تعريف عمل مقبول است و عمل شرعي هر قبوليت در علايم

بايد كنندة آن اين سه شرط را  ،ثواب را دارد عمل ديني كه فاعلش اميد اجر و هر پس
 .فريب بدهد إلاّ نبايد مسلمان خود را و ،مراعت كند

 :يدفرما ميراجع به موضوع فوق   چنانچه خداوند

﴿ -أ                             ﴾)35F1(. 

فرمود كه   كه پيامبر روايت شده است  حديث قدسي كه از ابوهريره در -ب

رِی تَـرکَتُهُ يهِ غِ يمَعِیَ فِ  كَ عَمَلاً اَشرَ مَن عَمِلَ  كِ غنَی الشُرکََاءِ عَنِ الشِّر أناَ أ«: فرمايد مي  خداوند

 .)36F2(»شِرکَهُ وَ 
د عملـي از  كـه انجـام ده ـ   ترين شريكان از شرك هستم كسـي نياز بي من غني و :يعني

 .گذارم سازد او را با شريكش مي را شريك ديگري همراه من اعمال را و
پس او تعالي بـه . مخلوق محتاج بارگاه اوست است و نياز غني و بي  خداوند :يعني

، زيـرا كـه   كنـد  مـي و نه قبول  پذيرد عمل شريكي را نه مي بناء هر ،شريك ضرورت ندارد

                                                            
 .گذشت قبلا آيت ، ترجمهء110 آيهء: سورهء كهف -1

 .رواه كرده است مسلم -2
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بلكـه غـرض عامـل آن     ،خاطر رضـاي او تعـالي صـورت نگرفتـه اسـت     ه گونه عمل باين

 .دشو ميبناء پذيرفته ن ،بوده مخلوق حال كردنخوش

 .»كَ اَشرَ  يذناَ مِنهُ بَرِئٌ وَهُوَ لِلفاََ « :شده روايت ابن ماجه ذكر در -ج
 .مده بيزارم و آن عمل را براي شريكش مي) عمل( او من از :يعني
سازد عمل خـود   كه صاحبش آشكار مي به خاطري ،رياء را شرك گفته است  پيامبر

مخفـي   آن راقلـبش آن عمـل بـراي كسـي ديگـري اسـت كـه         در ، و اطرخداخه را ب
 .سازد مي

 گرفتن بدفالي :نهم
 ).يا ديدن بعضي اشياء و فال بد گرفتن به شنيدن برخي آوازها(يعني  :شگونيبد

عـزم ازدواج و يـا سـفر    : اش بازدارد مانند ء او را از تصميمجملة آن اشيا پس هرگاه از
د، زيرا كه او در توكل خود اخلاص شو مييره او داخل ساحة شرك غ تجارت و و ازدواج

قلب خود جـا داده   فالي را دربد خدا شده و ملتفت به غير و ،به خدا را پيشه نكرده است
 .است

 :دليل حرمت
 .)37F1(»رکٌ شِ  رَةُ ي ـَالَطِ «: يدفرما مي  پيامبر -1

 .فالي گرفتن شرك استبد :يعني
آن عبارت است از توقع انسان امر  و ،دارد، جايز استفالي قرار بدمقابل  نيك فالي در

 .ن يا ديدن چيزيا براساس شنيدخير ر

 :خوش داشتند و فرمودند نيك فالي را  پيامبر -2
 .)38F2(»بَةيّ الفَالُ قَاَلَ الکَلِمَةُ الطِ  مَاعجِبُّنِیَ الفَالُ قَالُوا وَ يُ «

                                                            
 .روايت كرده است ترمذي و ابوداود -1

 .روايت كرده است مسلم -2
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حـرف  : سـت؟ فرمـود  صحابه سوال كردند نيك فالي چي. من نيك فالي را خوش دارم
  .خوب
 :شده در روايت ترمذي ذكر -3
 .)39F1(»رَةِ ي ـَکرهٌِ الطِّ يُ وَ  الحَسَنُ بّهُ الفَالُ عجِ يُ  کَانَ «

 .و از بدفالي نفرت داشت نيك فالي را خوش  پيامبر :يعني
 :مثال نيك فالي

ي صحتمند و او اين سـخن را بـه   شنود كه ا مي كسي چون مردي مريض باشد و او از
 .حسين هاي حسن و نام :مثلو يا  ،گيرد ميسلامتي خود فال نيك  مندي و صحت

  :تمرين فصل دوم
 معني شرك را بيان كنيد؟  -1
 تعريف شرك را با مثالش واضح سازيد؟ -2
 شرك بر چند قسم است؟  -3
 كفارة شرك چيست؟ و شرك اكبر را تعريف كنيد؟ -4
 جمادات بيان كنيد؟ ،حيوانات و ها ناانس را از مثال شرك اكبر -5
 نمونة شرك اصغر را بيان نمائيد؟ ال ومث -6

 شرك خفي را با مثال توضيح دهيد؟ -7
 جادو را لغتاً و اصطلاحاً بيان كنيد؟  معني سحر و -8
  ؟جادو چرا شرعا ممنوع است سحر و -9

 واضح سازيد؟ ،شريعت بيان شده خواستن از ساحران در آيا پناه -10
 توضيح دهيد؟ ،جايز است آيا تصديق كردن به ساحر -11
 را با مثال واضح سازيد؟ لَهوتمعني  -12
 ؟كردن چيستمقصود از نذر گويد؟ و نذر چه را مي -13

                                                            
 .روايت كرده است ترمذي -1
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 د؟ اسلام بيان كني علماءمثال نذر ممنوع را از نظر  -14
 دليل واضح سازيد؟  عبادت شامل است، با نام خدا دره آيا ذبح كردن ب -15
 د؟شو ميهان محسوب ه نام غير خدا از جملة كدام گناذبح كردن ب -16
 ؟ از جملة كدام قسم شرك استااللهقسم به غير -17
 ؟و شرافت در شرك داخل است آيا قسم به وجدان -18
 شخصي به غير خدا قسم بخورد جبران و كفّارة آن چيست؟ اگر -19
 ؟منظور از قسم خوردن چيست -20
 آيا آويزان نمودن تميمه جايز است؟ -21
به نيت طلب خير و دفـع  .. .احجار كريمه و غيره هاي خاص و آويزان نمودن دانه -22

 ؟موافق است ر، آيا با روح شريعتضر
بـه واقعيـت    كننـد  مـي ردن خود آويزان دست و يا گه ها ب تاري كه بعضي حلقه و -23

 تواند ضرر را دور كند؟ مي
 ؟سنت عبداالله ابن مسعود را راجع به تميمه شرح دهيد -24

 ؟شفاء است و رقيةآيا قرآن  -25

 شرعي را با شروط آن بيان كنيد؟ رقية -26

 تعريف نموده با مثال واضح سازيد؟يك را هر رياء و سمعه -27
 دليل ممنوعيت رياء و سمعه را بيان كنيد؟  -28
 با دليل توضيح دهيد؟ ،فالي گرفتن چرا جايز نيستبد -29
 معني نيك فالي را با مثال آن واضيح نمائيد؟ -30



 :فصل سوم
 كند مي دمسدو را ي شركاه هرا ماسلا

 :ذيل است ها و منافذ امور از جملة آن راه

 روي زياده ط وافرا :اول
مدحش منع نمـوده   تعظيم و لو دراز غ  كه رسول االله طوري  تعظيم رسول االله در
 :است
 .)40F1(»رَسُولِهِ ا عَبدٌ فـَقُولُوا عَبدُااللهِ وَ مَ إِنَّمَا أنَ يَ مَر  سَی ابنُ يکَمَا اَطّرَتِ النَّصَارَی عِ   يلاَ تَطّرُون« -أ

مدح عيسي بن مريم  طوري كه نصاري در ،دمدح من مبالغه نكني حد در بيش از :يعني
  .رسول او بناء بگوييد بندة خدا و ،نيست كه من بندة خدا هستم ناي جز ،كردند مبالغه
 ـ  ترين مقامات پيامبر شريف قرآن كريم در -ب  .ه صـفت بنـدگي سـتوده اسـت    را ب
 :يدفرما مي  كه خداوند طوري

﴿          ...﴾ ]1: بني اسرائيل[. 

 در .»الاقصـي ه سـوي مسجد الحرام بكه ببرد بندة خود را شبي از مسجدپاك است آن«
 .چنين صفت به كثرت وارد شده است رقرآن كريم ذك

 مورد نيكان و پارسايان غلو در :دوم

 اغـراق و  ،و ديگران را برحذر داشـته اسـت   كه اسلام از آن منع نموده جملة اموري از
ندازة غلو كردنـد  ه اب  مورد عيسي گروهي در ،شأن صالحان و پارسايان است غلو در

 :يدفرما ميچنانچه قرآن كريم  .خدا خواندند و پسر كه او را خدا

﴿                ﴾ ]17 :ةمائدال[. 

 .»درستي كه االله مسيح پسر مريم استه ه گفتند بشدند آنان ك درستي كافره ب«

 

                                                            
 .متفق عليه -1
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 :پرستي مختصر شرك و بت يخچةتار

آن بود كـه سـبب     روي زمين به وقوع پيوست شرك قوم نوح اولين شرك كه در
 .صالحين بوده حق نيكان و غلو در

، سُـوَاع، وَدّ «: چون ها آن مورد خدايان صحيح بخاري از عبداالله بن عباس در چنانچه در
 ،بودنـد   هاي مردان صـالح از قـوم نـوح    نام ها آن كه: آمده است »، و نَسُـرعُوقي ـَوث، غُ ي ـَ

 هـا  آن .ا بگذاريـد ه ـ كه پيكـره  قوم آنان وسوسه كرد گذشتند شيطان بركه ايشان در زماني
بـه   نسـل معاصـر  (عد از گذشت آنان ب ،كردند ها را پرستش نمي اما آن پيكره .چنين كردند

 .ها را پرستش كردند دي آن پيكرههاي بع دانش فراموش شـد و نسل علم و) پارسايان
 :اند برخي سلف گفته

را  ها آن هاي قبرهاي شان مردم صورت وقتي كه آن پارسايان و نيكان رحلت كردند، بر
 .مدتي آنان را پرستيدند رسم كردند بعد از

 ـ  رخـي مسـلمانان در مـور   اغراق ب د كه افراط وشو ميدانسته  همينجا از ه د آنـاني كـه ب
نواع شرك ه امزارها ب ها و مورد صاحبان مقبره صلاح و بزرگي شان باور دارند به ويژه در

 نام شـان و ه يا سوگند ب و ها آن استعانت از ، وها آن نامه ذبح ب و نذر: مانند ،دشو ميمنجر 
 .است  غيره اعمالي كه خاصة خدا

 هـا  آن اينكه اعتقاد بر :مثل ،دانجام ر ميبه شرك اكب ها آن حق افـراط در گاهي غلو و و
 .دارند سنن آفرينش سلطه و تأثير و هستي كاينات در

هاي خود با خداوند شريك  خواسته يا آنان را در خواهند و به تنهائي مي ها آن سپس از
 .»اکم منهاينا االله وإعاذأ« .حق است گمراهي دور از گناه بزرگ واين  گردانند، و مي

 م قبورتعظي :سوم 
 داشته اسـت يكـي هـم تعظـيم قبـور      آن برحذر كه اسلام به شدت از جملة اموري از
يك سلسـله اعمـال منـع نمـوده اسـت كـه        نيكان، اسلام از و ه ويژه قبور پيامبرانب است،

 :آن جمله از ،انجامد مي م قبورارتكاب آن به تعظي
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 :مسجد قراردادن قبر -الف
 :ان فرمودندپنج روز قبل از رحلت ش  بركه پيام كند ميامام مسلم روايت  -1
 نِّیالقُبُورَ مسَاجِدَ فَإِ فَلاَ تَـتَّخِذُوا  دَ ألاَ م مَسَاجِ هِ ءِ ايَ ور أنَبِ قـَبُ  تَّخِذُونَ ي ـَوا مَن کَانَ قَبلَکُم کَان ألاَ إنَّ «

 .)41F1(»کُم عَن ذَلِکَ ها نأ

 ،گرفتنـد  ا مسـجد مـي  پيامبران شان ر شما بودند قبور آگاه باشيد آناني كه قبل از: يعني
 .كنم پس من شما را از آن نهي مي ،كه قبرها را مسجد نگيريد خبربا

  رسول كه بر زماني :روايت است ب ابن عباس المؤمنين عايشه واز اُم  -2
شدند  روي شان افگندند وقتي كه افسرده خاطر رشان را بردست داد چاد احتضار

اءِهِم يَ صَارَی اِتَّخَذُوا قُـبُورَ أنبِ هُودُ وَالني ـَاللَعَنَ االلهُ «: چادر را دور نموده فرمودند

 .)42F2(»مَسَاجِدَ 

بـه  . مساجد گرفتنـد  ران شان رايهود و نصاري كه قبرهاي پيامب لعنت خدا باد بر :يعني
 .داشت آنان را از اين كار برحذر  اين ترتيب رسول االله

 :سوي قبره نماز ب -ب
 .»هَايالقُبَورِ وَلاَ تُصَلُّوا اِلَّ سُّواعَلَی لاَ تَجلِ « روايت مسلم آمده است كه در

 .سوي آن نماز بخوانيده نه ب بر بنشنيد ونه بالاي ق :يعني

 :كاري آن گج بناء كردن بر قبر و -ج
 :كند ميروايت   ابرامام مسلم از ج

 .)43F3(»هِ يبنَی عَلَ يُ أنَّ هِ وَ يقعدَ عَلَ يَ  أنَّ ص القَبرِ وَ يعَن تَجّصِ   نَـهَی رَسُولُ االلهِ «

                                                            
 .كرده است مسلم روايت -1

 .متفق عليه -2

 .رواه مسلم -3
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تعمير بـالاي   ساختن آن، و از برپا كردن در كاري قبر، خيمه گج از  رسول االله: يعني
 .آن منع فرموده است

 :توجه

 :در رابطه به نوشتن بر قبور
 :كند مينقل   جابر از  امام ترمذي روايتي كه در -1
 .»هَايبَ عَلَ تَ کْ يُ  نْ أَ وَ  ورِ صِ القبُ يوَسَلَّم نَـهَی عَن تَجصِ  هيإنَّهَ صَلَی االلهُ عَلَ «

 .آن منع فرموده است نوشتن بر زا و كاري قبور ازگج  رسول االله :يعني

 :كه كند ميروايت   علي مسلم از: كردن قبربلند -2
 .»وَّاهُ فاً اِلاَّ سَ رِ قَبراً مُشْ  دعََ يَ اَمرَ ألاَّ بَـعَثَهُ وَ   أنَّ النَّبِیَّ «

كه هيچ قبر بلندي را نگذارد مگر اينكه آن را بر  امر كرد او را فرستاد و  پيامبر: يعني
 .زمين برابر سازد

 :عيد و جشن گرفتن قبور -3
 :فرمودند  كه پيامبر كند ميابوداود در حديث مرفوع از ابوهريره روايت 

 :يعني »منتُ ثُ کُ ينِی حَ تَکُم تبَلُغُ داً فَاِنَّ صَلاَ يعَلُوا قَبرِی عِ وراً وَلاَ تَجوتَکُم قُـبُ يُ لاَ تَجعَلُوا ب ـُ«
هرجاي  من درود بفرستيد زيرا بر ،عيد نگردانيد قبر مرا هاي خود را قبر نگردانيد و خانه

 .رسد من مي كه باشيد درود شما بر
گرفتن از آن نهـي  كـه عيـد  پـس وقتي  ،رسول االله بهترين قبرها در روي زمين است قبر

 .ديگران به صورت اَوليَ شامل است شده باشد، قبور

 :اين تحذيرحكمت در 
 خاطري است كه اين تعظـيم و ه ب داشت قبور بزرگ تعظيم و نهي اسلام از حكمت در

 از  ميان قوم نـوح  اين پديده در و ،اكبر است داشت وسيله براي شرك اصغر و بزرگ
 .هم جريان دارد تا امروز ود آمد ووجه همين راه ب
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همـين سـبب    از ،انجامد ميپرستي » بت«مورد قبور صالحين به  اغراق در و راطاف پس
 :فرمايد مي  پيامبر

رواه  »ءِهِم مَسَاجِدَ ايقَومٍ اِتَّخَذُوا قُـبُورَ أنبِ  عبَد اِشتَدَّ غَضَبُ االلهِ عَلَیيُ ثنَاً ل قَبرِی وَ عَ الَلَّهُمَّ لاَ تَج«
 .مالك

قومي شديد شـده   بر  خشم خدا! مرا بتي نگردان كه پرستش شود قبر ،ياخدا: يعني
 .شان را مساجد گرفتند قبور پيامبران ها آن كه

از   دارد اينست كـه رسـول االله   اميسف ومسلمان غيور را به تأ آنچه كه هر امر روز
قبور پارسـايان   و ،اند مانده اموري كه مسلمانان را برحذر داشته بود امت اسلام در آن گير

انـد و بـه قبرهـا     پا داشـته بر هامساجد و گنبد و بارگاه ها آن خود را جشن گرفته بر بالاي
گاهي چون كعبـه   كردند و نذرها ها آن براي و ،اند ساخته را چراغان ها آن ها آويخته چراغ

ديوارهـاي آن   نمـوده و بـر   آن را احتـرام سـود  الا حجرُچون  ،پيرامون شان طواف نموده
برهـا  خـود را بـه خـاك آن ق    رخسـار  و سـجده نمـوده   ها آن برخي بر ،كنند مي نثاربوسه 

اننـد  خو را به استغاثه مي ها آن صاحبان استاده ها آن و خضوع در برابر با خشوع و مالند مي
 ها و فرياد رسي شفاي بيماران و ياري بر دشـمنان را از  و قضائي ديون و گشادگي سختي

 .خواهند كه همة اين شرك است مي ها آن

 :تبرك به درخت و سنگ
به آن نبرد را اعلان داشته است تبرك بـه    امبرشركي كه پي جملة اعمال محرمه و از

 . ا و قبرها و امثال آن استه سنگ ها و درخت
 كه به آن دست مالـدهر و ،رازي يا بركت خاصي نهفته است ها آن به اين اعتقاد كه در

 ـ    يا آن را زيارت كند و ،رامون آن طواف كندو يا پي ه يا در نـزد آن بنشـيند آن بركـت را ب
 ،انجامد مي كارش به شرك اكبر ،اعمال غلو كند همچو كه در كسي آورد، و دست خواهد

 و »عزي«يا درخت بودند مثل  و »لات«مثـل : ها يا صخره بودند كه بتان بزرگ عرب زيرا
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 سـنگ و  و همين خاطر پيامبر اسلام از تبـرك بـه درخـت    از .»منات«يا سنگ بودند مثل 
 :اند امثال آن نهي فرموده

 همراه رسول االله ما: أبو واقد الليثي روايت كرده است كه از / م ترمذيچنانچه اما
يعنـي جديـدا مًسـلمان    (كه ما به كفر نزيك بوديم  حالي سوي غزوة حنين برآمديم دره ب

هـاي   نـزد آن اعتكـاف نمـوده اسـلحه     براي مشركين درخت سدري بود در و )شده بوديم
 كـه از  ما وقتـي  ،ناميدند مي )ذاَت أنواط( ت رانمودند و آن درخ آن آويزان مي خود را بر

براي ما هـم درخـت ذاتـي انـواطي      !يم گفتيم اي رسـول خداكرد ميبور آن درخت ع نزد
بـا شـنيدن ايـن سـخن       رسـول االله  ،دارند بگردان مثلي كه مشركين درخت ذات أنواط

 :فرمودند

 إِلَهًا لَنَا اجْعَلْ ﴿: لَ لِمُوسَیيالَت بَـنُو اِسرَائِ دِهِ کَمَا قَ يَ بِ  السُّنَن، قلُتُم، وَالَّذِی نفَسِی هانإ اَاللهُ اکَّبَر«
 .)44F1(»لتََرکَبُنَّ سُنَن مَن کَانَ قَبلَکُم ﴾تَجْهَلُونَ  قـَوْمٌ  إِنَّكُمْ  قَالَ  آلِهَةٌ  لَهُمْ  كَمَا

 هاي آناني است كـه قبـل از   هرآئينه اين كار روش ،خدا بزرگ است - االله اكبر -يعني 
، شـما آنچـه را گفتيـد كـه     اسـت  دسـت او  ذاتي كه نفـس مـن در  ه سوگند ب ،ودندشما ب

 :موسي گفتند كه اسرائيل براي بني
: فـت موسـي گ  ،چنانچه ايشان را است بتان و معبـودان ) معبودي(دان براي ما بتي بگر(

شما  هاي آنان را كه قبل از كنيد روش هرآئينه پيروي مي )هرآئينه شما گروهي هستيد نادان
 .بودند

آويـزان نمـودن    خواهـان  و ،خواسـتند  تنها تبرك به درخت را مي ها آن است كه ظاهر
 .آن بودند اسلحه بر

پيامبر بناء  ذريعه شرك گردد را زجر ها آن ّشديد نمود تا سد. 

 )ذات انـواط ( هاي مسـلمانان بـه چـه تعـداد     سرزمين م درمسؤلانه بينديشياگر  حالا
 .نعت كرده استآن مما از  وجود دارد كه پيامبر

                                                            
 .روايت كرده است ترمذي -1
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راه ازالـة ايـن    داران شـان واجـب اسـت كـه در     زمـام  و علماء ويژه بره مسلمانان ب بر
هرچـه   ،ياسنگ وغيره ،يا چشمه ،اين بتان را كه درخت باشد يا ستون و ،منكرات بكوشند

 .لازم است  خاطر كه اقتداء به كردار پيامبره ب ،كه باشد محو كنند
  :از ابوهياج اسدي روايت است كه گفتصحيح مسلم  در

 : برايم فرمود  علي
 )45F1(»...مَا بَـعَثنَِی بِهِ رَسُولُ االلهِ  أفَلاَ أبعَثُکَ عَلی«

 نگذارم مگـر  ستاده بود، اينكه هيچ تماثلي رارسول االله فر آنچه مراه را نفرستم بو آيا ت
امـام ابـوبكر   . سـازم  ن برابـر بـر زمـي   آن راكـه  اين نه قبر بلند را مگـر  و ،را ويران كنم آن

(فرمايد طرطوشي مي
46F

2(: 
 در  خبر رسيد كه مردم به نزد آن درختي كـه يـاران رسـول االله     وقتي كه به عمر

افتـادن مسـلمانان    تـرس از  خاطره خوانند ب مي بيعت نموده بودند نماز  آن با پيامبر زير
قـرآن   با درخـت كـه در    رصورتي كه عم در .داد تا آن درخت را ببرند فتنه دستور در

بيعت كردند چنـين    آن با پيامبر آوري شده است و اصحاب كرام در زيرياد آن كريم از
 .موقفي را اختيار نمود

 ـ پس هـا شـدند    معصـيت  هـا و  ه روز فتنـه موقف او در برابر اين بتان ديگر كه سبب ب
 چگونه خواهد بود؟

سـلف   علماء و  صحابة كرام آثار و  احاديث نبوي دلايل و اين بود چند نمونه از
 .رديدذكر گكه ) رحمهم االله(

                                                            
 .روايت كرده است مسلم -1

در كتاب البـدع والنهـي    -از ابوبكر طرطوشي، و نيز محمد بن وضاح القرطبي  -كتاب الحوادث والبدع  -2

 .موضوع را ذكر نموده است -عنها 

 .تشريح نموده است 383ص : تقيمو نيز شيخ السلام در اقتضاء الصراط المس
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ايـن   وريقـات  سنت در رابطه به موضوع فوق زياد اسـت، ولـي   نيز دلايل از قرآن و و
 . كوچك گنجايش همة آن را ندارد رسالة

اميد است كه اين مذكره اختصـار مخـل نشـده     ،اختصار نمودم عدم اطناب و به خاطر
 .باشد

 :ومتمرين فصل س
 روي در وصف مخلوق جايز است؟ آيا غُلو و زياده -1
كدام پيامبر را خداوند به  و ،پرستي از كدام قوم نشأت كرد رك و بتبار اول ش -2

 فرستاد؟ ها آن خاطر اصلاح و دعوت
يكي از قرآن و  كند ميدلايل كه منع  و آن ،آيا تعظيم و سجده بر قبور جايز است -3

 حديث ذكر كنيد؟ دومي را از
 ؟جِمادات جايز است چرا سنگ و ديگر درخت و تبركّ جستن از آيا -4
 ساخته شده بودند؟را نام برده و بگويد كه از چه بتان مشهور مشركين مكه  -5
 را واضح سازيد؟ )انواط ذات(معني  -6

 ذات انواط را خواستند مشخصاً نام ببريد؟ اسلام پيامبر ازكدام مردم  -7

 ؟كدام غزوه واقع شده را كردند؟ و در الاسلام چرا اين خواهش جديدمسلمانان  -8
 پيامبر اسلام چه جواب داد؟ 

رحلت شان منع نموده است تشريح  قبل از قبور اسلام از تعظيم گراميآيا پيامبر  -9
 كنيد؟

 ؟بيعت الرضوان را قطع نمود درختچرا   عمر -10
 



 :ارمچه فصل
 ار ارزندة توحيد در زندگيثدر بيان آ

مندي دسو ثيراشايبة شرك در فرد متحقق گردد، ت پاك از هر وقتي كه توحيد خالص و
 :و آثار آن اجمالاً قرار ذيل است ثمرات همچو توحيد ،در زندگي دارد

 .انآزادي انس -1
 .متعادل شخصيتتكوين  -2
 .سسبب آرامش نف -3
 .برابري رادري واساس ب -4

 :تفصيل موضوع

 توحيد سبب آزادي انسان :اول
تحقير و ذلت انسان است، زيرا كه او را بـه   همة مظاهرش سببپرستي با  بت شرك و
نـه   هـا  آن گرداند كه ء و اشخاصي مياو را بندة اشيا و ،دارد مي مخلوق وا برابر خضوع در

و  و نه مالك مرگ و زنـدگي انـد   ،سود و زيان اند توان آفريدن چيزي را دارند و نه مالك
 .اند نه قادر به حشر و نشر

گـاري كـه   بندگي پرورد جز ،بندگي است ش انسان ازئي بخحقيقت رها توحيد در اما
ئي بخشـيده و  عقلـش را از خرافـات و اوهـام رهـا     انسان را در بهترين صورت آفريده و

 تسـلط فرعونيـان و   تسليم به غيـراالله رهـا كـرده، و زنـدگيش را از     ضميرش را از ذلت و
 .و خدايان دروغين آزادي بخشيده است طواغيت زمان

 در برابـر دعـوت همـة    يت زمـان جاهليـت  رهبران مشرك و طواغ همينجا است كه از
بـه مقاومـت     اسـلام محمـد   عالميـان پيـامبر   ويژه در برابـر دعـوت سـردار   ه پيامبران ب
به مفهـوم اعـلان عمـومي رهـائي      )لا إله إلا االله(دانستند كـه  مي ها آن زيرا كه ،برخاستند
 إدعاهـاي دروغـين شـان در روي    بران و طاغوتـان در اعلان سرنگوني همة جا بشريت و

كـه جـز در برابـر     گردانـد  مـي  مومنـان را چنـان اسـتوار    گواهي قامت و اين ،زمين است
 .كنند ميهيچ هستي ديگري سر خم ن برابر دگار جهانيان درپرور



  
 63 در بيان آثار ارزندة توحيد در زندگي: فصل چهارم

 

 توحيد سبب تكوين شخصيت متعادل :دوم
ت كمك اس تكوين شخصيت متعادل كه هدفش در زندگي از ديگران متمايز توحيد در

ظاهر و آشكار بـه او روي   ،خلوت كه در پنهان و ست يك خدا داردپرانسان يكتا ،كند مي
به رضـاي   و درمورد كوچك و بزرگ ،خواند حالات دشوار و آسان او را فرا مي آورده در

بـه   و انـد  رخلاف آنان كه قلب شـان را بـر خـدايان متعـدد تقسـيم كـرده      ، بكند ميكار  او
لحظـاتي   و آورد كه لحظة به خدا روي مـي  اند ي شان را توزيع نمودهزيادي زندگ معبودان

 همين جاست كه يوسف از .بت ديگري آنه بمدتي به اين بت و مدتي  ،بتانبه سوي 
 :يدفرما مي

﴿                      ﴾ ]39 :يوسف[. 

 .»غالب خدائي يكتا و است يا بهتر گندهآيا معبودان پرا! ن زندان مناي يارا«
 دانـد  مـي  وچون شخصي است كه يك آقا دارد  :كند ميكه خدا را پرستش من مثال مؤ

گردد، بنـاء دسـت    چه چيز موجب خشم او مي و دشو مي كه چه چيز سبب خوشنودي او
 .گردد مي زند كه سبب خشنودي آقايش ه كاري ميب

 :مثال مشرك
يكـي بـه    ،به شرق و ديگري بـه غـرب  را چون انساني است كه چند آقا دارد، يكي او

بـرد و   مـي  حيـرت و نگرانـي بـه سـر     در ، پس دايمـاً كند ميراست و ديگري به چپ امر 
 .چه كند كه همه را خوشنود سازد داند كه نمي

 توحيد سبب آرامش نفس :سوم
 و كُفـار  ترسي كـه بـر   بيم و خوف و و بخشد آرامش مي توحيد نفس انساني را امن و

موحـد هميشـه    كه انسان مـؤمن و  تواند، زيرا او چيره شده نمي د، برشو ميمشركين چيره 
 : مانند ،د بر خود بسته استشو ميآن داخل  هاي كه خوف از همه راه

 جنّيات زا ،ها ننساخوف از ا ،فرزندان خانواده، بر بر ،نفس ترس بر ،خوف ،اجل ،رزق
 ... .غيره مرگ و از ،ها ناو شيط
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ن   ،همة مشكلات او را حل كرده اسـت   چون ايمان و توحيد به خدا و  پـس او إيمـ
 .گار مومنان استكه خداوند حافظ و مدد داند ميزيرا او  ،مطمين و آرام است

 توحيد اساس برادري و برابري :چهارم
كرامـت   به انسان عـزت و  و دشو ميوب كه پاية آزادي انسان محسعلاوة اين توحيد بر

زنـدگي   برابـري در  زيـرا بـرادري و   اسـت،  برابري نيـز  پاية برادري و همچنان. بخشد مي
ز تحقـق  بردگـان و راعايـا، هرگ ـ   هـا  آن برخـي  و اربابـان باشـند   هـا  آن مردمي كه برخـي 

 ررابـري د ب گان خدا باشـند در ايـن صـورت اصـل بـرادري و     همه بند پذيرد، اما اگر نمي
 .پذيرد شان تحقق مي ميان

 و شـاهان  ويـژه دعــوت پيـامبر اسـلام بـه همـة      ه همين رو دعـوت همة پيامبران ب از
 :روايان روي زمين اين بود كه فرمان

﴿                              

            ﴾ ]64 :آل عمران[ . 

غيراالله را و نه شريك  ماست ميان ما و شما كه نه پرستي كه برابر ةبيائيد به سوي كلم«
 .» بعضي را پروردگار سواي خدا ما نه گيرد بعضي از ا وي چيزي را وسازيم ب

ن گواهي رادر اند براساس هميخدا همه ب ميان مسلمانان كه بندگان برادري اعلان پس
ايمـان   و  رسالت محمـد  و انبياءو تصديق ايشان بـه صداقت   وحدانيت خداوند به

 .آخرت است به روز



 شرك اضرار و مفاسد

بـارت  مفاسد و اضرار زيـادي دارد كـه مهمتـرين آن ع   شرك در زندگي افراد و جامعه 
 :است از امور ذيل

 .است ر انسانشـرك سبب تحقي -1
 .شرك سبب ولانه خرافات است -2
 .ا استه شرك منبع خوف -3
 .م بزرگ استشرك ظل -4

 :تفصيل موضوع

 شرك سبب تحقير انسان :اول
كـه   حالي در ،كوبد منزلت او را بر زمين مي قدر و نموده شرك كرامت انسان را تحقير

مسـخر   است بـراي او  آسمان و زمين همه آنچه را كه در ،عزت داده انسان را  خداوند
 .گردانيده است

بـه آن   و به خدائي برگزيـده  هستي را خويشتن را ندانسته برخي عناصر اما انسان قدر
تـر از   تحقير براي انسان بـزرگ  ، چه اهانت وكند ميآن سجده ه با ذلت ب خضوع نموده و

آفريـده   ها نابراي خدمت انس آن راكه تا امروز صدها مليون انسان گاو را كه خداوند  اين
مقـدس  معبـود   به صـفت يـك   آن را گوشت و پوست آن استفاده كنند، ر وتا از شي است

 .العياذ باالله ،پرستند مي

 شرك سبب ولانة خرافات :دوم
 ،مثـل سـتارگان، جـنّ     از خدا زيرا كسي كه در هستي به وجود مؤثري ديگري غير

 تصـديق هـر   ات وقبـول هـر خراف ـ   غيره اعتقاد داشته باشد، عقل او بـه  شياطين و ،ارواح
احران     اين ترتيب حرفه د، بشو ميدجالي آماده  ان كـه    ،هـاي كَاهنـان، عرّافـان، سـ منجمـ

جامعة  نيروهاي مخفي هستي را دارند در ادعائي ارتباط و كنند ميادعائي معرفت غيب را 
سـنن   همچنـان در همچـو جامعـه بـه اسـباب و     . كنـد  ميسرعت رواج پيدا ه شرك زده ب



  
 عقيدة مسلمان در پرتو قرآن  66

 

 ،جـادو مشـروع  نا هاي خرافـي و تعويـذ  هاي شركي ودعا دم و بر ،نشده آفرينش توجهي

 .دشو ميامثال آن إتكا  و توله

 ها خوف منبع شرك :سوم
زيرا كسي كـه   آرامش است، مقابل توحيد امن و ها و وهم است، در شرك منبع خوف
 ، ازترسـد  جهات متعـدد مـي   خرافات عقيده كند از و به باطل و پذيردعقلش خرافات را ب
 ترسـند، و  دانند مـي  ترسد، از آناني كه خود را مقربان دروغين خدا مي خدايان دروغين مي

سـاحران و   خرافـاتي كـه آن كاهنـان و    اوهام و برند، از مي بيم و هراس به سر هميشه در
 شـگوني و بـدفالي و  همـين رو بد  از .ترسـند  مـي  كننـد  ميمعتقدين شان ميان مردم پخش 

. رددگ ـ جامعة شرك آلوده پخـش و نشـر مـي   فضاي  ظاهري در بدون كدام سبب تدهش
 :فرمايد مي  چنانچه خداوند

﴿                            ﴾ ] آل

 .]151: عمران
خدا چيزهاي  كه شريك قرار دادند باهاي كافران هيبت را به سبب آن دل افگنيم در مي«

 .»آن هيچ دليل را كه نازل نكرده است به معبوديت

 شرك ظلم بزرگ است :چهارم

﴿ :يدفرما مي  چنانچه خداوند         ﴾ ]13 :لقمان[. 

 .»شرك ظلم بزرگ است«
گـار  او پرورد ايـن كـه جـز    رب گواهي ،است )لا إله إلا االله(زيرا كه بزرگترين حقيقت 

 :به همين خاطر جزائي اخروي شـرك را چنين فرموده است ،ديگري نيست

﴿                                   

    ﴾ ]48 :نساءال[. 
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شـرك هركـه    آمرزد غير از و مي ،آمرزد كه شرك گردانيده شود به او ئينه خدا نميهرآ«
 .»گناهي بزرگ را قيق افتراء كردههركه شريك گرداند به خدا به تح ،را بخواهد

 :مچهار فصل تمرين
 ثمرات توحيد را در چهار بخش خلاصه كنيد؟ -1
 آزادي واقعي انسان در چيست؟ -2
 نيستند؟ لمة توحيد نبودند وچرا رهبران شرك آمادة پذيرش ك -3
 سازيد؟ انسان در توحيد است با دليل واضح تكوين شخصيت -4
 توحيد چگونه سبب آرامش نفس است؟ -5
 برابري است؟  اساس برادري و كه توحيد دشو مياز كدام آيت قرآن كريم دانسته  -6
 لاصه كنيد؟د شرك را در چهار نُقطه خو مفاس اضرار -7
 د؟شو مير انسان مشرك چگونه دايماً تحقي -8
 د؟شو ميآيا انسان مشرك به غير توبه بميرد بخشوده  -9

 اين جمله را توضيح نمائيد؟) لانة خرافات است(شرك  -10

﴿ اين آيت -11       ﴾ ؟را ترجمه نمائيد 



 :فصل پنجم
 † انبياءفلسفه بعثت  حكمت و

ي بندگانش فرستاده است، رسولان را براي رهنمائ و انبياء  واضح است كه خداوند
پيامبران فرستاده بلكه  ،بدون رهبر وقائد نگذاشته است بندگانش را  گاه خداوندهيچ و

چنانچـه   ،سندعبادت را بشنا طريق پرستش و  گان خداشدند تا مردم به واسطة برگزيد
 .عبادت آفريده است اشاره شد كه خداوند انس و جن را به خاطر

پرستي را خدا عبادت و پيشوا ضرورت دارند كه عملاً امُور مام وا پس ايشان به قائد و
پيـامبران   هـا  ناجـنس خـود انس ـ   نسـل و  از  براي شان بيان كند، از همين رو خداوند

اسـلام   وصـف پيـامبر   در  چنانچـه خداونـد  . بداننـد  هـا  آن فرستاد تا ايشان به سخنان
 :يدفرما مي

﴿                         ﴾ ]110: كهفال[. 

ن كـه  د بـه سـوي م ـ  شـو  ميبگو جز اين نيست كه من بشرم مثل شما وحي فرستاده «
  .»بس معبود شما معبودي است يگانه و

رهبران جهان بشـريت   و و پيشوا امام ،د كه پيامبران قدوهشو ميجا دانسته همين پس از
 .هستند و بوده

 :يدفرما مياسلام چنين ارشاد  وصف پيامبر در  چنانچه خداوند

﴿                            

﴾ ]21 :حزابالأ[. 

شـما   پيغمبرخـدا بـراي  ) گفتـار و كـردار   شيوة پندار و( الگوي زيبايي در سرمشق و«
د بـه خـدا داشـته و جويـاي قيامـت      امي ـ) باشند داراي سه ويژگي(كه  كساني است، براي

 .»كنند خدا را بسيار ياد ،باشند

 بـه سـوي توحيـد و    د و رهنمـائي بشـريت  فه اصلي همه پيامبران اسلام ارشاوظي پس
 :يدفرما ميچنانچه  ،خدا استير عبادت غ و پرهيز از ،عالميان گارعـبادت پرورد
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﴿                            ﴾ 
 .]25 :نبياءالأ[

 معبودي جز كه به او وحي كرديم كهاين مگر هيچ پيامبري را نفرستاديم ما پيش از تو«
 .»عبادت كنيد اتنها مر بنابراين ،من نيست

 .سازيم بي را واضح مين معني رسول ورسول ذكر شد، بناء  چون بعثت نبي و

 :معني نبي و رسول
 :داشت نظر حث مفاهيم ذيل را بايد دراين مب در
 .اصطلاح ت وه اعـتبـار لغوم نبي بمفه -1
 .اصطلاح ت وه اعتبار لغب رسولفهوم م -2

 . دوان هرمي تفاوت -3

 لغت ي درنب :اول
 :ني ذيل آمده استبه معا
 مقـام و  گرديـده  انتخـاب   جانب خداونـد  نبي به معناي بلندي، چون نبي از -الف

 .نسبت به ديگران بلند است جايگاه او
را به آگـاهي    خدا وسيلة وحي اخباره دهنده، زيرا كه پيامبران ب به معناي خبر -ب

از رسيدن بـه   † انبياءكه در اخبار  دهند مي ررا در جريان قرا ها آن و رسانند مردمان مي
(ندشو ميقوانين زندگي مطلع  و آخرت و از سعادت دنيا

47F

1(. 
 .ها انسان ميان خداوند و پيامبران ذريعة وحي راهي هستند چون ،به معناي راه -ج

 

                                                            
از مسعود بن عمر بن عبداالله سعدالدين التفتازاني، جزء . 50ص] غميره[شرح المقاصد تحقيق عبدالرحمن  -1

 .پنجم
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 :اصطلاح نبي در
 :كند ميحنفي چنين تعريف  زّبي العابن ا -الف

 )48F1(»رَهُ يبـَلِّغَ غَ ي ـُامُُراَن يَ لَم ءِ وَ االَی بِخَبَرِ السَمالَنَّبِیُّ مَن نَـبَّأهُ االلهُ تَـعَ «
ولي بـه تبليـغ    ،نموده وحي آگاهه انساني كه خداوند او را ب نبي عبارت است از: يعني

 .ده استآن به ديگران مأمور نگرداني
 .»ؤمَريُ غِهِ اَولَم يبِشَرع سَوَاءٌ امَُرَ بتَِبلِ  هِ يالَنَّبِیُ هُوَ مَن اَوحَی اِلَ « -ب

خواه  ،شـده است ريعت دادهبرايش ش  طرف خداوند نبي انساني است كه از :يعني
(يا خير تبليغ آن مأمور گرديده باشد وبه 

49F

2(. 

 لغت رسول در: دوم
 .شده استعمال گرديده است فرستاده نماينده و به معني سفير،

 :اصطلاح رسول در
 ءِ امَن السَّم هُ االلهُ تَـعَالَی بِخَبَرٍ أمَن نَـبَّ  الَرَّسُولُ «: يدگو مي عقيدة الطحاويهصاحب شرح  -1

 .)50F3(»رَهُ يبلُغُ غَ يَ اَمَرَهُ أن وَ 

 ـ نموده وحي آسماني آگاهه او را ب  رسول كسي است كه خداوند: يعني تبليـغ  ه و ب
 .آن مأمور گردانيده است

 )51F4(»غِهِ لِلنَّاسِ يهِ بِشَرعٍ  وَاَمَرَهُ بتَِبلِ يرَّسُولُ فـَهُوَ مَن اَوحَی اِلَ اَمَّا ال« -2
مأمور گرديـده   برايش وحي شده و  طرف خداوند رسول انساني است كه از :يعني

 .كند كه آن را براي مردم ابلاغ

                                                            
 .167لاهور مكتبة السلفية ص : علامه ابن ابي العزالحنفي، شرح عقيدة الطحاوية، ط -1

 .، از غني سعيد130ص -م)1992(في قضايا التوحيد، طبع جامعة الازهر  -2

 .167شرح عقيدة الطحاوية، ص  -3

 .، از غني سعيد فرغلي130في قضايا التوحيد، ص  -4
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 نبي بين رسول و فرق در :سوم
نقـل همـة آن    ،دانشمندان اسلامي زياد اسـت  و علماءاين رابطه اقوال و تشريحات  در

 طايل مخل به فهم شاگردانندارد، زيرا كه تطويل بلا  گنجايشآن در اينجا  اكثر اقوال و يا
 :گردد، بناء بعضي از آن اقوال قرار ذيل است مي

نبـي از لحـاظ معنـي فـرق      بين رسـول و  اين باورند كه در قايد برع علماءبرخي  -1
 خـاطري كـه خداونـد در   ه است، به اين معني كه رسول نسبت به نبي عام است، ب

ولي هيچ يكي از  ،رسول ناميده است را ها ناشتگان و انسو فر كريم پيامبران قرآن
نبـي رسـول    هـر  تواند باشد و رسول نبي مي پس هر .فرشتگان را نبي نگفته است

 .نيست
لحاظ معني هيچ  از ،نبي دو لفظ مترادف است رسول و: اند كه اين نظر عده اي بر -2

ل    ،فرقي ندارد ل اليـه را    وزيرا رسول از الفاظ متعدي است و ايجـاب مرسـ مرسـ
كه مفاهيم  طوري ،كند ميداده شده را و خبر نبي نيز ايجاب خبردهنده نمايد، و مي

 .هردو در معني لغوي شان واضح گرديد
ولـي از   ،خصوص مفهومي وجود ندارد قول راجح اينست كه ميان آن دو عموم و -3

ق وجود فر بين مصداق هـردو آيد كه در برخي آيات قرآن كريم چنين برمي ظاهر
 :يدفرما ميدارد، چنانچه 

﴿                    ...﴾ ]52 :حجال[. 

 .»...جز اينكه هنگامي كه تلاوت كرد نبي را نفرستاديم تو هيچ رسول و پيش از«
لـت  حـد دلا نبي به مصداق وا رسول و اين آية كريمه اينست كه اگره بوجه الإستشهاد 

د كـه  شـو  مـي اجمالا واضح  ،اينبنابر .فايده خواهد بود آيت بي كنند پس تكرار موجود در
 .نبي تساوي نيست ن رسول ونسبت در بي

هـاي   واژه علم عقايد راجع به معني اصطلاحي نبـي و رسـول از   علماءاز نظريات  -4
رسـالت  كـه   زيـرا  ،آيد كه رسالت مقام بالاتر از نبـوت اسـت   ذكرشده چنين برمي
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البته تعداد از پيامبران داراي هردو . مقام نبوت داراي كمالات بالاتر است علاوه بر
 .شأن نبوت برخوردار بودند مقام و گروهي فقط از

 :خلاصه

 .لحاظ مصداق عموم خصـوص مطلـق اسـت    رسول از بين نبي و بر تحقيق فوق دربنا
 .هر نبي رسول نيست و هر رسول نبي است :يعني

 :پيامبران ترين وظائف سياسا مهم و

پيامبران الهـي اجمـالاً عبـارت از وظـايف      هاي ترين وظائف و مأموريت مهم و اساسي
  :ذيـل است

 .بيان تبليغ و -1
 .بيان عبادت -2
 .شرك بيان اضرار -3
 .تطبيق شريعت -4
 .حوادث از اخبار -5
 .اتمام حجت -6
 .قدوه براي امت -7
 .ادي حقيقي انسانآز -8
 .دالتتأمين ع -9

 .تأمين وحدت -10
 .هو تربيتعليم  -11
 .اجراي عمل صالح -12
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 :تفصيل موضوع

 :الهي براي بشريت توحيدتبليغ و بيان 
 ـ   بيان پرستي وه سوي يكتايعني دعوت ب ، تكـوين شخصـيت   د درفوايـد و آثـار توحي

 :فرمايد چناچه مي

﴿                       ﴾ ]65 :عرافالأ[. 

هـيچ   نيست شـما را  ،عبادت كنيد خدا را !براي قوم خود اي قوم من  گفت هود«
 .»ترسيد نمي  عذاب خدا آيا از ،معبودي غير او

 :ها نااجراء عملي آن براي انس بيان عبادت و
 .قرآن كريم است تفسير اسلام مبين و همين جهت سنت پيامبر از

﴿ :يدفرما ميچنانچه               ﴾ ]7: حشرال[. 

آن عمل كنيد و از آنچـه كـه منـع     بر كند ميچيزي را كه فرستادة خدا براي شما بيان «
 .»پرهيز كنيد كند مي

 :پرستي بت مفاسد شرك و بيان اضرار و
آن بـراي بشـريت   فاسـد  م و پرستي، اضرار بت بيان قبح شرك و † انبياءوظايف  از

سـبب   بخشد، چنانچه كه شرك االله تعالي شرك را نمي ،م بزرگ استاست، زيرا شرك ظل
 از ،مقابـل مخلـوق اسـت    همچنان بنـدگي بنـده در   ،ر و توهين كرامت انساني استتحقي

ي بنده بيان نمودند تا ايشان از بندگ و اسباب شرك را براي بشريت همين رو پيامبران راها
 :فرمايد طوري كه مي. يقي خداي تعالي شوندو حق فته بندگان راستيننجات يا

﴿                     ﴾ ]36 :نحلال[. 

ايشـان را   اسارت طواغيـت زمـان نجـات داده و    را از ها نافرستاده شدند تا انس انبياء«
 .»خدا سازندبندگان 
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 :تطبيق شريعت
 اخلاقـي و  ،هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسـي  بيان شريعت كه مشتمل به نظام تطبيق و

مفـاد بـراي جهـان بشـريت      تطبيـق شريعت مصـلحت و  زيرا كه در ،غيره است قضائي و
مكلـف   مكـان انسـان را   طبق شـرايط زمـان و   و مطابق استعداد انسان  خداوند ،است

حـال احاطـه    آينـده و  عالم است عـلمش به گذشـته و   چون خداوند. گردانيده است
هـم انسـان را بـالاتر از طاقـت و      كمـال را دارا اسـت و   هم صـفت  دارد، فلهذا دين خدا
تـرين   كامل هاي بشري است و برگيرندة همه نظام گرداند، دين خدا در قدرتش مكلف نمي

چنانچـه   ،دين نزد خداونـد مقبـول نيسـت    دين اسلام هيچ رغي رود، و مي شماره قوانين ب
 :يدفرما مي

﴿         ﴾ ]19 :آل عمران[ 

 .»اسلام است  زد خدادين پسنديده ن«

 :اطلاع مردم از حوادث و واقعات

 زيرا ،غيره جزاء دوزخ و ،حشر، نشر، حساب ،مرگ چون آخرت يعني حوادث بعد از
 .قاصر و ناقص است حواس بشر از شناخت همچو حقيقت ـل وكه عق

پس بايد چنين حقايق ثابت توسط بندگان برگزيدة او براي مردم بيان شود كه از جملة 
 .به وحي ضرورت دارد د وشو ميعقل درك ن به مشاهدة حواس و ،ايمان به غيب است

﴿        ﴾ ]1: نحلال[. 

 .»دهند مي ز آمدن و وقوع قيامت پيامبران خبرا«

 :اتمام حجت
 ـ   ذري در پيشـگاه خـدا  تا بندگان را ع د، پـس پيـامبران اسـلام بشـارت     بـاقي نمان

هـاي   نعمت خبري از خوش كه مردم را بشارت و اند شدهگان فرستاده دهند بيم گان ودهند
 و ،گردانـد  هـا مـي   آن نعمـت  مستحق بخشد و آخرت مي را در داران يمانفراوان دهند كه ا
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قاب توهين به ع منجر ها اين كه انجامنفاق  شرك و براي جهان كفر ودهندگان باشند  بيم
  بلكه به گرفت نهائي خداونـد  ،گردد نه صرف در روز قيامت مي  خداوند و تحقير

 هـلاك نمـرود و قـوم    و ،ثمود هلاك قوم عاد و ،غرق فرعون: انجامد، مثل دنيا هم مي در
 .غيره لوط و

 :شان هاي امتحسنه براي  ةقدو
 ،هستند، يعني خداوند ايشان را مقتداء شان بودند و هاي امتبراي  حسنه ةپيامبران قدو

 ها آن مختلف جهان به و اقـوام ها امتتا  ،و رهبر براي جهان بشريت فرستاده است پيشوا
كه  آخرت رهنمائي كنند، طوري راه راست در دنيا وه ران ايشان را باقتداء كنند، و پيامب

 ﴿ گذشت قبلاً          ﴾. 

 :آزادي حقيقي انسان
و رسومات غلط، پيـروي از هـوي    خرافـات ،دانينا دين مبين اسلام جهل و از ديدگاه

و  ،دهـد  يم ـگراني كه روح انسان را رنـج   متكبران باريست و ة ستمگرانسلط هوس، و و
صدد آن  از اين رو پيامبران الهي در .كند ميآزادي حقيقي انسان را سلب زنجيريست كه 

چنگـال اسـارت طـاغوت آزاد     را از ها ناانس اسارت را بشكنند وهاي  قفسبودند كه اين 
 :فرمايد زيرا كه خداوند مي ،زندسا

﴿ -الف                ﴾ ]157 :عرافالأ[. 

 .»دارد و از دوش آنان قيد و بندهائي را كه بر ايشان بوده است برمي«

﴿ -ب                               

       ﴾ ]1 :يمبراهإ[. 

 از شـان ستاديم تا مـردم را بـه اذن پروردگار  به سوي تو فر آن راقرآن كتابي است كه «
 .»ستوده شده سوي راهي ذاتي غالب وه ب ،سوي روشنائي بيرون آوريه ها ب تاريكي
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 . شده است ساية پيروي پيامبران بيان همه جنبة انسان در اين آيات آزادي حقيقي و در

 :تأمين عدالت
آماده ساختن جوامع بشري براي برپا نمودن عـدالت   † انبياءبعثت  يگري ازهدف د

 :يدفرما ميكه  طوري ،در روي زمين است

﴿                                   ﴾ 
 .]25 :حديدال[

كتاب و تـرازو را   ها آن و بر ما پيامبران خود را با دلايل آشكار روان كرديمراستي ه ب«
 .»انصاف برخيزند بر تا مردم فرود آورديم

 :مين وحدتأت
دوري از نفـاق و   يـك پـارچگي و   مين وحـدت و ات † هداف مهم انبياءيكي از ا و

ستگي دعوت و همب اتحاده ف و تفرقه برحذر داشته و بتا مردم را از اختلا پراگندگي بوده
 :يدفرما ميچنانچه  ،دهند

﴿         ﴾ ]13 :شوريال[. 

 .»گنده نشويدآن پرا دين را برپا داريد و در«

 :تربيه تعليم و
دانش رشـد دهنـد، و    مردم را در زمينة علم و هاييك سو استعداد پيامبران آمدند تا از

 ـ  متضمن كمال نظري آنان است و براي هـدايت و  ها آن دانستنحقايقي را كه  ه سـعادت ب
و از  ،را به حقوق و تكاليف شان آشنا سـازند  ها آن آنان بياموزانند وه آن ضرورت دارند ب

 :يدفرما ميچنانچه . سوي ديگر نفوس آنان را از طريق تزكيه و تهذيب تعالي بخشند

﴿                             

                  ﴾ ]2 :جمعهال[. 
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 آنـان بخوانـد و   خودشان تا آيات او را بر سوادان فرستاد رسول از ميان بي اوست در«
چه آنان پـيش  اگر ،آميز را برايشان تعليم دهد هاي حكمت سخن پاك شان گرداند، قرآن و

 .»ي آشكار بودندگمراه دراز آن 

 :اجراي عمل صالح

 از قبـال دارد و  انجام عمل صالح اسـت كـه آرامـش را در    † انبياءئف وظا از و نيز
 :يدفرما ميچنانچه  ،كند ميجلوگيري  تمام اعمال نادرست

﴿                 ﴾ ]51 :مؤمنونال[. 

 .»عمل صالح نمائيد و بخوريد )حلال(پاك ! اي پيامبران«
اسـت   بلكـه زيـاد   ،دشو مينقاط فوق خلاصه ن در † انبياءيف ينكه وظاا با توجه بر

اين رساله بـه نقـاط    ، منتهي درندك مينشاندهي   احاديث نبوي چنانچه كه قرآن كريم و
 .مهم دانسته شد اشاره گرديد است عناوين كه و

 :ضرورت جامعة بشري به پيامبران
 :گردد مي ذيل ذكر نقاط دهضرورت جامعة بشري به پيامبران در 

 :انسان فطرتاً اجتماعي است
 ـ ،ري اجتمـاعي اسـت  فط ـ هاي انسان كه به طور طبيعي و رفع مشكلات و نيازمندي ه ب

ستد ضرورت و احتيـاج   داد و ،انسان به تعاون و تعامل هر زيرا ،اجتماع ممكن نيست غير
همچو اجتمـاع   طبعاً در ،خواهد سهولت و آسايش را به خود مي طبعيت انسان و نيز ،دارد

 .گيرد ميغيره اعمال زشت صورت  ي ودظلم و تع

د به قانون كلـي و شو يممبرم احساس  ها ضرورت به خاطر اصلاح مظالم و تعدي بناء 
همچو قانون ممكـن   هاي انسان باشد و موجوديت جامعي كه جواب گوئي همة نيازمندي

 بـه همـة لطـائف و    حال و آينده و ذاتي كه به همة احوال انسان، در طرف مگر از ،نيست
 .به طور دقيق آگـاه باشـد   ها ناجسمي و روحي انس ،هاي مادي و معنوي غرائز و نيازمندي
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 ـ ها را از ذاتي كه خالق انسان است و انسان مواصفات موجود نيست مگر درو اين  ه عدم ب
ان را تعيين و تقدير نمـوده  ي انسعقبا و دنيا و داند ميمبدأ و ميعاد انسان را  ،وجود آورده

 .است
 اًبنـاء عقـلاً و شـرع    ،توانـد  نمـي  قانون خدا را مستقيم اخـذ كـرده   ها ناچون همة انس

 .د به موجوديت پيام آوران الهي كه عبارت از رسولان اندشو ميضرورت احساس 

 :مندي جامعه به قانوننياز
وجه احسن اختلافات اجتماعي را حلّ و فصل كند عـدالت ه بتواند ب قانون مناسب كه

طي دارد كه ذيـلاً اشـاره   خود شراي از آن عدالت و ،يدميان مردم تأمين نما اجتماعي را در
 :دشو مي

 بـاطني  ظـاهري و  همـه جانبـه و   راجع به انسان شناخت كلي و گذار انونبايد ق -الف
 گرفتـه  نظر هاي نهفتة انساني را دراستعداد مفاسد، غرائز فطري و باشد، تا مصالح و داشته

ا بـه  سـعادت جامعـه ر   و هـا  ناوضع نمايد كه منـافع انس ـ  اين اساس بتواند قانون راه تا ب
 .تأمين كند نيكوترين طريقه

 .دخيل نباشد گذار انونوضع قانون منافع شخصي يا گروهي ق در -ب

بهترين ضمانت اجرائي آنست كه  ،دار باشدون از ضمانت اجرائي بالائي برخورقان -ج
داشـته   قـانون، ايمـان   زم الاجـراء بـودن  ولا و درستيه خويش ب رد فرد جامعه در ضميرف

 .باشند

ائي قانون الهـي  اطني و بهترين ضامن اجرايمان مردم به خداوند و پيامبرانش امر ب بناء
 .در روي زمين است

و فـلاح و بهبـودي    بقاء انسان و تنظـيم اجتمـاعي بشـر خيـر     بديهي است كه حفظ و
 .الهي است گروي پيروي از قانون انسانيت در

 كنـد  مـي آور شديم با توجه به حكمت خلقت انسان عقل سليم حكـم  آنچه كه ياد بناء
 .حتمي ريست ضروري وام † انبياءبعثت  كه
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 :تخويف از عواقب جرم
كـه   قوانيـن زيادي وضـع نمودنـد   ،با جرايم و جلـوگيري از آن جهت مبارزه ها ناانس

تطبيق جـزاي معـين    و محاكمة قضائي ،نيروهاي امنيتي ،اساس كشف پوليسه ب ها آن همة
ود را از چنگ كه جرم خ كوشد ميكار زماني كه اين مسايل را بفهمد  جنايت ،استوار است

ها قوانين عليه جـرائم   با وجود وضع ده بينيم ميجا است كه مينه از ،قانون مخفي نگهدارد
، بهتـرين راه جلـوگيري از ارتكـاب    گيـرد  مـي در يك جامعة معين بازهم جنايت صورت 

كـه قـانون دولـت در مـورد     بـدون اين مسـلمان  كه  است ها ناو وجدان انس ضميرجرايم، 
 شـاهد دانسـته و   ارتكاب جرم خـدا را حاضـر و  ه ب ، در اثناء اقدامجرمش چه حكم دارد

پيـامبران   ،نهفتـه اسـت   آن اين راه راهي است كه خيـر و شـرّ در   ،كند ميخود را محاكمه 
 .دارند قب ارتكاب جرم برحذر ميعوا و از كنند ميبراي بشريت بيان 

 :وحدت رمز مؤفقيت
 از و دوري هـا  آن امد اتفاق و يكپـارچگي انج كه به خير و پيروزي بشر مي يگانه كاري

 شـهادت تـاريخ و تجربـه نتوانسـتند وحـدت و     ه ب ها نااما انس :باشد ميپراگندگي  نفاق و
وضـوعة  هـاي م  برنامـه  هـا و  وجود بياورند، و حتي برعكس طرحه هنگـي عمومي را بهما

پاية عـدل  براتحاد واقعي  ،ها از جوامع بشري گرديده است آنان سبب دوري بيشتر انسان
آن پيامي نهفته است كه پيامبران الهـي بـه    گاني فقط درهمتحقق منافع  انصاف مبتني بر و

 .با خود آورده است  اسلام محمد خصوص پيامبر

 :هي است نه سعي بشرينبوت انتخاب ال
 ـ    د كهشو مياينجا سوال طوري مطرح  در ه مقـام  آيا كسي به كوشـش و سـعي خـود ب

 ؟تواند نبوت نائل شده مي
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آيد كه  نص صـريح قرآن چنين برمياين سوال بايد گفت كه از  راجع به پاسخ :جواب
وانـد  ت طريق رياضت و اجتهاد و كوشـش نمـي   هيچ انساني از نبوت انتخاب الهي است و

 :فرمايد اين زمينه مي در  بياورد، طوري كه االله دسته شرف نبوت را ب

﴿                                  

 ﴾ ]124: نعامالأ[. 

كه آنچه براي پيامبران داده شده  زماني تا: گفتند آمد مي دليلي مي ها آن كه براي زماني«
چه كسـي   و(كجا  است كه در تراوند داناخد ،آوريم ما داده نشود ما ايمان نمياست براي 

 .»گزيند صب پيامبري برميبه من) را

 ـ  بنـاء در  ،د كه نبوت موهبت الهي اسـت شو ميپس از دليل فوق دانسته   وت وبـين نب
 .بشريت منافات نيست

 اند؟ مبعوث گرديده ها ناچرا پيامبران از خود انس :سوال

نحوي باشند كه بـه سـهولت   ه ب ها آن با توجه به اهداف پيامبران لازم است كه :جواب
 ،نمايند تا بتوانند رسالت خويش را با آنان ابـلاغ نماينـد   خويش ارتباط برقرار هاي امتبا 

 .به عهده گيرند قيادت و رهبري جامعة بشري را

اگـر  . ان اسـت سرمشـق بـودن بـراي ديگـر     الگـو و  † انبيـاء نيز از كارهاي مهم  و
 ،شـد  مـي هاي فوق حاصـل ن  ه اهداف و حكمته صرف اينكن: بودند فرشتگان پيامبران مي

پذيرفتند و زمينه پذيرش آزادانـه   را از روي اضطرار مي ها آن گروهي از مردم دعوت بلكه
د را بـه  حالي كه منت الهي اينست كـه هـركس راه خـو    ، درشد ميو اختياري اديان سلب 
 .اختيار خود انتخاب كند

﴿ :يدفرما ميچنانچه در اين زمينه                       

  ﴾ ]9 :نعامالأ[. 

 و او را ،آورديـم  اديم حتما او را بـه صـورت مـردي درمـي    د او را فرشته قرار مي اگر«
 .»ساختم همچنان بر آنان مشتبه مي
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در بارة اوصـاف    يابد كه پيامبران خدا اهداف كامل نبوت زماني تحقق مي ،بنابراين
پـذيري  خي ديگـري نيـز از امتيـاز انكـار نا    در بر ،مشترك ها ناعمومي انساني با ديگر انس

 .برخوردار باشند

 :نبوت به مردان اختصاص دارد
 ابداً به اين سمت زنـان از  ،طول تاريخ اديان وظيفة نبوت به مردان اختصاص داشته در

 .اند شدهه نگماشت  طرف خداوند

كـه نبـوت    يبه خاطر. سنگين تكليفي است مشكل و زيرا كه نبوت باري است ثقيل و
شـده   طبيعت روحي و فزيكي زنان طوري ساختـه ،ي داردو شكبائ صبر نياز به مجاهده و

 . مردان علت اختصاص نبوت بر اين بود دليل عـقلي و ،است كه توان تحمل آن را ندارند
 :يدفرما مي  قرآن خداونداما دليل نقلي از 

﴿                               ﴾ 
 .]43 :نحلال[

مگر مرداني را كه وحي كرديم به سوي ايشان، پس سوال كنيد  ،نفرستاديم پيش از تو«
 .»دانيد ميلم اگر نصاحبان ع از

 .غيره بلقيس و: داده شده است مثل برخلاف پادشاهي كه براي زنان نيز

 :در اصول دين انبياءوحدت 
 يكي بوده تمـام پيـامبران اعـم از     آدم تا محمد قرآن كريم دين الهي از نقطة نظر از

  االله، كه دعوت به توحيـد  اند شدهتشريعي به يك هدف واحد فرستاده  غير تشريعي و
نيـت  و حقا  حقانيت قـرآن كـريم و صـداقت محمـد     تعالي و اثبات صفات كماليه او و

غيـره اعمـال حـق     وزن اعمـال و  و ]صراط[ و پل ،دوزخ و جنت و ،مرگ زندگي بعد از
 .است
 در هـا  آن همـة  ، ودهـد  ميرا تشكيل  † انبياءمبادي مكتـب  ئل اصـول واين مسا و

 :يـدفرما ميرند، طوري كه دا اين نوع قضايا اتفاق نظر
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﴿                               ﴾ 
 .]43 :حم السجده[

ان پيش از تو گفتـه  آنچه را كه براي پيامبر مگر ، اي محمد(د براي تو شو ميگفته ن«
 .»ناك استردصاحب عذاب د گار تو صاحب مغفرت وردق پروتحقي به ،شده است

 ﴿ :يدفرما مي نيز و                           

                ﴾ ]13 :شوريال[. 

 تـو نيـز   و بـر  هم به آن امر كـرده  خدا شرع و آيني را كه براي شما قرار داده نوح را«
عيسي هم آن را وصيت كـرديم كـه ديـن را     موسي و و به ابراهيم و همان را وحي كرديم

 .»گنده نشويدبرپا داريد و در آن پرا

 :ايمان به تمام پيامبران واجب است
 لحاظ اصول ديني و مبادي يكي اند، تشريعي از غير تشريعي و اعم از بياءانچون تمام 

قـوانين و   عرضة دهند منتهي فرق شان در سلسلة واحد اتصالي را تشكيل مي ها آن همة و
طرف خداوند بـراي رسـانيدن احكـام الهـي      از ها آن ريعات بوده و از ناحية ديگر تمامتش

احكـام شـرعي دعـوت     يل دينـي و م را به سوي مسامرد تا اند شدهبراي بشريت فرستاده 
 .ء و آخرت را براي شان نشان دهندبختي دنيا سعادت و خوش نموده و راه

مبين اسلام، ايمان به تمام پيامبران االله از ديدگاه دين بناء   ركن اساسي عقيده بـوده 
ي در قـرآن و  قلي و نقل ـدلايل ع د، در اين رابطهشو ميو بدون آن انسان مسلمان شمرده ن

 :نمايم مي را اختصاراً ارائه ها آن سنت موجود است كه بعضي

 :از قرآن كريم -1

﴿                                      

  ﴾ ]285: ةبقرال[. 
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منـان  و مؤ ،ان آورده اسـت شـده ايم ـ  گارش بر او نـازل سوي پرورد ازپيامبر به آنچه «
 .»اند ايمان آورده) رسولان(و فرستادگانش  ها كتاب به خـدا و فرشتگان او و) نيز(

 :از حديث -2

 .)52F1(»...شَرِّه ِ وَ  رهِِ يومِ الآخِرِ وَالقَدّرَ خَ يَ وکَُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَال ئِکَتِهِ نُ اَن تُؤمِنَ باِاللهِ وَمَلاَ مَاياَلاِّ «

 و بـه پيـامبران او   هـا  كتابايمان عبارت است از ايمان به االله و به فرشتگان و به  :يعني
 .است  شرّ كه همه از جانب االله تعالي و به روز آخرت و به تقدير خير و

 :است † انبياءاسلام دين همة 

 :فرمايد ، چنانچه ميلان الهي استرسو اسلام دين همة پيامبران و

﴿         ﴾ ]19: آل عمران[ 

 .»گمان دين حق نزد خدا اسلام است بي«

غيرُاالله پرستي ترك  پرستي ومردم را به سوي يكتا † انبياءخاطري كه همة ه ب
اصل كه توحيد است احكام شان باهم متفاوت باشد، اما در  كه شرايع وخوانند اگرچه  مي

 )53F2(»اَءُ اِخوَةٌ لِعَلاَّتياَلانَبِ « :فرمايد مي  چنانچه پيامبر .باهم متفق اند

بـه همـين علـت ايمـان بـه همـة       . مثل برادران مادري انـد  پيامبران با يك ديگر: يعني
 .گرديد طوري كه در فوق تذكر ،پيامبران واجب است

 :قضا و قدر
هاي  ضوع تقدير و فيصلهمو ها نارسانان الهي براي مسلم پيام و انبياءجملة پيام  يكي از
 .الهي است

                                                            
م طبع دوم، از ابوالحسـن مسـلم بـن    1956خانة آرام باغ  كراچي قديمي كتب: ، طبع26، 1صحيح مسلم  -1

 .الحجاج بن مسلم القشيري

 .صحيح بخاري -2
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تقاضاي  بركه بنا زي و فيصلة الهي است براي كائناتري عبارت از برنامه: يا تقدير قدر
علـم كامـل او تعـالي     بـه قـدرت توانـاي خـدا و     واين امر .حكمت او تعالي است علم و
 .دهد مي هرچه بخواهد انجام عالم و هرچيز چيز قادر و برگردد، زيرا كه او بر هر برمي

ايمان است كه در آمنت باالله  اركان ششگانة ايمان به قضاي الهي يكي از پس

 ﴿ :يدفرما مي  د، لذا االلهشو ميتسليم به تقدير متحقق ن خوانيم، ايمان جز مي   

     ﴾ ]49: مرقال[. 

ر به تفصيل بيشتر ضـرورت دارد كـه   موضوع قد. »ايم ه اندازة مقرر آفريدهرا ب هرچيز«
 .به كتب فن مراجعه شود حل آنست واينجا م

 :تمرين فصل پنچم
 د؟دهي توضيحوظيفة اصلي پيامبران را  -1
 د؟شو مي اطلاقچند معني  نبي در لغت بر -2
 سازيد؟ واضحمعني اصطلاحي نبي را  -3
 گردد؟ چند معني اطلاق مي لغت بر رسول در -4
 ابن ابي العزّ بيان نمائيد؟ از نظرمعني اصطلاحي رسول و نبي را  -5
 ي چيست؟نب فرق در بين رسول و -6
 نبي كدام نسبت است؟ در بين رسول و -7
 وظائف اساسي پيامبران را اجمالاً تذكر دهيد؟ -8
 .تأمين وحدت است رفع اختلاف و انبياءوظائف  استناد كدام آيت ازه ب -9

صه شده بيـان  خلا گانه به نقاط هشت ؟ن چيستضرورت جامعة بشري به پيامبرا -10
 داريد؟

 ؟گيت انتخاب الهي است و يا كوشش بندنبو -11
 اند؟ مبعوث گرديده ها ناچرا پيامبران در طول تاريخ از انس -12
 ه نشدند؟را زنان گماشتچ ،وظيفة پيامبري به مردان اختصاص داشته -13
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 بيان كنيد؟ در اصول دين متحد اند، دليل اين موضوع را از قرآن انبياءهمة  -14
 پيامبران واجب است روي كدام دليل؟  ايمان به همة -15
 د؟را ترجمه كني »اِخوَةٌ لِعَلاتٍ  اءُ يَ اَلانَبِ «اين حديث  -16

 



 :فصل ششم
  محمد ختم آن توسط ها و عوامل تجديد نبوت

موضـوعي مهـم     ختم آن توسـط محمـد   گذشته و ها در موضوع تجديد نبوتچون 
 :گانة ذيل خلاصه نموديم به مباحث دهرد، بناء دا براهين زيادي دلايل وه ضرورت ب ،است
 .يدعوامل تجد -1
 .دتحريف اديان قبلي سبب تجدي -2
 .دهاي بشري سبب تجدي نيازمندي -3
 .دسبب تجدي فكري بشر عدم رشد -4
 .عدم درك نقشه جامع سبب تجديد -5
 .ت سبب تجديده دوش اين امبخش دعوت ب -6
 .فقدان روابط بين المللي سبب تجديد -7
 .تجديد سببندگي اقوام كپرا تشتت و -8
 .هاي قبلي سبب تجديد تخصيص نبوت -9

 .† پيامبران صفات -10
 :تفصيل موضوع

 عوامل تجديد :اول مبحث
عـين زمـان پيـام     احكام فرعي فـرق دارنـد، ولـي در    با وجود اين كه پيامبران الهي در

ايـن مكتـب تـدريجا     نـد، و كرد ميواحدي را كه مربوط به مكتب واحد بوده است حمل 
 ـ طبق استعداد جامعة  ه بشري تقديم گرديده است، تا انسان به حدي رسيد كه آن مكتـب ب

بـه پايـان    اين نقطه رسيد تجديد نبوت نيـز ه وقتي كه ب ،جامع عرضه شد ورت كامل وص
  آن كسي كه توسط وي صورت كامل مكتب نبـوت عرضـه شـد محمـد     منتهي. رسيد
 .يم استآخري كتاب آسماني قرآن كر و است،

 ﴿ :يدفرما ميچنانچه               ﴾ 

 .]115:نعامالأ[
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 .»آن را ندارد گارت تمام شد كسي قدرت تغيير دادنپيام راستين و موزون پرورد«

 ـ ي بعـد ديگـري مـي   و پيـامبران يك ـ  ندشد مي ها تجديد نبوت  محمد قبل از د، آمدن
ريعت موجـود در آن  براي تطبيق ش ها آن ن تشريعي نبودند و اكثرپيامبرا ها آن اگرچه همة

 .است  امت محمد علماءند، كه عين همان وظيفه به دوش شد ميوقت فرستاده 

 تحريف اديان قبلي سبب تجديد: دوم مبحث
 ـ ها نبوتد كه چرا شو ميدر اينجا سوال طوري مطرح   ند، وشـد  مـي د ي گذشـته تجدي

 ؟دوش ميتجديد ن  دنبوت محم

آمـدن   تشـريعي و  هـاي تبليغـي و   پاسخ بايد گفت كه عوامل تجديد نبوت در: جواب
 :اين است كه  توقف آن توسط محمد پيامران يكي بعد ديگري و

د كرد كه روزانه پيامبران را درك خواه اگر انسان به حقيقت نبوت متوجه شود اين امر
ملت پيامبري مبعوث گـردد،   هرهر وقت براي  در نه ضرورت است كه ند وشو ميمتولد ن

تعليمـات   و ها و رهنمودها زنده بودن سنت كه حيات پيامبر در واقعيت امر دري به خاطر
 .زنده است د اوهاي او زنده باقي باش سنت كه تعليمات و او است، تا زماني

چون تعليمات و سنن و هدايات پيامبران سابق توسط مردم آن وقت تحريف گرديـده  
و  دسـت نيسـت   بـه صـورت اصـلي و درسـتش در     هـا  آن وز هـيچ كتـابي از  و امر ،است

 .ئي ندارندشان هم چنين ادعا پيروان
چيـزي   هـا  آن احـوال درست از و را فراموش كردند ها آن سلوك نيز مردم سيرت و و

محـل   و زمـان تولـد   دست ندارند، حتي به صورت قطعي و يقين كه قابل اعتماد باشد در
آن  ،بنـابراين  .دانـد  مـي شان انجام دادند كسي ن عهد زندگي در ها آن كه و كارهاي را تولـد

 .اند هدايات مرده اعتبار سنن وه ب پيامبران همه حتي

تـوان گفـت كـه هنـوز      سلوك مي سنن، سيرت و هدايات و اعـتباره را ب  اما محمد
ت و الفاظ همان كلما قرآن كريم به ،كه تمام هدايات او زنده است يخاطره ب ،زنده است

حركـات، يـا    حركتي از حرفي از حروف و است، حتي در ها نارس مسلم اصلي در دست
 همة سـنن و  و هاي دورة حياتش كارنامه نقطة آن هيچ نوع تغيير و تبديل نيامده، سيرت و
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كه  نحويه مدون باقـي است ب ها محفوظ و كتاب گذشت صدها سال در هداياتش بعد از
شـنويم،   را با گوش خود مـي  هاي او گفته و بينيم ميچشم  را با شخص پيامبر گوي امروز

د كـه حـوادث دورة زنـدگيش ماننـد وقـايعي      شـو  ميتاريخ جهان كسي پيدا ن سرسرتا در
 .محفوظ مانده باشد  دوران محمد

براي ما لازم است كه در تمام امور خويش به او بناء  همـة اعمـال او    و ،اقتداء كنيم
  .ويش قرار دهيمرا سرمشق زندگي خ

ضرورتي ندارند كـه   آينده شرايط كنوني و ت كه مردم درآن اس اين موضوع دليل بر و
 .پيامبري ديگري مبعوث گردد  محمد د ازبع

 هاي جامعه سبب تجديد نيازمندي :سوم مبحث
ناگفتـه نبايـد   : هاي جامعـة بشـري بـوده    تجديد پيامبران قبلي نيازمندي علت ارسال و

گانة ذيل  ول علل سهد معلشو ميپيامبر ديگري فـرستاده  پيامبري كه بعد از گذاشت كه هر
 :است
د كه بار شو ميتعليمات پيامبر قبلي از بين رفته باشد ضرورت احساس  هدايات و -1

 .ديگر به مردم عرضه شود
اتمام  به تكميل وآن صورت نياز  در هاي پيامبر قبلي كامل نباشد آموزه تعليمات و -2

 .ودد بآن خواه
 هاي امت ارشادات و هدايات پيامبر پيشين بـه امت و ملت خاص منحصر باشد، و -3

 .نياز داشته باشند برساير ملل به پيام و ديگر
 :كه زيرا ،گانه وجود ندارد اين علل سه هيچ يكي از بينيم ميكه  طوري حال حاضر در
 هر ن است درتا وقتي كه اين دي ،تا حال زنده است  اكرم محمد تعليمات پيامبر -1

همـه   از و ،منـد شـويم   ها بهره اين آموزه داريم كه از اختيار يلي دروقت زمان وسا
كـه   پـس وقتـي   ،رده اسـت برخـوردار گـرديم   نشر ك ـ و هاي كه نشان داده طريقه
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 احتيـاجي بـه پيـامبر    رس مـا قـرار دارد ديگـر    دست در حال زنده و تا هدايات او

 .مردم عرضه كند ا برديگري براي تجديد نبوت نيست كه آن ر

بنـاء   ،جهانيـان تقـديم گرديـده اسـت     بـر  تعليمات كامل اسلام  با بعثت محمد -2
همچنان  آن اضافه شود يا چيزي از آن كاسته شود و ضرورتي نيست كه چيزي بر

 .آن وجود ندارد كه غرض جبران آن پيامبري ديگري بيايد قصوري در

بلكـه بـراي    ،ا زمان معين نبودهي قوم معين و مخصوص به ملت و  نبوت محمد -3
(همة زمان فرستاده شده است در همة جهانيان و

54F

1(. 

فرسـتاده    محمـد  خاصي نـدارد كـه بعـد از    به پيامبر ملتي نياز هيچ امت و ،بنابراين
 .شود

 .وجود داشت  بعثت محمد گانه قبل از برخلاف اين علل سهاما 
 گرديدند مييگي پي ديگري مبعوث  پيامبران الهي و ندشد ميتجديد  ها نبوتبناء.          
بـه   بلكـه  ،بـه پيـامبري ديگـري نيـاز نـدارد      دلايل فوق، جهان امـروز  داشتنظر با در

پيامبر اسلام خود پيروي نموده و مردم  كه از هدايات و ارشادات اشخاصي ضرورت دارد
جامة  نند و آن رااو دعوت دهند و هدايات و رهبري او را بفهمند و بفهما رويهم به پي را

از   قـرار سـازند كـه محمـد    حكومتي را بر زمين دولت و در روي كرة و عمل بپوشانند
 .طرف خداوند با خود آورده است

 عدم رشد فكري بشر اسباب تجديد: چهارم مبحث
كتاب آسماني خود نبود، فلهـذا   رشد فكري قادر به حفظ به علت عدم گذشته بشر در

نيـاز بـه    بنـاء  ،رفـت  از بين مي يـا كلاً و ،گرفت مي تبديل قرار وكتب آسماني آماج تغيير 
 .شد ميتجديد پيام الهي پيدا 

                                                            
الاتحاد الاسلامي العالمي للمنظمات : نشريه. 57 - 73ص (دي، طبع لاهور مبادي اسلام، از مولانا مودو -1

 .الطلابية
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سال پيش مقارن است با دورة پختگي رشد فكري بشريت و ) 1425(زمان نزول قرآن 
كـريم تـا    قـرآن  ادبي خود را حفظ كند، به همين خاطر در توانست كه ميراث علمي و مي

حفظ  همان ساعت نزول هرآيت قرآن را ها از مسلمان ،نداده استهيچ تحريفي رخ  كنون
 بنـاء هـيچ تحريفـي در    ،سـاختند  هاي تحريف را مسدود مـي  همه راه ند وكرد ميه و نوشت

كـه بـا بعثـت    ،در گذشته بوده ها نبوتوامل تجديد ع و اين يكي از ،قرآن رخ نداده است
 .استطور هميش منتفي گرديده ه نزول قرآن ب و  محمد

 عـدم درك نقشه جامع اسباب تجديد :پنجم مبحث
كلـي   عدم بلوغ فكري قادر بـه درك يـك نقشـه جـامع و     خاطره ب زمان قديم بشر در

منزل به  براي ادامة مسير زندگي خود نبودند، بناء ضرورت به رهنمائي مرحله به مرحله و
توانـائي   اين قدرت و آن به بعد از و  طلوع رسالت محمد منزل داشتند، ولي مصادف با

برنامـة دريافـت    و دريافـت نماينـد، بـراي بشـر حاصـل شـد      كلـي را   كه نقشه جـامع و 
 . ها نيز منتفي گرديد علت تجديد نبوت و هاي مرحله به مرحلة متوقف گرديد راهنمائي

 دوش امته دعوت ب بخش تبليغ و :ششم مبحث
 ـ دين دعوت در بخش تبليغ و  ـ ،شـته شـده اسـت   دوش امـت مسـلمه گذا  ه اسلام ب ه ب

كه اكثريت پيامبران گذشته پيامبران تبليغي بودنـد نـه پيـامبران تشـريعي، وظيفـه       خاطري
اجـرا كننـد، و    زمان خود را ترويج و تبليغ و پيامبران تبليغي اين بود كه شريعت حاكم بر

دانشمندان مسـلمان گذاشـته    اسلام و علماءدوش ه همين وظيفه فوق در شريعت اسلام ب
 .)55F1(»بلُغِ الشَاهِدُ الغائَِبَ يَ فَل« :يدفرما ميكه  طوري. استشده 

 .غايبين حاضرين بر )دين را( اندپس بايد برس :يعني

                                                            
، 1ج (اين حديث را امام بخاري در باب خطبـة يـوم النحـر، و مسـلم روايـت كـرده و مشـكاة نيـز در          -1

 .كتاب المناسك روايت كرده است) 233ص
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داع است كه در سال دهـم هجـرت رسـول    الو حجةُتاريخي  خطبة اين جمله جزئي از

 و در ،االلهِ الحرام ايراد نمـود  حجاج بيت و ها ناعام مسلم محضر در يوم النحر در  اكرم
انفرادي تأكيد نمود كه مشهور بـه خطبـة    حقوق اجتماعي و مبادي اسلام و اصول و آن بر

مفصلاً درج است، و به اين امر تأكيد شـده كـه بايـد     الستةدر صحاح  الوداع است و حجة

 .بعد ديگري برسانند و اوامر تشريعي را يكي ئبين دستوراتغا حاضرين بر
رَّثوُا وَلاَ دِرهَماً اِنَّمَا وَ  نَاراً يوَرِّثوُا دِ ي ـُلَم  ءَ ايَ نبِ الاَ ء إنَّ ايَ نبِ رثَةَُ الاَ وَ  لماءعاِنَّ ال«: يدفرما مي نيز و

 .)56F1(»الّعِلمَ 
و نه درهم  اند گذاشتهميراث علم را به  انبياءهرآئينه  اند، و انبياءورثة  علماءيقيناً  :يعني

 .و دينار را

 باب تجديدفقدان روابط بين المللي اس :هفتم مبحث
 هـا و  خـوبي  ملل پيشين وجود نداشت، عادات و چون اتصالات و روابط ميان اقوام و

 كسـاني  ي متعددي وجود داشت وها نازب و با يكديگر متفاوت بود ها آن هاي زندگي شيوه
 ملتـي  ها محدود بود، از اين رو براي هر شان خيليي اجنبي را ياد داشتند تعدادها ناكه لس

آمدنـد، ولـي    يامبران متعددي يكي بعـد ديگـري مـي   زيست پ منطقه مي ط وكه در هر محي
روابط پيـدا شـد    از آن به بعد در بين نقاط جهان اتصالات و و  همزمان با بعثت محمد

برقـرار   هر ملتي بـا ديگـر ملـل روابـط     ي بيگانه روي آوردند وها نامردم به فراگرفتن لس
وام كه در مناطق مختلف جهان زندگي داشـتند  رسيدن دعوت اسلامي به تمام اق و نمودند

كـه سـخن    به هر زبـاني  و ندشد ميقبيلة كه منسوب  به هر داراي هر رنگي كه بودند و و
پيامبر نو ضـرورت احسـاس    جديد وفلهذا به نبوت  ،سان شده بودها كار آ خيلي گفتند مي

 .شد مين

                                                            
دارالكتبُ علميـة لبنـان   : ط. العلماء مقدمه باب فضل. 81ص : بخاري كتاب العلم و ابوداود، و ابن ماجه -1

 .بيروت
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 گي اسباب تجديدتشتت و پراكند :هشتم مبحث
 تفاهم و نبود ذرايع ابلاغ و گي مردمان قديم وپراكند طباعت تشتت و ونبود انتشارات 

ها شده بـود،   فرهنگ در سطح معارف و ها آن يگر باعث اختلافاتشان با يك د عدم روابط
علمي يك قـوم بـود بـه     كه متناسب با اوضاع فرهنگي و هاي دانستني معارف و آنچه از و

ملتي پيامبري با  براي هر ، پس روي همين منظوربود متناسب نمي منطقه ديگر قوم ديگر و
مقارن بـا بعثـت پيـامبر    اما  .شد ميبود فرستاده  ملت مي معارف و ويژة متناسب با حال آن

ميـان   كتـُب در  طـلاب و  ،انتقال آموزگاران و بعد از آن به علت انتشار طباعت و  اكرم
 ا يك ديگـر نزديـك شـوند و   ها ب فرهنگ مردم توانستند كه در سطح معارف و ،ملل جهان

بعثت پيامبر واحـد بـراي تمـام    اين خود اعلان بود به  ها به وقوع بپيوندد، و تبادلة فرهنگ
 .منتفي گرديد طور ابده آمدن پيامبر جديد ب اسباب تجديد نبوت و وبشر 

 ي قبلي به اقوام اسباب تجديدها نبوتتخصيص  :نهم مبحث

 پختگي بشر به طور ت الهي به علت عدم رشد وظهور دين مبين اسلام تعليما پيش از
 و ،شد ميها نازل  بر پيامبران در آن دوره كامل نيامده بود، بلكه مطابق درك و فهم بشريت

معـين   هاي قبلي جنبة عمومي نداشته بلكه براي هر قوم معيني در منطقـه  همچنان رسالت
  .اختصاص داشت

 ـ به سبب رشد فكـري بشـر   تعليمات خداوند  همزمان با بعثت محمد ولي  طـور ه ب
جهان شمول براي بشريت عرضه شد تعليمات اسلامي چنان عام و جـامع اسـت    جامع و

اصول .. .غيره اجتماعي و ،اقتصادي ،فرهنگي ،سياسيم از هاي زندگي اع در همه بخشكه 
 .مبادي كلي دارد و

ه عمـل اجتهـاد از   توانند ب مكان مي هر منطقه و هر عصر و زمان و در اسلام در علماء
هـاي حيـاتي مرفـوع     هاي امت اسلامي را در تمام عرصه مبادي كلي نيازمندي آن اصول و

 لمللي ازبين ا نيز يك رسالت عمومي و  سازند، روي همين علت بود كه رسالت محمد
 .طرف خداوند اعلان گرديد
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 محمد علت تجديد نبوت بعد ازبناء  به طور ابد منتفي گرديد. 

 † صفات پيامبران :همد مبحث
بعضـي از  داراي صـفات حميـده و نيكـو هسـتند كـه       † از آدم تا خـاتم  انبياءهمة 
 :شان قرار ذيل است صفات

 :الفطانه -1
 .تفكر قوة كه عبارت است از قوه حفظ و ذكاء و

 :العصمه -2
امراضي كه سبب طعن شود پاك  عيوب و هر گناه و از يعني از :پاكي ظاهري و باطني

 و يـرا كـه ايشـان مقتـداي بشـريت هسـتند      امان خداونـد بودنـد، ز   چون در حفظ و ،اند
 :امور ذيل است شان در عصمت
 .عقيده در -الف

 و  خداونـد  عـدم كتمـان امـر    و  توحيـد خداونـد   پاكي و شان در عصمت -ب
 .چه اشتباه چـه خطا باشد و ،كبيره چه هرنوع گناه چه صغيره باشد و شان از عصمت

 :و راستي صداقت -3
خـود زيـاد و كـم     چيـزي از  شان است، اگـر  صفات مهم شان از صدق و راستي: يعني

 .فرستاد ران نميپيامب به صفت  ند خداوندكرد مي

 :يدفرما ميچنانچه  .رفتندگ مي عذاب الهي قرار بلكه مستحق عقاب و

﴿                          

﴾ ]46 - 44 :ةحاقّال[. 

. يمگـرفت  ما دست راسـت او را مـي  . بست ما مي اگر پيغمبر پارة سخنان را به دروغ بر«
 .»كرديم را قطع مي) جانش(سپس رگ دلش 

 

 :داري امانت -4
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داران خداوند هستند، حتي كه  امانت زيرا كه ايشان ،داري در تبليغ شريعت امانت :يعني
 .م به او امين را لقب داده بودندمشهور بود، طوري كه دشمنانش ه  به لقب امين محمد

 تمرين فصل ششم
گانـه   نقـاط ده لف بوده، عوامل مهم آن را به در گذشته مخت ها نبوتعوامل تجديد  -1

 بيان كنيد؟
 ي قبلي را بيان كنيد؟ها نبوتمثال خصوصيت  -2
برايش عرضه  قانون كلي از جانب خداوند ه كدام حد رسيد كه دين جامع وبشر ب -3

 گرديد؟

ضرورت اسـت،   جديد بين المللي به نبوت و) كتاب(آيا بعد از إرسال قانون كلي  -4
 چرا؟

 بيان كنيد؟ دليل مسالة ختم نبوت را با فصل ششم چگونه است و فهم شما از -5
 مت را واضح سازيد؟معني عصاست  عصمتصفات پيامبران  يكي از -6

 :كنند مي ليدران زمان فكر رهبران و ئي كه نقش پيامبران را بهها آن -7
 . خويش را راجع به اين اشخاص اظهار كنيد نظر -اولاً
 ز صفات پيامبران واضحاً بنويسيد؟را ا ها آن اجواب -دوم

اين عنوان را بـا  ) ي قبلي استها نبوتتخصيص ( ها نبوتاز اسباب تجديد  يكي -8
 ال توضيح نمائيد؟مث

 دعـوت  ترجمه نموده و بيان نمائيد كه آيا تبليـغ و  »بلُغِ الشَـاهِدُ الغَائـِبَ يَ فَل«: حديث -9
 ؟ها ها است؟ و يا وظيفة بعضي اسلام وظيفة همة مسلمان در



 :فصل هفتم
 استدراج ،كرامت ،بيان معجزه در

 :معجزه
 ـ   † انبياءدلايل عمدة صداقت  يكي از :معجزه زمـان   هـر  در  داسـت كـه خداون

 :پيامبران وقت را مطابق به اوضاع و شرايط آن زمان عطا نموده است

، بنـاء  كـرد  مـي ساحري نقش مهمي را بـازي   و سحر زمان موسي  چنانچه در -1
 .معجزة را عطا نمود كه همه ماهرين آن زمان عاجز شدند  خداوند

اونــد بــراي طبابــت بــه اوج خــود رســيده بــود خد طــب و  زمــان عيســي در -2
 .آن معجزة را عطا نمود كه تمام اطباء آن زمان عاجز شدند عيسي

بلاغـت بـه اوج نهـائي     فصاحت و ،ادب و شعر مردم عرب در  زمان محمد در -3
 طور معجزه برايش عطا نمود كه تمام اديبـان و ه قران كريم را ب  رسيده بودند، خداوند

 .شدند آن عاجزه مقابله ب وران از سخن

 :زهني معجمع
عريـف كردنـد،   مطـابق بـه مفـاهيم فـوق ت     علماءكه  عاجزكننده طوري :يعني -معجزه

رسـتگاري   معجزه امريسـت خـلاف عـادت داعـي بـه سـوي فـلاح و       : گويد جرجاني مي
(نمودن صداقت نبوتش همزمان مقارن با ادعائي نبوت به هدف ابراز

57F

1(. 

 :† انبياءمعجزة بعضي  مثال

 : معجزة محمد -1

چنانچـه   ،تحريـف  عـدم پـذيرش تغييـر و    و ،بلاغـت  فصـاحت و  در: كريم رآنق -أ
 :يدفرما ميخـداوند تعالي 

                                                            
 .219كتاب التعريفات، از سيد شريف علي بن محمد الجرجاني، ص  -1
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﴿                          ﴾ ]23: ةبقرال[. 

اريد يك سوره مانند بندة خود پس بي شك از آنچه كه فرو فرستاديم بر هستيد در اگر«
 .»آن

 :شده قرآن كريم ذكر كه در طوري) شدن مهتاب پاره(: شقّ القمر -ب

﴿                      ﴾ 
 .]2 - 1:قمرال[

 و گرداننـد  مـي نشـاني را روي  ) كـافران ( ببينندنزديك شد قيامت و پاره شد ماه، اگر «
 .»گويند جادوي دايمي است مي

 :يدفرما ميكه  به معراج الهي عروج كرد، طوري  دكه محم شبي يعني :معراج -ج

﴿                      ﴾ ] بني

 .]1: سرائيلا
يعنـي بيـت    »مسجد حرام به مسجـد اقصي كه ببرد بنده خود را شبي ازت آنپاك اس«

 .المقدس
 .بيان شده است و توبه انفال هاي در سورهحنين  بدر و غزوة ئك درنزول ملا و نيز

 : معجزة عيسي -2 
رب بيـان  بـِالأغ  از قبيل تشبيه غريـب  ]59 :آل عمران سورة[ تولد او به غير پدر -الف

 . گرديده است

سـورة  [ چنانچـه در  ،گواهي او به پاكي مادرش مـريم  گفتن او در گهواره و سخن -ب
 .اشاره شده ]33 – 30 از آيه ،مريم

و آن امراضي كه داكتران از معالجة آن عـاجز   ،زنده نمودن مردگان، شفاي مريضان -ج
بيـان   ]49آيـة   در :ل عمرانآ[سورة  طوري كه در. غيره زاد ودرما كور ،بودند، چون برس

 .شده است
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 : معجزة موسي -3
 .گرديده است ذكر ]108 – 107آية : سورة اعراف[ ، دريد بيضاء عصا، -الف

 ]63: ءشعرا[. حين عبور از آن ربح شقّ شدن -ب

  ]57: ةبقرال[. بني اسرائيل برايمنّ و سلوي نزول  -ج

 ].132: عرافالأ.. [.و. جراد ،چون طوفان ،رعوننزول رجس و پليدي بالاي ف -د

 .]143: عرافالأ[ . كلام او با خداوند -هـ

 :ولايت يا كرامت
 و  دوسـتان خداونـد   االله و اوليـاء خلاف عـادت توسـط    امريست ممكن و كرامت

       .دباش گردد و انواع مختلف مي د، توسط عبادت حاصل ميشو ميبندگان صالح او ظاهر 

اوند است كسي را كه خواسته باشد به فضيلت آن مشـرف  اعطاء كرامت مربوط به خد
 موسـم عطـا   هـاي بـي   كه براي مريم ميوه گردد، طوري تقوي حاصل مي ذريعة ،گرداند مي

 .]37: آل عمران[. گرديد
 .غيره ها و فراواني رزق و غم نجات انسان از مشكلات و: مثل

 :استدراج
 و گـردد  ر مـي ان اسلام ظاهعادت، كه توسط دشمن خلاف امريست ممكن و استدراج

يعنـي توسـط همچـو    . غيره اسـت  دجالان منَجمان وو  هنَانكا وياسباب آن سحر و جاد
ان اند، چـون مطـابق   ايشان گمراه به دين ندارند و گردد كه ارتباط ظاهر مي اشخاص فوق

ب قبـت سـب  عا خرهسـازند، بـالا   و گمراه ميو مردمان را اغوا  كنند ميشريعت الهي عمل ن
ل تفصيل احوا ،مثل دجال كه از علايم قيـامت است. گردد هلاك صاحبش يعني ساحر مي

 .دشو ميفصل دهم ذكر  دجال در
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 تمرين فصل هفتم
 معني معجزه را واضح سازيد؟  -1
 ت؟ه خاطر چيسظهور معجزه ب -2
اوضاع و شرائط  اعتباره و يا معجزات شان ب ،معجزات همة پيامبران مشترك است -3

 توضيح نماييد؟ ، كند ميفرق 
 را بيان كنيد؟  معجزات محمد -4
است، اين موضوع را با دليل واضـح    معجزات خالدة محمد قرآن كريم يكي از -5

 سازيد؟
 شان واضح سازيد؟ بين استدراج را تعريف نموده فرق كلي را در ،كرامت ،معجزه -6
 ؟سازيد گردد، واضح ظاهر مي ها ناگروهي از انس كدام توسط استدراج -7
واضـح   ،؟ و يا از اختيارش بيرون اسـت ولي است به اختيار خود هور كرامتآيا ظ -8

 نمائيد؟
ت ظـاهر  ي فاسد و مشـكوك الايمـان كرام ـ  ها ناگران و انسساحران و جادو آيا از -9

 ؟گردد توضيح نمائيد مي
 



 :فصل هشتم
 )فرشتگان( ئكلام بيان در

م بوده بناء قرآن كـريم  جملة اساسات دين مبين اسلا يكي از  ايمان به فرشتگان االله
 :فرمايد اين موضوع به تأكيد مي در

﴿                                      

  ...﴾ ]285: ةالبقر[. 

همة مؤمنان  و ،ل شده ايمان آورده استاو ناز گارش برسوي پرورد پيامبر به آنچه از«
 .»و پيامبرانش ايمان آوردند ها كتاببه خدا و فرشتگان او و ) نيز(

 :گيرد مي بند مورد بحث قرار هشت موضوع ايمان به فرشتگان در

 معني ملك :بند اول
يعنـي  . مـع ملـك بـه معنـي رسـالت     ألوكـت ج  ألُوك و مأخوذ از: لغت ملك در -1

 .فرستد ميسي كه بخواهد سوي كه اند ب  رسانان االله پيام

 تنفيذ اوامر براي طاعت و اند شدهاجسام نوراني هستند كه آفريده : اصطلاحدر  -2

ئِکَةُ مِن نُّورٍ قَتِ الّمَلاَ لِ خُ «: فرمود  كه پيامبر كند ميصحيح البخاري روايت  .الهي
 .»ا وُصِفَ لَکُمخُلِقَ آدَمُ مِمَّ ن ناَرٍ وَ مِّ  مِن مَّارجٍِ  خُلِقَ الّجَانَ وَ 

تـان بيـان   كه برايآن چيزي  آتش و آدم از جنّيات از ئك از نور وآفريده شده ملا :يعني
 .شده، يعني خاك

 دلايل آن ايمان به فرشتگان و :بند دوم
اساسات ايمان بوده ايمان به وجود فرشتگان  ايمان به موجوديت فرشتگان يكي از -1

ه در اول موضـوع در آيـة كريمـه    ك طوري ،ضروري است رض ومسلمان ف هر بر
 .اشاره شد
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به حديث جبرئيل اسـت وارد   اصطلاح محدثين مشهوره در روايت صحيحين كه ب -2
 ـ  از :شده كه ايمان عبارت است بـه فرشـتگان االله و بـه     و  االلهه ايمان داشـتن ب

 .شر به روز آخرت و به تقدير خير و هاي آسماني و به پيامبران و كتاب

كـه   طـوري  .كفر است  اجماع امت محمده موجوديت فرشتگان ب انكار از نيز و -3
 :نص صريح آيت است

﴿                              ﴾ 
 .]136 :نساءال[

پيـامبرانش و روز واپسـين    ي خداونـدي و هـا  كتاب فرشتگان و هركس كه به خدا و«
گمراهـي دور و درازي افتـاده    واقعـاً در ) هـا را نپـذيرد   يكي از اين و(كافر شود ) قيامت(

 .»است

مسؤلانه  غير نه وعاقلا غير عقلي نيز شواهد ئك به دلايل وموجوديت ملا از انكار -4
بنـاء  ند، شـو  ميكه به چشم ديده ن كند مياين نشأت  زيرا كه مبنائي انكار از ،است

 د؟شو مين موجودي كه به چشم ديده نشود قبول كرده هر

د بنـاء قبـول كـرده    شـو  ميكه ديده ن چيزيهر :جواب چنين تعليلات بايد گفت كه در
د، مطـابق  شـو  ميزيرا كه ديده ن ،كند موجوديت عقل خويش انكار عاقل از نشود، بايد هر

 .كرد انكار... غيره و سردي ،گرمي ،جراثيم موجوديت مكروب و اين دليل بايد از
را هرفرد انسان به  شاند، ولي خودشو مي شان را مشاهده كردهها تأثير زيرا كه همه اين

را هـيچ عـاقلي    مـؤثر موجـود و   كه انكار از چنين اشيائي يحال تواند، در چشم ديده نمي
 .كند نميتائيد 

 را هيچ عاقل وغيره  و جنّيات ،دوزخ ،جنت ،ملائك  عين شكل انكار از وجود االله
 .تواند يم العقلي تائيد كرده نميسل

 نوع خلقت فرشتگان :بند سوم
 .اند شدهذكر گرديد كه فرشتگان از نور آفريده  تعريف ملائك طوري كه در -1
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 بـر  كنـد  مـي رد   د، زيرا كـه االله شو ميشان كرده ن براي أنوثت ونسبت ذكورت  -2
 :فرشتگان نمودند ي كه نسبت أنوثت را برها آن

﴿               ﴾ ]19 :زخرفال[. 

 .»فرشتگان را زنان، آناني كه ايشان بندگان رحمن اند) مشركان( كردند مقرر«
  ي ابراهيمها نامهم دليل واقعةه ب: نوش پاك اند خورد و از -3

 .تشده اس ذكر ]24 :سورة ذاريات[طوري كه در 

﴿           . ..      ﴾ 

 اداي مراسـم تحيـه   عد ازمهمان شدند، ب  وقتي كه ملائك به ابراهيم: حاصل معني
مهمانـان نخوردنـد،    ،شـده را تقــديم كـرد    هـا گوشـت گوسـالة بريـان كـرده      براي مهمان

قـوم  (ما به سوي قوم مجرم  ،خوريد؟ ملائك جواب دادند ل كرد چرا نميسوا ابراهيم
 . ايم فرستاده شده )لوط

با وجودي كه از جملة پيامبران   معرفي ابراهيم خود را معرفي كردند، قبل از :يعني
 :فرمود كه ترس برايش پيدا شد و ئك را نشناخت بلكه خوف وولي ملا ،اُولُوا العزم است

﴿       ﴾ ]52 :حجرال[. 

خاصه خداوند اسـت و پيـامبران    داني زيرا كه غيب !ما از شما ترسانيم) ابراهيم: (فتگ
 .آن زمان نخوردن نان علامة دشمني بود د كه درشو ميگفته  .ستنديدان ن غيب

 

 :موضوع قابل توجه

 :تمام مخلوقات از نفي علم غيب
) پوشـيده دانسـتن   اسباب و وسـايل بـه امـور غيبـي و     غير يعني به(: مسألة علم غيب

 .است  صفت خاصة االله
 .داند ميحتي كه هيچ نبي مرسل و ملك مقرب ن
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چنانچـه در آيـات ذيـل    . تدر قرآن كريم غيب را از تمام مخلوقات نفي كرده شده اس
 .گردد مشاهده مي

جليلُ القدراسـت،  كه پيغمبر با وصف آن  ابراهيم ،در مبحث فوق واضح گرديد كه
، بلكه مطابق فطـرت بشـري   ئك را نشناختملانه صرف اينكه دانست،  يچون به غيب نم

﴿ :فرمـود ترس نموده  خوف واز وجود ملائك احساس      ﴾ ]52 :حجـر ال [

 .»شما ترسانم از«
 ؟داند ميدام هستي است كه به غيب ك انبياءپس بعد از 

 ؟شناسآيا همين مكاران كف 

دانـي را   غيـب خصوص  و عموم طوره از تمام مخلوقات آسمان و زمين ب  بلكه االله
 :كند مينفي 

 :فرمايد مي و كند ميعموم نفي  طوره ب :اول

﴿                             ﴾ 
 .]65: نملال[

دانند چه  نمي و ،دانند جز االله و زمين هستند غيب را نمي ها ناآسم كساني كه در: بگو«
 .»ندشو ميوقت زنده 

 كند ميطور خصوص نفي ه ب :دوم
خـود اظهـار    ملائك  چنانچه كه در رابطه به خلقت آدم كند ميملائك نفي  از -1

 .]32 :ةبقرال[ دانند نمودند كه به غيب نمي

 جنّيات خـود اظهـار    چنانچه در رابطه به وفات سليمان كند مي از جنّيات نفي -2
 :نمودند

﴿                             ﴾ 
 .]14:سباء[
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عظمـت   سمبول قدرت وكه « زماني كه بر سليمان: (قبل از اين آيه چنين ذكر است كه
ها  مدت(هايي كه  چوبخوره نكرد مگر مرگ را مقرر داشتيم، جنّيان را از مرگ او آگاه» بود

 هنگامي كه سـليمان . خوردند عصاي وي را مي) خنه كرده بودند وبود به عصاي سليمان ر
 فـرو افتـاد،  ) ديـد  مـي  عصاي خود تكيه زده بـود و كارهـاي ايشـان را    برابر جنّيان بر در(

) اسـارت  بيگـاري و (عذاب خـوار كننـدة    بودند، در غيب خبر مي آنان از فهميدند كه اگر
 ).گرفتند و راه خود را در پيش مي(ماندند  باقي نمي

 ]29: سـورة قصـص  [در   واقعه موسـي  ، چنانچه دركند ميكرام نفي  اولياءاز  -3
 ،نار نتوانسـت بين نور و گرديد فرق در كه به پيغمبري مبعوث مي وقتي: يدفرما مي

 :خود گفت بلكه به همسر

﴿                           

                               ﴾ 
) از مدين به سوي مصر(اش  ه پايان رسانيد و همراه خوانوادههنگامي كه موسي مدت را ب

من  استاد شويد،: اش گفت كوه طور آتشي را ديد به خوانوادهجانب  حركت كرد، در
ورم تا آتش براي شما بيا اي از يا شعله) از راه(شايد از آنجا خبري . آتشي مي بينم

 .را بدان گرم كنيد خويشتن

 اش با وجود ولايت  نبوتش ولي است، ولي موسي قبل از پيامبر هر علماءاتفاق ه ب
توانـد، بـه    كـرده نمـي   و نـار  بين نـور  كه فرق دراين دومكه راه را گم كرده است، اين اول

 .داند خاطري كه به غيب نمي
مالـك نفـع و    :كه ندك ميو خود اعلان  كند مينفي   اكرم محمد جناب پيامبر از -4

 .دانم نه به غيب مي خود نيستم و ضرر بر

﴿                                 

   ﴾ ]ا كه رمگر آنچه  ،من مالك سود و زيان براي خود نيستم: بگو« .]188 :عرافالأ
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ردم و اصلاً ك قطعاً منافع فراواني نصيب خود مي ،دانستم خدا بخواهد و اگر غيب را مي
 .»رسيد شرّ و بلا به من نمي

 :از چهار گروهكه  پس روي دلايل فوق
كـدام   هـا  ايـن  بعد از .شده نفي. جنيات -4. ملائك -3. كرام اولياء -2. عظام انبياء -1

 ـ   مخلوق ديگر  ن محتـرم و گاپـس قضـاوت نـزد شـما خواننـد      ؟داست كه بـه غيـب بدان
 .دانشمندان گرامي است

 . اصل موضوعه گرديم ب ، برميچون بحث ما راجع به ملائك بود

 :فرمايد كه مي طوري ،آيد براي ملائك مثل عام مخلوقات فناء مي -5

﴿      ﴾ ]88 :قصصال[. 

 .»تعالي مرنده است مگر االله) لوقمخ(شئ  هر«

با   طوري كه در رابطه به خلقت آدم ،بوده  شان پيش از آدم موجوديت -6

 ﴿ :فرمايد ، چنانچه ميملائك مشورت صورت گرفت           

        ﴾ ]30: ةبقرال[. 

من در روي زمين جانشيني  :فرشتگان گفت گارت بهردكه پرو) آوري كنرا ياد(زماني 
تبـاهي را   و كنـد  مـي آوري كه فسـاد   آيا در زمين كسي را به وجود مي: گفتند ،كنم پيدا مي

ستايش و طاعت و  به حمد و )پيوسته(كه ما و حال آن ،ها خواهد ريخت خون اندازد و مي
 .دانيد ميدانم كه شما ن من حقايقي را مي :عبادت تو مشغوليم؟ گفت

نيستند، ولي بعضي موضـوعات را   دان نبودند و ن نظر أند كه فرشتگان غيبه ايب علماء
مثـل  : خليفة زمين بودند گفتنـد  نسبت عملكردهاي منفي جنيات كه قبل از انسان سكان و

 .دشو ميخليفه چنين برداشت  زيرا كه از لفظ ،غيره ريزي و خون فساد و
 :گردد با توجه در آية فوق چند موضوع مهم واضح مي

 .خداوند ملائك را قبل از آدم خلق نموده است -1
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در تحت  جنيات قبل از آدم در روي زمين موجود بودند، چنانچه تفسير ابن كثير -2
ل پيش در روي هزار سا خلقت آدم دو جنيات قبل از( :فرمايد كه فوق مي آية

 ).زمين موجود بودند
 ،سورة حجر در[، چنانچه اين آيت تذكر گريده است اصل خلقت بشر و انسان در -3

 :تصريح گرديده بشر به لفظ) 28آية  در

﴿                           ﴾ »)اي پيغمبر! 

گلي  گمان من بشري را از بي :رشتگان گفتآن زمان را كه پرودگارت به ف) بيان كن
 .آفرينم لجني بدبو مي زخشك برگرفته ا

به مكتب داروين و دنباله روان و  پرستان آيه به نظرية پوچ و انحرافي مادهاين  در -4
 . بطلان كشيده شده است آگاه آن خطنا

بـه اثـر تكامـل     ها نااند كه انس قت بشر به زعم خويش به اين عقيدهبه خل راجع ها آن 
 :نقل قول ،ميان آمده است غيره به سگ و حيوانات پستاندار، مانند شادي و

بعد از خلقت حيوانات پستاندار در نتيجة تكامـل ايـن حيوانـات در     ابتداء ظهور بشر(
 .يعني به ميان آمده است..) .مينروي ز

 :خلقت انسان
 :نقل از نگاه عقل و روانش دنباله بطلان نظرية داروين و

 : اما از نگاه عقل
عيني و مشاهدات ملياردها انسان موجود  هاي با واقعيت تضاد كامل اين نظريه در -1

با همة حيوانات و يا دست  ها ناها بدينسو انس كه از قرن زيرا ،روي زمين است در
و از  كار دارند و ديگر حيوانات پستاندار سر و خـر ،اسپ ،سگ ،كم با شادي

هيچ قارة دنيا  تا حال در ،پوشانند خورانند و از لباس خود مي خوراك خود مي
 .سگي به اثر ارتقاء انسان نشده شادي و هيچهيچ 
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 .ها انسان توهين شده استه حيثيت و كرامت و شرافت مليارداين نظر ب در -2
 هـاي  ناترين انسباك و فلاسفه نيستند، بلكه بي علماءقائلين اين نظر نه صرف اينكه  -3

نه به بنـي نـوع خـويش     شرافت را نه به خود و ادني ترين كرامت و تاريخ اند كه
 .ايل اندق

توقع خير در جامعة بشري اشـتباه بـزرگ و جـرم تـاريخي      ها ناپس از همچو انس -4
 .است

 :اما از نگاه نقل
 .صحائف الهي است تمام كتب سماوي ودر تضاد كامل با  -1
كـه   ،تعليمات رسولان خداوندي از آدم تا خـاتم اسـت   مخالف همة اديان الهي و -2

د كه يـك صـد   شو مياند، منتهي گفته د دقيق ايشان را جز خداوند كسي نميتعداد 
 .زياد اند كم و بست چهار هزار و

تضاد كامـل بـا شـريعت و هـدايات      سورة قرآن كريم و در - 114مخالف صريح  -3
 .است  محمد

ابتداء خلقت براي آدم  را خداوند از به نص صريح قرآن همة ضروريات اولية بشر -4
چنانچــه  ،وسـايل زنـدگي   و و ديگـر اســباب  نوشـيدن  ،مثـل خــوردن  ،تعلـيم داد 

 :يدفرما مي

﴿          ﴾ ]31: ةبقرال[. 

اشياء و اسرار چيزهايي را كه نوع انسان از لحاظ پيشرفت (هاي  سپس به آدم نام: يعني
همـه را  ) را داشـت بـه دل او الهـام كـرد و بـه او      هـا  آن معنوي آمادگي فراگيري مادي و
  .آموخت

 :فرمايد كه ميچنان ،را كرامت داده است بشر خداوند -5

﴿                                        

        ﴾ ]70: سراءالإ[. 
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 از و ن را در خشـكي و دريـا حمـل كـرديم    ا كرامـت داديـم و آنـا   زاد ر ما آدمي: يعني
شـان   گان خود برتـري آفريد از بسياري ايم و بر شان داده خوشمزه روزي زه ويكچيزهاي پا

 .داديم
كـه از   هـاي  آننه  ،اند شدهآدم آفريده  ي هستند كه ازها آن شامل اين كرامت الهي پس

 .اند شدهشان آفريده به تعبير خودشادي و غيره  ،سگ مثل ،حيوانات پستاندار
 و عطا كرد خداوند ابو البشر آدم را مسجود ملائك گردانيد و خلافت زمين را -6

 ﴿ :يدفرما ميچنانچه . همة موجودات زمين را به خاطر منفعت انسان پيدا كرد

           ﴾ ]29: ةبقرال[. 

  .»ها را براي شما آفريده است پديده ه همه موجودات وخداوند ذاتي است ك«
شخصيت  بلكه به ،كه پيروان مكتب داروين نه صرف خود را نشناختنداين خلاصه -7

 . چه كه به لباس زور دعواي نقل را كننداند، اگر و كرامت خويش توهين نموده

 دليل ثبوت فرشتگان :بند چهارم  

بوده طوري كه اشاره   شان قبل از آدم و موجود اند و خلقتها مخلوق  ملائكه -1
 .شد

﴿ :كند ميطور شاهد ذكر ه شان را بو نيز موجوديت       ﴾ 
 .]1:صافاتال[

 . »)ملائك(گان قسم به صف بستن صف بسته كنند«

 :دهد مي شان خبرصعود و و نيز قرآن از موجوديت و نزول -2

﴿                ﴾ ]4 :قدرال[. 

 .»ندشو ميشان نازل رئيل در آن شب به اجازة پروردگارفرشتگان و جب«

﴿ :يدفرما ميچنانچه  ،كنند مي امور را تدبير -3       ﴾ ]5 :نازعاتال[. 

 .»پردازند ميسوگند به همه چيزهاي كه به ادارة امور «
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مخلوقـات فرمـانبردار خـدا     دي از موجوديت فرشتگان كه يكي ازدر احاديث زيا -4
داده شـده اسـت كـه     حديثي جزء ايمان قـرار  داده شده است چنانچه در اند، خبر
جبرئيـل سـوال    ،رابطه بـه ايمـان   در  به حديث جبرئيل است، از رسول مشهور

 : جواب فرمود كه نمود، در
 .)58F1(»...شَرِّهِ هِ وَ رِ يباِلقَدر خَ  تؤمِنَ ومِ الآخِرِ، وَ يَ هِ وکَُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالااللهِ وَمَلائَِکَتِ ن تُؤمِنَ بِ أَ  :قاَلَ «

 ـ ها و كتاب لائكهم و  ايمان به االله ايمان عبارت است از: يعني ه ها و رسولان االله و ب
 .كه از جانب االله تعالي است شر تقدير خير و روز آخرت و به

  تعاليفرشتگان با االله روابط :بند پنجم

 ذرة عصيان و ،روابط فرمان برداري مطلق است  خداوند روابط فرشتگان با

 ﴿ :يدفرما ميمتعلق شان قرآن كريم  كه در طوري ،مخالفت ندارند       

       ﴾ ]االله عصيان امر« .]6 :تحريمال  كنند مياجرا  و كنند مين را 

 .»ندشو ميكرده  كه امر آنچه را

﴿ :يدفرما مي و نيز     ﴾ »امانت داراند مطيع و«.  

 ها نافرشتگان با انس روابط :بند ششم
يث نقل شده حد كه در بوده طوري  مطابق به فرمان االله ها ناانس روابط فرشتگان با

آيـم مگـر مطـابق بـه      ، من نميجواب داد ؟كردي جبرئيل سوال كرد چرا تاخير از  نبي
 .فرمان االله تعالي

 هاي فرشتگان مسؤليت وظائف و :بند هفتم
ة بعضي وظايف شـان  از جمل ،هاي فرشتگان مختلف و متعدد است مسؤليت وظايف و

 :قرار ذيل است

                                                            
 .لفظ از مسلم است) متفق عليه( -1
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 :يدفرما مي ]1، آية سورة صافات[ طوري كه در ،كنند ميعبادت االله را  طاعت و -1

﴿       ﴾ » محكم صف ) انقياد مقام عبوديت و در(قسم به آنان كه

  !»اند كشيده

 :يدفرما ميكه  ، طوريكنند ميبيان  راتحميد االله  تسبيح و -2

﴿   ﴾ ]7: منالمؤ[. 

 .براي مؤمنين راستغفا -3

 .رشالع حملة -4

 .كائنات در سير -5
 :يدفرما ميچنانچه  ،عبادت حلقات ذكر و حضور در -6

﴿                           

   ...﴾ ]7: المؤمن[. 

 و كننـد  مـي را بيـان    حمـد االله  اطرافيان عرش اند تسـبيح و  كه حاملين و يها آن«
 .»براي مؤمنين كنند ميطلب مغفرت  االله وه مان دارند باي

 :خلاصه اينكه
وظـايف   هـا  آن بعضـي  مگـر  ،اسـت  اسـتغفار  عمـوم تسـبيح و   وظائف ملائك به طور

 :لائك مشهوريف مل وظا، مثمشخص دارند

 :دوش دارده وظايف خاصي ب  جبرئيل -1
 .† انبياءرسانيدن وحي براي  -أ

 .رحمت بر نيكان نزول -ب

 .كارانبد زول عذاب برن -ج
 :ل استذي وظيفة آن قرار  ئيلميكا -2
 . م آب و بارانتنظي -أ

 .ها ناترتيب رزق انس -ب
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 .دوش دارده دميدن در صور را ب يفةوظ : اسرافيل -3
 .دوش دارده را ب ها ناض روح انسوظيفة قب): ملك الموت( عزرائيل -4

 ذكر) سنت قرآن و(ره نصوص معتب است ولي در اگرچه مشهور لفظ عزرائيل، :نكته

 ﴿ :يدفرما ميشده چنانچه  ذكر) ملَك الموت( عوض لفظ نشده، در      

      ﴾ ]11 :ةالسجد[. 

؛ سپس شما به سـوي  گيرد مي شما را) روح(شده  فرشتة مرگ كه بر شما مأمور: بگو«
 .»يدشو ميگرداننده  تان بازپروردگار

 انصفات فرشتگ :بند هشتم
همة ملائك از صفات  و صفات حسن نيكو است همه صفاتي كه در ملائك نهاده شده

 : ذميمه و قبيحه پاك اند

 :يدفرما ميصاحبان بال اند، چنانچه  -1

﴿            ﴾ ]1: فاطر[. 

و چهارتا چهارتايي كه دارند مـأموران   سه تا سه تا و هاي دوتا دوتا فرشتگان را با بال«
 .»كرد )تشريعي هاي مختلف تكويني و درتمند اجراي فرمان خود در زمينهق(

﴿ :نيرومند اند قوي و -2                 ﴾ 

 .]6:تحريمال[

و زورمنـد و توانـا    كـه خشـن و سـختگير    اند شدهآتش دورخ توظيف  فرشتگاني بر«
 .»هستند

 .ده در آية سورة تحريم اشاره شك طوري :معصوم اند از گناه -3
 :اطهار و پاك اند -4
 .هستند  سفراء و پيام رسانان االله -5
: دشـو  ميباشد داخل ن) ذي روح(صورت  اي كه سگ و خانه فرشتگان رحمت در -6

 :چنانچه كه در احاديث زياد اشاره شده از جمله
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 .)59F1(»لاَ صُورةٌَ هِ کَلبٌ وَ يفِ  اتً يئِکَةُ بَ لاَ تَدخُلُ المَلاَ «
 .اشكال مختلف قادر اند بر -7

الاَّ صفات فرشتگان زياد اسـت و بـه اعـداد فـوق      اين چند صفات بود كه اشاره شد و
بناء  ،شد ميچون همه صفات و يا اكثر صفات شان به درازا كشانيده  ،قصر نيست حصر و

 .ات شان اكتفا نموديم اميد است مورد نقد قرار نگيريمبه ذكر چند صف

 نتيجه و ثمرة ايمان به فرشتگان چيست؟
 : جواب ثمرة ايمان به قرار ذيل است

نـد كامـل   داشتن به فرشـتگان خداو به باور زيرا كه ايمان جز :قق ايمانتح تثبيت و -1
 .دشو مين

حـالات و   ات وزيـرا كـه آشـنايي بـا صـف      :تقويت ايمان در قلب مسلمان رشد و -2
 . كند ميوظايف ملائك ايمان را زياد 

 و كننـد  مـي خاطري كه فرشتگان نوشـته  ه ب: پسندنا اعمال زشت و ترك گناهان و -3
 .تواند كسي پنهان كرده نمي

زيـرا كـه عظمـت مخـاوق دليـل بـر       : متعال عظمت پروردگار آشنايي با قدرت و -4
 .عظمت خالق است

براي حفاظـت   بداند كه خداوند فرشتگاني راكه مسلمان وقتي  زيرا: اطمنان خاطر -5
 . كند مي اطمنان حتماً احساس آرامش و مكلف گردانيده او

تـرين عصـيان    تي مسلمان بفهمد كه فرشـتگان جزيـي  چون وق: محبت با فرشتگان -6
بر اهل ايمـان   و كنند ميترين طُرق عبادت خداوند را  ، به كاملكنند ميخداوند را ن

 .دشو ميپيدا  ها آن يعي است كه محبت مسلمان با، طبكنند ميطلب آمرزش 

                                                            
 .متفق عليه -1
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 تمرين فصل هفتم
 دليل ثبوت فرشتگان را از قرآن كريم بيان نمائيد؟  -1
 اصطلاح بيان كنيد؟ معني ملك را از نگاه لغت و -2
 موجوديت ملائك از نگاه شريعت چه حكم دارد؟ انكار از -3
 د؟شو ميملائك را بر ذكورت و انوثت نسبت كرده  -4
 ، با دليل واضح سازيد؟داند مي خداوند كسي ديگر جز يب راغ آيا امور -5
 ؟دانند د كه ملائك به غيب نميشو مياز كدام آيت معلوم  -6
گوساله را بـه    چرا ابراهيم همان شدند وم  چه به ابراهيم ملائك به خاطر -7

 خاطر ملائك ذبح كرد؟

﴿ آيت -8               ﴾ مفهوم آيت  را ترجمه نموده

 را واضح سازيد؟
 ؟وظايف فرشتگان را توضيح دهيد -9

 ؟چهار ملائك مشهور را با وظائف شان نام ببريد -10
 ؟صفات فرشتگان چيست بيان كنيد -11
 را واضح سازيد؟  ها آن ثمرة ايمان با -12
 يـا از  و انـد  شـده آدم پيـدا   ها بنويسيد كه آيا واقعاً از راجع به اصل خلقت انسان -13

 دوم توهين به كرامت انسان نيست؟ رآيا نظ. حيوانات ديگر
 



 :فصل نهم
 بيان جنيّات در

 ـ  »جنّ«بحث پيرامون پيدايش  آيـد   ه دسـت مـي  چنانچه كه از مفهوم لغوي اين كلمـه ب
را چنـين   )جـنّ (علم لغت از جمله صاحب قاموس المحيط  علماءموجودي است ناپديد، 

(پنهان ستر و :كند ميمعني 
60F

1(. 

 : در تمام موارد عربي به همين معني وارد شدهنون  جيم ونيز مادة  و

1- ﴿          ...﴾ ]76 :نعامالأ[ . 

 :فرمايد با نمرود قران كريم مي  واقعة مناظرة ابراهيم در
همـين اسـت     گفـت ابـراهيم   ،چيز را پنهان كـرد هر وقتي كه شب تاريك شد و«
 ؟»دگار منپرور

 و يا توسط پنهان است و نظرها مستور ازكه  خاطريه جنت ناميده شده ب جنت را -2
 .پنهان شده هايش مستور و برگ ها و هشاخ

 .نهان شدهپ و كه عقلش مستوري خاطره ب ،يدگو ميعربي مجنون  ديوانه را در -3

 .كه مستور و پنهان است يخاطره ب يد،گو رحم جنين مي طفل را در -4

 :مشخصات جنّ
 :جمله اينكه شده از مشخصات زيادي ذكر جنّكريم براي  نقرآ در
خاك آفريده  كه از ها نابرخلاف انس ،شعله آتش آفريده شده موجودي است كه از -1

 : يدفرما ميچنانچه  ،اند شده

﴿              ﴾ ]15: رحمنال[. 

استدلال هستند، سورة  ت نطق وقدر باطل و تشخيص حق از ،كادرا داراي علم و -2
خاطر اختصار اشـاره شـد و   ه ب ،دليل عناوين فوق است شاهد و ،17الي  1ن از ج

  .بس

                                                            
 .دار احياء التراث العـربي، بيروت، لبنان: قاموس المحيط، از محمد بن يعقوب فيروز آبادي، طبع -1
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 :يدفرما ميمسؤليت اند، چنانچه  ف وداراي تكالي -3

﴿              ﴾ ]39 :رحمنال.[  

 : اند كافرگروهي  مؤمن و ها آن گروهي از -4

﴿            ﴾ ]11 :جنّال[ . 

 :اند معاد و نشر داراي حشر و ها آن -5

﴿           ﴾ ]15 :جنّال[. 

 استراق سمع را داشتند، بعـدا ممنـوع   خبرگيري و و ها ناآسم قدرت نفوذ در ها آن -6
 . گرديد

﴿                          ﴾  
 .]9 :جنال[

و به آگاهي محدودي محدودي كـه   ندكرد مي ارتباط برقرار ها نابا بعضي انس ها آن -7
 :داختندپر مي ها نااغواي انسه اسرار نهاني داشتند ب نسبت به بعضي از

﴿                        ﴾ ]6:جنّال[. 

 .اند داركه از قدرت زيادي برخورافرادي هستنند  ها آن ميان در -8
 :يدفرما ميكه  طوري ،چنين است نيز ها ناميان انس كه در طوري

﴿                    ﴾ ]39 :نملال[. 

جـاي   تخت ملكه سـبا را پـيش از آنكـه از    :سليمان گفت گردنكشان جن بر يكي از«
  .»آورم سرزمين او به اينجا مي برخيزي از

را دارنـد، چنانچـه    سـان انجام دادن بعضـي كارهـاي مـورد نيـاز ان     قدرت بر ها آن -9
 :يدفرما مي

﴿                 ﴾ ةيالا. ﴿           

        ﴾ ]13 - 12 :سباء(. 
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نـد، بـراي او   كرد مـي كـار   دگـار رجن پيش روي سليمان بـه اذن پرو  گروهي از: يعني
 .ندكرد ميزرگ غذا تهيه ظروف ب ها و تمثال معبدها و

كـه   طـوري  ،هـا بـوده اسـت    در روي زمـين قبـل از خلقـت انسـان     ها آن خلقت -10
 :يدفرما مي

﴿                   ﴾ ]27: حجرال[. 

مذكور منحصـر نيسـتند، منتهـي اوصـاف      هاي به ويژگي و اوصاف ديگري نيز دارند و
چند از ايشان به طوري نمونه و مثال ذكر گرديد، تفصيل احوال شان را در كتب مطـولات  

 .مطالعه شود

 :جنّ به رابطه اوهام و خرافات در

واه مردم عـوام  د كه برخلاف آنچه در افشو ميعلاوه از آيات قرآن به خوبي استفاده ه ب
 از برتـر  نـوعي اسـت   ها نادانند، در واقع انس مي بهتر ها ناانس جنيات را از مشهور است و

 :دليل اينكهه ب ،ها آن

 .جنّ برگزيده شدند نه از ها ناانس تمام پيامبران الهي از -1
 .ت كردندبود ايمان آوردند و از او تابعي نوع بشر جنيات به پيامبر اسلام كه از -2
بزرگـان طايفـة جـنّ     روز ازآن  شيطان كـه در  برابر آدم بر واجب شدن سجده در -3

 ـ   باشـد  مـي جنّ  فضيلت نوع انسان بر دليل بر ،بود ن موضـوع  ، قـرآن كـريم بـر اي
 :تصريح نموده

﴿                               ﴾ 
 .]50 :كهفال[

همگي سـجده   ها آن كه به فرشتگان گفتيم براي آدم سجده كنيد، آريد زماني را ادبه ي«
 .»گارش خارج شدجنّ بود، سپس از فرمان پرورد از ابليس، او جز كردند

هرگونـه   گرديد كه خالي از قرآن مجيد ذكر مرئي كه ازاين بود دلايل از اين موجود نا
 .يل غيرعلمي استمسا و شكوك ،اوهام ،خرافات
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 :دفع شبهات عوام
 كه با اند بارة اين موجود ساخته آگاه خرافات زيادي درنا وام وع دانيم كه مردم همه مي

غيـر منطقـي بـه ايـن      به همين جهت يك چهـرة خرافـي و   آيد، و منطق جور نمي عقل و
ي بـا آن تـداع   د مشتي خرافات و اوهام نيـز شو مياند كه وقتي كلمة جنّ گفته  موجود داده

دار  دم موجوداتي و وحشتناك و غريب را با اشكال عجيب و ها آن :جمله اينكه ازد شو مي
كه ممكن است از ريخـتن يـك ظـرف آب     و بدرفتار توز پرآذار، كينه موذي و ،دار و رسم
ايـن   يگـري از موهومـات د  به آتش كشند خرافـات و  هاي را يك نقطة خالي خانه داغ در

 .قبيل

 :اصل واقعيت
 اين خرافات تفكيك شود، اصـل مطلـب كـاملاً    ن ازموضوع وجود ج حالي كه اگر در

ولـي  ) فكـران  اصطلاح مروج روز براي روشـن ه ب(حتي براي دانشمندان  ،قابل قبول است
محيط ما  افراد خالي الذهن در وام وطرف ع كه از خاطر اوهاميه شد، ب بايد يادآور با تأثر

اصلاً ربطي ندارد، سبب و باعث شده رابطه به جن كه به نصوص شرعي  شهرت يافته در
از موجوديت جن  له مطالعة عميق ندارند كاملاًاين مسأ كه عدة زيادي از دانشمندان كه در

 .و يا دست كم به ديده شك بنگرند كنند انكار

 :دليل معقول
 و علمـاء نداريم، بلكـه   بينيم مي موجودات زنده به آنچه ما انحصار هيچ دليلي براصلاً 
 : گويند ان علوم طبيعي ميدانشمند

برابـر موجـوداتي كـه بـا      در ،تواند درك كند داتي را كه انسان با حواس خود ميموجو
 .حواس قابل درك نيستند ناچيز است

 كـرد كـه در   نمـي  بيني كشف نشده بود، كسي باور كه موجودات زندة ذره تا اين اواخر
 درت ديـدن باشد كـه انسـان ق ـ  موجود زنده  هزار يك قطره آب يا يك قطره خون هزاران
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 و بينـد  مي هاي محدودي را رنگ چشم ما: گويند دانشمندان ميو نيز . را نداشته باشد ها آن
ها و صداهاي كه با چشـم و گـوش مـا     شنود، رنگ مي گوش ما امواج صوتي محدودي را

چنـين   ،وقتي وضـع جهـان  . آن است كه قابل درك است بسيار بيش از ،قابل درك نيست
كـه مـا    اين عالم وجود داشته باشند اي در جائي تعجب كه انواع موجودات زندهچه باشد 

آن  وقتيكه صادقُ الامين ماننـد پيـامبر اسـلام از    ،را درك كنيم ها آن نتوانيم به حواس خود
از وجـود  (خبـر  (  يك سو قرآن كلام خداوند از ،به هرحال ؟چرا نپذيريم دهد ميخبر 

نفـي   هيچ دليل عقلي بر سوي ديگر و ،داده است) شـد بالا ذكر هائي كه در جن با ويژگي
، بـود  ناروا بايد برحذر از توجيهات غلط و و آن را پذيرفت بايد ،بنابراين .ندارد آن وجود

 . خرافات عوام در اين قسمت بايد اجتناب كرد نگونه كه ازهما
 طـوري . دشـو  مـي  اطلاق وم وسيعتريك مفه قابل توجه است كه جنّ گاهي براين نيز 

 .اشاره شد) نون جيم و(كه در اول مبحث به مادة 

 .شيده استكه خود جنّ پو طوري ،چون موضوع جنّ يك موضوع پيچيده است
كه قرار ذيل است كند ميگان محترم خطور يك سلسله سوالات در ذهن خوانند بناء: 

 آيا جنّ و شيطان فرق دارد؟: اول سوال

از امـر   و گرديـده كـه شـيطان از گـروه جـنّ بـود      ضـح  به نص قرآن كريم وا: جواب
 : فرمايد چنانچه مي. روردگار نافرماني كردپ

﴿              ﴾ ]50: كهفال[. 

  ؟مسلمان است هم مؤمن و ها ناد كه آيا در بين شيطشو ميچنين مطرح  :سوال دوم

 .دشو ميوي را شيطان گفته  گرديد جنّ كافر كه از، آننه خير: جواب
 : يدگو ميدليل اينكه در فتح الباري شرح بخاري ه ب

فَمَن کَانَ   وَاختـَلَفَ فِی صُنفِهِ  ...طاَناً يمِنهُم کاَفِراً سَمَی شَ  فَمَن کاَنَ  ،سيلدِ اِبلِ اِنَّ اَصلُهُم مِن وُ «
 .)61F1(»لَ لَهُ جِنِّیٌ ياِلاّ قِ طاَناً وَ يکَافِراً سَمَی شَ 

                                                            
 .بيروت - المكتبة السلفية، چاپ 296، 6 -خاري شرح بخاري فتح الب -1
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شك نيست : يعني »طاَنٌ يقَالُ لَهُ شَ ي ـُ الجِنِ  وَمَن کَفَرَ مِنَ  ،القُرآنِ  ةُ بّـنَصِّ يَ ذُرّ  لاَ شَکّ أنَ الجِنَ وَ «
آن را شيطان گفته  نّكه كافر شد از جو آن كه شيطان ذادة جنّ است به نص قرآن كريم

 .دشو مي
كه نشود  اشتباه .)62F1()دشو ميته دين را كافر گف منكر شريعت و ها ناچنانچه از ميان انس(

 :كلمه است راجع به موضوع سه
 . شيطان ،ابليس ،جنّ

 .دشو ميسه كلمه اطلاق ت براي هرجنس اس :جنّ -1
 .چنانكه قرآن شاهد است ،از جنّ است نوع و بخشي :ابليس -2
 .دشو ميكفاري از جنيات اطلاق  گروه نيز نوع و بر: شيطان -3

 :اصناف جنّيات اوصاف و
 :د كهشو مييات چنين سوال مطرح اف جنّراجع به اوص -اولاً

 تناسل دارند؟ نوش تولد و آيا جنّيات خورد و
 :تناسل شان به نصوص ثابت است خورد و نوش تولد و ،بلي: جواب

 كند ميروايت   از پيامبر ب روايت صحيح مسلم است كه عبداالله ابن عمر -1
الِهِ وَ يَ طاَنَ يفَاِنَّ الشَّ « :كه فرمود نوش  شيطان خورد و: يعني »رَب بِشِمَالِهِ شيَ أکُل بِشمَّ

 . كند ميچپ ) دست(را به 
 .اين عمل منع شدند از ها نابناء مسلم

لاَ باِلعِظاَمِ وَ  لاَ تَستـَنّجُوا باِلرَّوثِ  : رَسُولُ االلهِ  قَالَ : مَسعُودٍ رَضِیَ االلهُ عَنهُ قاَلَ عَن اِبنِ « -2
 .)63F2(»ذَادُ اِخوَانِکُم مِن الجِنِّ  هاانفَ 

نـه بـه    استنجا نكنيد به سرگين و: كه فرمود كند مياز پيامبر روايت  عبد االله بن مسعود
 .جنّ شما است) مسلمان(كه خوراك برادرهاي  به خاطري ،استخوان

                                                            
 .280آكام المرجان في احكام الجان، ص  -1

 .روايت كرده است ترمذي و نسائي -2
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3- ﴿                ﴾ ]50: كهفال[. 

شـان دشـمنان شـمايند، بـه جـاي مـن       كه ايدانش را با وجود اينفرزن و) ابليس( آيا او
 !گيريد؟ گار ميمدد پرست وسر

 :فرمايد مي راجع به صفات فوق تفصيل نموده و -اما ابن كثير

شرَبوُنُ يَ أکُلُونَ وَ يَ ئِلَ عَنِ الجِنِّ مَاهُم وَهَل سُ وَ : قُولي ـَالبـَرِّ عَن وَهَبُ بن مُنَّبَه رَوَی اِبنُ عَبدِ وَ «
وَجِنسٌ  ،تـَوَالَدُونَ ي ـَشرَبوُنَ وَلا يَ أکُلُونَ وَلاَ يَ حٌ لاَ يفَخَالِصُهُم رِ  ،إنَّ الجِنَّ اَصنَافٌ : تنَاکِحُونَ فـَقَالَ يَ وَ 

 .)64F1(»قعُ مِنهُم ذَلِکَ، وَمِنهُم السَّعَالِی وَالغُوليَ مِنهُم 

 هـا  آن د كـه راجع به جنيات سوال ش ،روايت كرده است ابن عبد البر از وهب ابن منبه
 :ت اصناف مختلف اندجنا: ؟ فرمودكنند مينكاح  نوشند و مي خورند و چه اند؟ آيا مي

 .تناسلا ندارند تولد و و نوش ند كه خورد ون هوا اخالص شا -1

 ).تناسل تولد و نوش و و خورد( .دشو ميواقع  ها اين شانجنس ديگر از -2
 .سعالي اند عدة ديگر ايشان غول و -3

 :جنّيات بر سه صنف اند - ناف جنياتراجع به اصثانياً 
 .دارائي بال و گردش كنندگان در هواء اند ها آن گروه -1
 .مار و گژدم اند) به شكل( ها آن گروه -2
 .گذارند گشت و حركت و در نقل و ها آن گروه -3

ثعلبةُ الخُشنی  يبأث يوَرَوَی ابن حبان والحاکم من حد«: كند ميچنانچه فتح الباري نقل 

صنفٌ و  ،الهواء يف رونيطي حةٌ جنأ صنفٌ لَهُم :صنافأثة علی ثَلا الجِنُّ :  ل االلهقال رسو  :قال
درداء مرفوعاً  يث ابينار من حديالد يابن اب رویو « ...»ظعنونيحلون و يوصنفٌ  ،عقاربٌ و  اتٌ يح

 .)65F2(»والعقاب هم الحسابُ يوصنفٌ عل الثالث ينحوهُ ولکن قال ف
 :فرمود  كه رسول االله كنند ميت ابي ثعلبه رواي حاكم از ابن حبان و

                                                            
 .40، و آكام المرجان، ص 297، 3 -ابن كثير  -1

 .296، 6 -فتح الباري  -2



  
 عقيدة مسلمان در پرتو قرآن  120

 

 و ،گان در هـواء انـد  گـردش كننـد   دارائي بـال و  ها آن صنف: جنّيات بر سه صنف اند
 . در گشت و گذار اند ها آن صنف مار گژدم اند و) به شكل( ها آن صنف
: منتهي راجع به صنف سوم فرمـوده  ،شده همين تقسيم ذكر در روايت ابي درداء نيز و

 .كتاب و عذاب است ب وبر ايشان حسا

چنانكـه   ،مشكل و نسـبتاً غيـر مشـرّح و پنهـان اسـت      موضوع جن يك موضوع چون
بناء راجع به تفصـيل بيشـتر مسـايل جـنّ بـه       ،اند خودي جنّيات از نظرها پنهان و مستور

 .مراجعه شود ـه 769از بدرالدين شبلي متوفي ) حكام الجانأآكام المرجان في  -كتاب (
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 نهم تمرين فصل
 معني جنّ را بيان نمائيد؟ -1
 بودن جنيات را از قرآن بيان كنيد؟  )اخفا و ستر(دليل پنهان  -2
 ؟ با دليل واضح سازيد؟اند شدهچه آفريده  جنيات از -3
 ؟دهد مي قرآن كريم از كدام مشخصات جنيات خبر سورة جنّ در -4
 ها مكلف هستند؟ با دليل واضح سازيد؟ آيا جنيات مثل انسان -5
 توانند؟ ها كارهاي شاقه را كرده مي ثل انسانآيا جنيات م -6
چـه   بر ،ها؟ واقعة رانده شدن ابليس از بارگاهي الهي يا انسان اند و آيا جنيات بهتر -7

 ؟كند ميدلالت 
 بعضي مشخصات جنّ را توضيح دهيد؟ -8
 دانيد توضيح دهيد؟  به جنّ مي آن خرافات را كه راجع -9

 آيا جنّ و شيطان فرق دارد؟  -10
 هم مؤمن و مسلمان است؟ ها نايطآيا در بين ش -11
 چيست؟ شيطان ،ابليس ،فرق در بين جنّ -12
 نوش دارند؟ و خورد و تناسلتولد و آيا جنيات  -13
 ؟كند ميبر چه دلالت  »کُل بِشِمَالِهِ أيَ  طَانَيالشَإنَّ «روايت  -14
 ر چند گروه و صنف اند؟جنيات ب -15
 ؟ح نماييددليل واض توانند، با آيا جنيات به اشكال مختلف ظاهر شده مي -16

 



 :فصل دهم
 امتيان قيدر ب

 داده شده ها قرار مسلمان ملة اساسات مؤمن بِهج يكي از )قيامت(آخرت  ايمان به روز
 ـ   كردار مسلمان ه همة نتائج اعمال وك خاطريه باست،  ول ب  ،آخـرت شـده   روزه هـا محـ

 :يدفرما مي ]4 آية :سورة بقره[ رمنين دچنانچه در رابطه به اوصاف مؤ

1- ﴿         ﴾ يقين دارندهستند كه به آخرت  يها آن مؤمن :يعني. 

﴿ :يدفرما ميچنانچه  ،گهانيستوقوعش ناآمدن قيامت قطعي و يقيني و  و نيز -2  

        ﴾ ]59: المؤمن[. 

 .»وقوعش شك نيست اقع شونده است، درهرآئينه قيامت و«
 :است علائم كوچك آن واقع شده ني ووصف ديگر قيامت اينكه ناگها -3

﴿                    ﴾ ]18 :محمد[. 

ا پس كج ،اينكه قيامت بيايد ناگهان، هرآئينه آمده است علايم آن مگر كنند مين انتظار«
اينك در مورد ايمان به روز آخـرت  . »كه برپا شود قيامت گرفتن وقتين پندباشد براي شا

 :دشو ميچهار مطالب بيان 

 هاي قيامت نام :مطلب اول
ذكـر گرديـده اسـت،      نبوي احاديث قرآن و كه در هاي قيامت زياد است طوري نام

 :ها قرار ذيل است بعضي آن نام

د، مـردم ناگهـان از قبرهـا ايسـتاد     وش ـ مـي كه ناگهان قايم  خاطريه ب: مةيوم القيا -1

  .ندشو مي
آن روز محاسـبه   هـا در  انافعـال انس ـ  كه تمام اعمـال و  خاطريه ب: يوم الحساب -2

 .دشو مي

 .باشند مي دارآن روز منقاد و فرمانبر در ها نانسكه تمام ا خاطريه ب :دينيوم ال -3

 .تن روز در تپش اسها در آ ام دلكه تم خاطريه ب :عةيوم القار -4
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 .رسند مي اعمال خود به جزاء ها ناكه تمام انس خاطريه ب :الجزاء يوم -5

 .ندشو ميجمع  ميدان محشر در ها ناكه تمام انس خاطريه ب :ريوم الحش -6

 .ري نيستكه بعد از آن روز روز ديگ خاطريه ب :ريوم الآخ -7

 .كند ميفصل  بين ظالم و مظلوم االله كه در خاطريه ب :ليوم الفص -8

 .واقـع شونده است كه حتماً خاطريه ب :ةقعلواا -9

 .كه بانگ گوش فرسا است خاطريه ب :ةخالصا -10

 نامة مؤمنين اعمال كيفيت اعطاء :مطلب دوم
تمـام   از د وشو ميدست راست شان داده ه ها ب سلمانم نامة مؤمنين و اعمال آن روز در
االله است  داردي كه عبارت از  به بزرگترين پاداش االله و دباشن مي ت االله برخوردارانعاما

 :يدفرما ميند، چنانچه شو ميمشرف 

﴿           ...﴾ ]7 :نشقاقالإ[. 

 ـ) اعمال نامـه (كه داده شد كتاب  كسي پس او«  زوديسـت كـه   ،دسـت راسـتش  ه او ب
 . »د حساب آسانشو ميحساب 

 دوزخيان نامه كافران و كيفيت اعطاء اعمال :مطلب سوم
 خاطر اعمال زشت وه د، بشو ميدست چپ شان داده ه دوزخيان ب و نامة كافران اعمال

﴿ :يدفرما ميكه  طوري ،ندشو ميهاي الهي محروم  كفرشان از نعمت          

                 ﴾ ]12 – 10:قاقنشالإ[. 

 ـ    كه نامه اعمـالش از  كسي اما او و« زودي فريـادش بلنـد   ه پشـت سـرش داده شـده ب
 كه مرتكب كبيره شدند به غـير هاي نااما مسلم .من كه هلاك شدم د كه اي واي برشو مي

 ـ  يا به مقـدار گناهـان   و كند ميفو اراده االله تعلق دارد كه ع توبه مردند به مشيت و ه شـان ب
عمـل كردنـد    و اقـرار  ،تصـديق  ،صدقه كلمة توحيد كه ب خاطره زند، بعداًَ بسو دوزخ مي



  
 عقيدة مسلمان در پرتو قرآن  124

 

 ه درجمل ـ از هاي مختلف ذكـر گرديـده   سورت ان دراحوال جهنمي .ندشو ميداخل جنت 
 .به تفصيل بيان شده است ]35 – 25 آية از :حاقهسورة [

 يم قيامتعلا :مطلب چهارم
 :قسم است دو يم قيامت برعلا

 .صغري -1

 .ريكب -2

جملـة علايـم صـغراي     د، ازشـو  مـي نيز واقع  علايم صغراي قيامت واقع شده و -اول

 : يدفرما مي  حديث بخاري است كه نبي كه در طوري ،است  بعثت محمدقيامت 

کَهَاتَ بعُِ « ترقـي دنيـا از    تمـدن و  ظهـور   رحلت محمـد همچنان  و »نيثتُ انَاَ وَالسَّاعَة ُ
 در  حديث جبرئيـل بـه روايـت عمـر     كه در طوري ،جملة علائم صغراي قيامت است

 ،رفع علم شرعي ،كثرت زنا ،نيز ظهور شرك و كند ميهم نقل  ةشده مشكا صحيحين ذكر

 .يم صغراي قيامت استكثرت جهل همه از علا

  هحذيف كه صحيح مسلم از طوري ،است دهكبراي قيامت  هاي نانش علايم و -دوم
 ه علايـم پـيش از  زماني كـه د  د تاشو ميامت واقع نقي :يدفرما مي  كه نبي كند ميروايت 

 :ذيل آمور و آن ده علايم اجمالا عًبارت است از. نشود قيامت ظاهر

 .شدهذكر  جلد دوم ةكتب حديث و مشكا كه در :ديمهظهور  -1

 .شده ذكر ةمشكا كتب حديث و كه در يطور: خروج مسيح الدجال -2

 .كتب صحاح وارد شده در كه طوري :نزول عيسي -3

و در . ذكر گرديـده  ]94آية  :سورة كهف[ كه در طوري: مأجوج وج يأجوج وخر -4
 . توضيح گرديده است احاديث بيشتر

 .العرب ةجزير ،غرب ،شرق در) زمينفرورفتن (: سه خسف -5

 .شديد غليظ و يعني ظاهرشدن دود: الدخان آية -6
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 .عادت وع آفتاب خلاف تعامل وطل يعني: مغرب طُلوُُُع آفتاب از -7

 .يعني حيوان حرف زننده: الارض بةخُروُج دا -8

 ـ شو ميخارج ) يمن(عدن  از قعر: )آتش( خُروُج نار -9  سـوي محشـر  ه د مـردم را ب
 . دهد ميسوق 

منين قبض روح كه مؤ گوار يعني باد خوش: »هَا المُؤمِنيبةٌ تَمُوتُ فِ يِ حٌ طَ يرِ « -10
(ندشو مي

66F

1(. 

 :يم قيامت بايد گفتمتعلق معناي علا در
 :ذكر شده است عةالسااشراطُ  معنيه ي بعرب در يم قيامتعلا

 :لغت شراط در
 .اوايل شئ را گويند دمات ومق

 :لاحدر اصط
هـا   همـين علايـم و نشـانه    ،رب قيامـت ق بر كند ميدلالت  علايم كه د برشو مياطلاق 

 :بزرگ تقسيم است گرديد به خرد و كه ذكر طوري
هنوز  د وشو مياقع شده و آن علايم كه و عبارت است از: علايم صغراي قيامت -اول

 فسـحات از  مناسـب و  بزرگ قيامـت فرصـت كـافي و    جريان دارد، در بين علايم خرد و
 .باشد ميدستورات  نواهي و و اوامر

 كنـد  مـي آن علايم است كه دلالت  علايم كبراي عبارت از :يم كبراي قيامتعلا -دوم
يـك وقـت واقـع     راكم درگـاهي مت ـ  و دشو ميواقع  يم پي در پياين علا ،قرب قيامت بر

 .دشو مي

                                                            
 .عة، مشكاة مراجعه شودقيامت در باب اشراط السا) صغراء و كبراء(راجع به تفصيل علائم  -1
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 :قوع قيامتدليل و

﴿ :قوله تعالي -1            ﴾ ]1: قمرال[. 

 .»نزديك شد قيامت و شق شد مهتاب«

﴿ :قوله تعالي -2             ﴾ ]1 :نبياءالأ[ 

 .»غفلت و روي گردانند در ها آن نزديك شده اما ها آن دم بهحساب مر«
 .)67F1(»نيکَهَاتَ  السَّاعَةُ بعُِثتُ انَاَ وَ « : قول پيامبر -3

اشـاره نمودنـد بـه انگشـت      و ،انگشت قيامت مثل اين دو ام من و فرستاده شده: يعني
 بـر  نـد ك مـي فاصله نسبي وجـود دارد كـه دلالـت     ميان اين دو اگرچه در ،وسطي سبابه و

 . هدايت نبي كريم عمق بلاغت و فصاحت و

 :يم صغري قيامتع به علاراج  حديث عوف بن مالك -4
ةِ ثمُ مَوتاَنِ يالمَقدِس وَفَتحِ القُسطنَطنَِ  تِ يبعَثِی وَمَوتِی وَفَتحِ بَ ... دَیِ السَّاعَةِ يَ نَ يّ إعِددّ سِتاً ب ـَ«

 .)68F2(»...ظَُ◌هُورُ الفِتَنِ وَاِستِفَاضَةِ المَالِ وَ  »ونهُوَ الطَّاعُ و «کُم کَعِقَاصِ الغَنَمِ يأخُذُ فِ يَ 

 را قبـل از  حديث فوق ارشاد شـده كـه شـش چيـز     خرد قيامت در هاي ناراجع به نش
 : قيامت حساب كنيد از جمله

 . دپيامبري محم بعثت و -أ

 . درحلت و وفات محم -ب

 .فتح شد  فاروق عمر عهد خلافت كه در ها نااول مسلم فتح بيت المقدس قبلة -ج

توسط جانبازان راهي اسلام مقـر خلافـت يكهـزار سـالة     ) استنبول(فتح قسطنطنيه  -د
 .امپراطوري روم شرقي آن زمان كه سلطان محمد فاتح آن را فتح نمود

 .عهد خلافت راشده زمان عمر فاروق واقع شد كه در» وباء« وقوع طاعون -و

 .غيره علايم و فحشاء كثرت زنا و -هـ

                                                            
 .، مسلم ابواب الجمعه39باب  -صحيح البخاري، كتاب الرقاق  -1

 .صحيح البخاري، كتاب الجزية، باب ما يحذر من الغدر -2
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مسـلم اشـاره   كـه در حـديث    طوري ،موت هرانسان است: مثال قيامت صغري -اول
 :شده
 .)69F1(»امَتُهُ يَ اِذَا مَاتَ الاِنسَانُ قَامَت قِ «

 .دشو ميكه انسان وفات شد قيامتش قايم  وقتي :يعني

جـواب شـروع    سوال و رسد و ها و يا عـذاب برايش مي نعمت به معني اينكه نوعي از
 . دشو مي

 و ميـدان محشـر   در رحش ـ قبــرها و  شـدن مردگـان از   زنده: ال قيامت كبريمث -دوم
 .كتاب شروع حساب و

 .اجمالي قيامت هاي نانش اين بود علايم و
ملك  ، حتي كه نبي مرسل وداند ميهيچ كسي ن  اما تاريخ دقيق قيامت را جز االله

 :فرمايد انچه مي، چنبه خود خاص كرده است  علم قيامت را االله و داند ميمقرب هم ن

﴿         ﴾  ]34 :لقمان[. 

 .»آگاهي از زمان قيام قيامت مخصوص خداوند است«
 :كه ذكر شده است طوري  - تفصيل علايم كبراي قيامت

 :ظهور مهدي
 :گرد مورد بحث قرار ميپنج بند  موضوع مهدي در

 .دليل منكرين جواب ،مات ويعلا ،نقطة خروج وي ،صفت وي ،نسب وي نام و

 :نسب وي نام و -بند اول
 :حديث وارد شده كه در خاطريه ب ،د ولد عبد االلهآن محمد و يا احم نام
 .)70F2(»يهِ اِسمَ ابَيمِی وَاِسمَ ابَِ وَاطِی اِسمُهُ اِسي ـُ«

                                                            
 .، به روايت مسلم1، ج 33مشكاة ص  -1

 .470، 2كند،  ابوداود و مشكاة از ابن مسعود نقل مي -2
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  .نام پدرش با نام پدرم نامش با نام من و كند ميبرابري  :يعني

 :صفت وي -بند دوم
 :گفته شده است عةاشراطُ الساتب در ك

 . رسا است قامت داراي چهرة درخشان و -1
 .شده است كه از ظلم پر طوري ،كند مي عدالت پر عدل و زمين را از -2
 . كند ميبيت المال را به طريقه صحيح و مناسب تقسيم  -3

خليفـه شـرعي   كـه در آن زمـان بـراي مـردم     د شـو  مـي در زمان فساد امت خارج  -4
 .باشد نمي

 . دشو مي قبول بيعت مجبور كرده كن و مقام ابراهيم برر بين رد -5

 :موضوع خروج وي -بند سوم
 .يدبرآ از طرف مشرق مي

 :علامات وي -هارمچ بند
 .دشو مييد هلاك برآ پيكار وي مي غَزو و خاطره لشكري كه ب -1
 . باشد ميو از اولاد فاطمه   از نسب رسول -2
 .باشد ميتقوي  انسان صاحب صلاح و -3
 .كشد دجال را ميد و شو ميز در زمان وي نازل ني  عيسي -4

 :جواب دليل منكرين مهدي -بند پنجم
رسـد، بنـاء ظهـور     معنـوي مـي   حدي تواتره رابطه به مهدي نقل شده ب احاديثي كه در

افـراط   اين مـورد غلـؤ و   اگر تشيع باطني در ،بوده عةالجما مهدي از عقايد اهل السنت و

لاَ « :اما حديث كه در مورد واقع شـده مثـل   .اهل سنت ندارددارند كدام مضايقة به عقيدة 
 .رواه ابن ماجه »سَیيمَهدِیَ اِلاَّ عِ 
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 :جواب اينست كه

 . مهدي كامل نيست مگر عيسي -1

 د كه اين حـديث منكـر  شو ميتعديل مراجعه شود ظاهر  كه به كتب جرح و وقتي -2
 .است

 :خروج مسيح الدجال
 :گرد رار ميمورد بحث قپنج بند موضوع دجال در 

 .هلاك وي ،مكث وي مقدار ،خروج ويزمان  ،صفات وي ،نام وي

 :نام وي -بند اول
 .است مسيح الدجال معني مسيح كه مشهور طوري

 .به غير آب استيك چشمش پوچ و  :يعني ،هاز ممسوح العين گرفته شد: مسيح -1

كـه   به خـاطري  ملقب به مسيح شده ،فته شده استو يا مسيح از مسح الارض گر -2
 .كند ميتمام زمين را در مدت چهل روز گردش 

مردم را گمراه  كه دجال به مكر و فريب به خاطري ،فريب مكر و :دجل يعني: الدجال
 .كند مي

 :رابطه به صفات وي در -بند دوم
 .كند ميخدائي  دعوي الُوهيت و -1
 .دشو ميكور، از آن اولاد پيدا ن قد، چشم راستش جواني است گندم رنگ و كوتاه -2

 .خواند مسلمان مي نوشته شده است كه هر )كافر( بين چشمانش در -3

 :رابطه به زمان خروج دجال در -بند سوم
 .عراق بين شام و در )خلَُّة( جاي به نام آخر زمان در د درشو ميخارج  -1
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عادت توسط دجـال   خلاف امور منين كارهاي عجيبي وامتحان مؤ ابتلا و خاطره ب -2
رويانـد و   زمـين مـي   كند ميدجال لعين امر : ت زمين، يعنيمثل انبا د،شو مي ظاهر

غيره  و كند ميد، مرده را زنده شو ميباران  كند ميد، و به آسمان امر شو مي سرسبز
مدينـة منـوره    مكة مكرمـه و  ، همة زمين را به جزدهد ميكارهاي عجيبي را انجام 

 .كند ميگردش 

 :زمين مدت مكث دجال در -بند چهارم
كـه روز اولـش    كنـد  ميروي زمين مكث  روز در چهلحديث نقل شده  ركه د طوري
بـاقي روزهـايش    سومش مثل يك هفته و روز ماه و سال و روز دومش مثل يك مثل يك

 .گذرد زها ميمثل عام رو

 :هلاك وي -بند پنجم
د در آن شـو  مـي هـلاك    مورد هلاك دجال چنين وارد شده كه توسـط عيسـي   در
 .دشو ميمهدي تسليم  را از خلافت  كه عيسي وقتي

 : نزول عيسي
 :گيرد ميمورد بحث قرار  سه بند در  موضوع نزول عيسي

 .كند ميآن اقدام  بعد از نزولش بر كه اعمالي ،صفات وي ،نام نسب وي

 :نسب وي نام و -بند اول
بـه   ،مريم بندة و رسول خـدا اسـت   اينست كه عيسي پسر مذهب سلف صالح همه بر

سوي مـريم القـا شـد،    ه ب  كه از جانب خداوند توسط جبرئيل» كن«كلمه غير پدر به 
 .آفريده شده است
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مهـد سـخن    يكي از آن سه نفـري اسـت كـه در    و رسولان اولوالعزمجملة  يكي از و
شـرِّ دشـمنان    داونـد از وقتـي كـه خ   و موجود اسـت از  اكنون در آسمان زنده ،گفته است

 .نساء تصريح شده است سورة مائده و وري كه دربه آسمان بلند كرد، ط نجات داده و
علايـم   د، نزولش يكي ازشو ميدر روي زمين نازل   تحكيم شريعت محمد خاطره ب

 .دشو ميكبراي قيامت محسوب 
شـان بـه نـص     كذب. بهتان محض است صلبش كذب و متعلق قتل و دعواي يهود در

 .قرآن كريم ثابت است

﴿        ﴾ ]ينبه يق عيسي را نكشتند« ]157 :نساءال«. 

 : صفات عيسي -بند دوم
 ،قد، عريض السينه ميانه) رنگ گندم( وارد شده كه اسمر  رابطه به صفات عيسي در

 .باشد مي.. .غيره لمه وداراي موهاي 

 :دهد ميانجام   كه عيسي اعمالي -بند سوم
 .دشو ميتسليم  مهدي اينكه خلافت را از از قتل دجال بعد -1
 ديگر  خاطر كه بعد از محمده ب  محمدي پخش اسلام حسب شريعت نشر و -2

 .مستقل نيست شريعت جديد و پيامبر
  . منكرين شريعت محمد نهادن جزيه بر :يعني: وضع الجزيه -3
 .ب پرستانصلي صليبت و دادن به دوريعني خاتمه  :بكسرالصلي -4
 .حرام استگوشت خنزري   شريعت محمد كه در خاطريه ب: زيرقتل خن -5

 .)دعاي ويه يعني ب(هلاك يأجوج و مأجوج مفسد توسط وي  -6
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(رينبالاي منك رب بريعني وضع الح :وضع الحرب -7
71F

1(. 

 :خروج يأجوج و مأجوج
 :گيرد مي مورد بحث قراربند  پنج مأجوج در موضوع يأجوج و

 :مأجوج اصل يأجوج و -بنداول
 .هستند † نسل يافث بن نوح از از اولاد آدم و حوا و اصل شان بشر و

 :صفات شان -بند دوم
 :يدفرما مي  احاديث وارد شده پيامبر كه در طوري

 »جَان المُطرقَِةالرُّوُسِ کَأنَ وُجُوهَهُم المنِ شَعثُ يُ الاَع أجُوجُ وَمَأجُوجُ قَومٌ صِغَارُ يَ خرُجَ يَ حَتَی «
 ).طدل مار(مثل مطرقه هاي شان  پراگنده موي، روي ،قومي اند خرد چشم: يعني

 :هلاك شان -بند سوم
توسـط    دعاي عيسي ، به اثركنند مي جور را پر بعد از اينكه در روي زمين فساد و

 .ميرند حين واحد مي د درشو ميمسلط   هاي كه از طرف االله كرم

 :دليل خروج شان زمان و -بند چهارم
 .گانة قيامت است لايم دهع كه ازي خاطره ب ،قرب قيامت است زمان خروج شان در

 :سنت خروج شان ثابت است به قرآن واما دليل 

﴿ :اما از قرآن -1                

﴾ ]96 :نبياءالأ[.  

                                                            
 – 45آية: سورة آل عمران[لف قرآن كريم ذكر شده، از جمله هاي مخت درسوره تفصيل واقعه عيسي  -1

سورة [و نيز در ] 118 - 110آية : سورة مائده[و ] 172 -171و  159 - 157آية : سورة نساء[و ] 59

 .ذكر شده] 34 - 16آية : مريم
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 .بند دوم ذكر گرديد طوري كه در: اما از حديث -2

 :محل خروج شان -بند پنجم
 از غير كوه بزرگ واقع است در قسمت شرق بين دو سدي است در :ج شانمحل خرو

 .واالله اعلم بالصواب ،چين سد معروف امروزي كه واقع است در

 :گانه خُسوفات سه
 :فرمايد كه مي طوري ،خسَف به معني شقّ و فرو رفتن زمين

﴿          ﴾ ]81 :قصصال[. 

وقتي كـه بـه    :يدفرما مي  موسي دار بزرگ جهاني عصر مورد سرمايه قرآن كريم در
 شـد  ميهدايت   دستورات الهي كه توسط موسي و از اوامر و سرماية خود مغرور شد

 .برده شد اش به زمين فرو كاشانه سرپيچي نمود، با خانه و
 :خسف اما نقاط
آسياء وسـطي كـه    :وسط زمين، يعني سومي در مغرب، و ديگري در ومشرق  يكي در

 .اين علايم تا هنوز واقع نشده ،العرب استُ ةجزير

 روايت مسـلم در ه است كه ب  هان روايت حذيفهم :وقوع اين سه خسوفات دليل بر
 .گرديد اول موضوع ذكر

 ):دود( دخان
 :شده آية كريمه ذكر طوري كه در ،يم كبراي قيامت استعلا وقوع دخان يكي از

﴿             ﴾ ]10 :دخانال[. 

 .»دود آشكاراه كن روزي را كه بيايد آسمان ب انتظار«
يكي از نظرات شـان   توجيه آيه فوق اقوال مفسرين مختلف است، منتهي بر چه دراگر

روايت  مورد چنين دود دو در ،علايم كبراي قيامت است وقوع اين دود نيز از ،اشاره شده
 :سلف نقل شده از
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 آن عبـارت اسـت از   عبداالله بن مسعود روايت است كه واقـع شـده و   قول اول از -1
 . عهد مكي نبوي واقع شده قريش در كفار عذاب بر طوره همان قحطي كه ب

م علاي كه از زيرا ،هنوز واقع نشده عبداالله بن عباس روايت است كه تا قول دوم از -2
 .كبراي قيامت است

 :مغرب تاب ازطلوع آف
 :آيت اشاره شده كه در طوري ،كند ميطرف مغرب طلوع  خلاف معمول آفتاب از

﴿                ...﴾ ]158 :نعامالأ[. 

 .»رساند ايمان آوردن فايده نمي و دشو مييم دروازه توبه بسته اين علا ظهور بعد از«

 :رضالأ بةدا خروج

 :فرمايد ، چنانچه ميعلايم قيامت است از سخن گفتن حيواني با مردم نيز

﴿                                     

  ﴾ ]82: نملال[. 

اي را از  جنبنده) ستان رستاخيز قرار گيرندآ در و( رسد ها آن فرمان عذاب هنگامي كه«
 مـا  مردم بـه آيات :گويد كه مي و كند ميتكلم  ها آن هكنيم كه ب خارج مي ها آن زمين براي

 .»آرند ايمان نمي )خدا(

خطابه مقرر  بر مقام  خداوند معمول حيوان گنگ را مقصود اينست كه خلاف پس
شان كـه عبـارت از تـرك    و از فرصت دست رفتهء  ها نواقص انسان و خلاها از نمايد، مي

 .كند ميملحدين است اعلان  ايمان كفار و

 :خروج آتش از قعرعدن
كـه در بعضـي روايـات     كه مردم را به سـوي ارض محشـر   برآيد عدن آتشي ميقعر از

 .دهد ميشده سوق  زمين شام ذكر
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 :ريح طيبه
و  دشـو  ميمنين را قبض كرده كه توسط آن باد ارواح مؤ واري استبادي خوشگ: يعني
 .)72F1(دشو ميقايم  ها آن الناس قيامت بر ماند شرَار باقي مي

 )مرگ از زندگي بعد( بعث بعدالموت -مطلب پنجم
 :گيرد مي مورد بحث قرارسه بند  مرگ در موضوع زندگي بعد از

 :قرآن كريم اثبات بعث از -بند اول

 ﴿ :قوله تعالي        ﴾ ]16: مؤمنونال[. 

 .»يدشو ميقيامت زنده كرده  روز س درسپ«

 : حديث نبوي اثبات بعث از -بند دوم
بيـنم كـه    م ولي ميشو ميمن اولين كسي هستم كه زنده : يدفرما مي  كه پيامبر طوري

(من زنده شده پيش از  موسي
73F

2(. 

 :دلايل عقليه بات بعث باث -بند سوم
خلقـت   نيـز  و باشد، علت نمي طوري كه عقل سليم شاهد است كه هيچ معلول به غير

حكمت عبارت اسـت   آن هدف و و حكمت دارد كاينات هدف و ديگر زمين و آسمان و
مجـرم   غيـر  خاطري است كـه مجـرم از  ه زنده شدن دوباره ب ،قيامت محاسبة دقيق روز از

گرنـه ايـن    مجـازات عمـل خـود را ببينـد و     شخص مكافات و هر و مجزا گردد امتياز و
 .يده خواهد بودفا بي بزرگ عبث و انتظامات

 

                                                            
 .2راجع به تفصيل علايم صغري و كبراي قيامت مراجعه شود به مشكاة باب اشراط الساعة، ج  -1

 .رواه بخاري -2
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 )ترازو( ثبوت ميزان
كـه   د، زيـرا شـو  مـي  حساب واقع از احوال قيامت وزن اعمال است، ميزان بعد يكي از

 ـ  اعمـال اسـت   تقدير خاطره حساب ب  چنانچـه . اعمـال  تعـين مقـادير   خـاطر ه و ميـزان ب
 :يدفرما مي

﴿                   ﴾ ]7،8:نشقاقالإ[. 

ند بـه  شـو  مـي وديست حساب دست راست شان زه ب ها آن ي كه داده شد كتابها آن«
 .»حساب آسان

 :دشو ميلب بيان مطا سهر بزرگ قيامت ميزان است، راجع به ميزان يكي از مظاه

 :تعريف ميزان -مطلب اول
 .دبرابري را گوين عـدل و: تلغ ميزان در

پله و طـرف   داراي دو كه حقيقي و حسي ترازويبارت است از ع :در اصطلاحميزان 
  .دشو ميخاطر وزن اعمال بندگان گذاشته ه قيامت ب است كه روز

 :راجع به اثبات ميزان -مطلب دوم
         :سنت بايد گفت كه وزن اعمال ثابت است به نص صريح قرآن و راجع به اثبات ميزان

 :اما از قرآن

﴿ :قوله تعالي                       

         ﴾ ]47 :نبياءالأ.[ 

به هيچ كـس كمتـرين سـتمي     لذا ،كنيم قيامت نصب مي ما ترازوهاي عدل را در روز«
 آن رامـا  ) بـدي باشـد   كـاري نيـك و  (دانة خـردل   مقدار سنگيني يكه اگر ب د، وشو مين

 .»كننده باشيم حساب كافي است كه ما كنيم و مي حاضر
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 :اما از سنت
 :يدفرما ميحديث متفقًٌ عليه است كه 

دِهِ حَمبِ و بَتَانِ اِلَی الرَّحمَنِ سُبحَانَ االلهِ يزَانِ حَبِ يلَتَانِ عَلَی المِ يفَتَانِ عَلیَ اللِّسَانِ ثقَِ يخَفِ کَلِمَتَانِ «
 .)74F1(»ميسُبحَانَ االلهِ العَظِ 

 )همانـا (به سوي رحمـن   ميزان، پسند زبان، ثقيل بر دو كلمه است كه خفيف بر: يعني
 .ستن االله العظيم اسبحان االله بحمده سبحا

ايمان است، الحمـد الله پركننـدة ميـزان     پاكي جزء: شده كه روايت مسلم ذكر در و نيز
  .است

 :كيفيت ميزان -مطلب سوم
مـال  كه آيا تـرازوي كـه روزي قيامـت اع    راجع به كيفيت ميزان اين است :سوال اول

 ؟يا مختلف د يكي است وشو ميآن وزن  در ها ناانس
 :اسلامي دو قول نقل شده ز دانشمنداناين سوال ا راجع به جواب: جواب

 .ي تمام افراد و امم يك ميزان استبرا -1

 :ميزان متعدد است -2
 :معتقدين اين قول داراي سه نظر أند

 .دشو ميعمل يك ميزان نصب  براي هر :ألف

  .دشو ميامـت يك ميزان نصب  براي هر :ب

 .دشو ميرد يك ميزان نصب براي هر ف :ج

 ؟د چيستشو مييزان وزن م آنچه كه در :سوال دوم

 :علماي عقايد نقل شده راجع به موزون سه قول از :جواب

                                                            
 ).1مسلم كتاب طهارت، باب (مسلم و بخاري  -1
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اگرچه اعمال اعراض است ولي خداوند قادر است به تبـديل   ،دشو مياعمال وزن  -1
 .نمودن اعراض به اجسام

 :شده حديث ذكر كه در د، طوريشو ميعامل وزن  -2
 .)75F1(»االلهِ جُنَاحَ بَـعُوضَةٍ  زَنُ عِندَ ي ـُامَةِ لاَ يَ القِ  ومِ يَ ن يمُ السَّمِ يأتِی الرَّجُلُ العَظِ يَ اِنَّهُ «

نـزد   وزن ندارنـد  د يك عده مردمان فربه و جسيم را كهشو ميروز قيامت آورده : يعني
 .االله تعالي مقدار بال پشه

 است به حديث بطاقه كه در صحيحين ذكـر  و مشهور دشو ميصحف اعمال وزن  -3
 .است شده
 :گانه اين است كه سهاقوال  بين موافقه در تطبيق و

 ثقـل و  زيـرا كـه مـدار    ،اعمال است ء مذكور وزن شود، ولي اعتبار برممكن همة اشيا
 .خفت اعمال است

         .استدلال فوق حصر نيست صرف به بعض نصوص اشاره شده وزن اعمال بر يلدلا
 .تأكيد شده است اين مسأله هاي مكي بر سورت چنانكه در

 :پل صراط
 :دشو ميمطالب بيان  سه) صراط( به پلراجع 

 .اثبات پل -1
 .صفت پل -2
 .كيفيت عبور -3

 

                                                            
اين حديث مشهور است به حديث بطاقه كه نقل كرده صحيح البخاري در كتاب التفسير، سورة . متفق عليه -1

 .18و صحيح مسلم، كتاب صفات المنافقين، باب . كهف
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 :راجع به اثبات پل -مطلب اول
ترين احوال روز قيامت عبـور از   حديث ذكر شده يكي از مشكل كه در قرآن و طوري

 :پل صراط است دليل از قرآن

1- ﴿                   ﴾ ]نيست هيچ «. ]71 :مريم

اجراي اين امر و فيصله  و )پلي بالاي جهنم را( عبوركننده است مگر شما، كس از
 .» االله حتمي است بر

 .بخشيم آن رهاي مي وا پيشه كردند ازي را كـه تقها آن سپس: يدفرما ميآية بعدي  در
وضع بعداً : يعني »عَلَی جَهَنَمُ ضرَبُ الجِسرُ يُ ثمَُّ « :صحيحين است كه در: حديث از -2

 .بالاي دوزخ د پل برشو ميكرده 

 :راجع به صفت پل صراط -مطلب دوم
روايـت    دريسعيد خصحيح مسلم از ابو در )صراط( راجع به علايم و اوصاف پل

 :شده كه

 د وشـو  ميبالاي دوزخ نصب كرده  در ،موي تر از شمشير و باريك تيزتر از: پل صراط
 ،دشو ميجات داده سقوط ن اهل بهشت را از ي آن عبوركننده هستند، مؤمنين وهمه از بالا

 .افتند مي منافقين كفار و

 :پل از راجع به كيفيت عبور -مطلب سوم
ظلمت شـديد همـه جـا را فـرا      دارد كه تاريكي و موقعيت قرار پل صراط در از عبور

 : دشو ميده فرد به قدر ايمانش تقسيم كر نور و روشني براي هر ،گرفته

 .كند ميكه نورشان مثل كوه بزرگ پيش روي شان روشني  افرادي هستند -1

 .درخشد افرادي هستند كه نورشان كمتر از گروه اول مي -2
 .دشو ميدست شان داده ه شان مثل چراغ دستي بافرادي هستند كه نور -3
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د شو ميروشن د، گاهي شو مياي شان داده انگشت پ افرادي هستند كه نورشان در -4
عمـل  كه در دنيا گـاهي   يخاطره ب ند،شو ميد استاد شو ميگاهي تاريك روند،  يم

 .ندكرد ميگاهي ترك  و ندكرد مي
ي شـان داده  عمل دنيو قدره ب شان موافقهي آخري گروپ منافقين أند كه نورگرو -5

 .دشو مي

 :اشاره شده ]13 - 12آية : سورة حديد[ در قرآن كريم اين تفاوت انوار در بر

﴿                          

                               

                         

 ...﴾. 
نگـري كـه نورشـان     مـي  ايمـان را زنان با همان روزي است كه مردان و) اين در( عنيي

بشـارت  :) دينگو مي ها آن به و( كند ميسمت راست شان به سرعت حركت  در پيش رو و
آن  ؛ جاويدانه دردرختان آن جاري است هائي بهشت كه نهرها زير به باغ شما امروز باد بر

زنان منافق به مؤمنـان   روزي كه مردان و ،و اين همان رستگاري بزرگ است خواهيد ماند
 : دشو ميگفته  ها آن به! نور شما استفاده كنيم بگذاريد ماهم از: يندگو مي

منين مشـكلات آن روز را ديـده از   مؤ! )كسب نور كنيد خود بازگرديد و ت سربه پش(
 :يدفرما مي، چنانچه كنند مينور خداوند طلب زيادت 

﴿         ﴾ ]8: تحريمال[. 

 .»قادري ارهرك ببخش كه تو بر ما را ما را كامل كن و نور ،گاراگويند پرورد مي«

 :فاعتش
 :گيرد ميمورد بحث قرار  بند در پنجموضوع شفاعت 

 .تمعني شفاع -1
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 .تانواع شفاع -2
 .مستحقين شفاعت -3
 .ينشافع -4
 .تموانع شفاع -5

 :معني شفاعت -بند اول
 شـفع ضـد وتـر    شفاعت ماخوذ است از) جفت( معني زوجه ب: لغت شفاعت در -1

 .معني ضم چيزي به سوي چيزي ديگره ب) تاق(
 ـ  االله نبـي از  يـا غيـر   و  طلب نبي :اصطلاح شرع شفاعت در -2  خـاطر در ه ب

 .و تأخير در حساب مخلوقات خداپرست گذري از گناهان بندگان موحد و

 :انواع شفاعت -بند دوم
 :قسم است هشت شفاعت در روز قيامت بر

  :شده آية كريمه ذكر دركه  خاص است، طوري  شفاعت كبري كه براي محمد -1

﴿                           ﴾ ]79:سراءالإ[. 

 .د را به شفاعت كبري تفسير كردندمفسرين مقام محمو
 .دخول جنت خاطره شفاعت براي جنتيان ب -2
 .ل جنترفع درجات اه خاطره شفاعت ب -3
داخـل جنـت   ب و كتـاب  حسـا  هزارنفري كه بـه غيـر  رابطه به هفتاد  شفاعت در -4

(حديث عكاشه بن محصن وارد شده ند، چنانچه درشو مي
76F

1(. 
 .است ئي كه حسنات و سِِيأت شان برابرها آن ت برايشفاع -5
 .شفاعـت براي تخفيف عـذاب، مثل تخفيف عذاب ابوطالب -6

                                                            
 .كند ايت مي، البرود والحبر رو11متفقٌ عليه، بخاري كتاب اللباس باب  -1
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 ـ ،ئي كه با وجود ايمـان ها آن شفاعت براي -7 شـان مسـتحق دوزخ    گناهـان  خـاطر ه ب
 .شدند

خـارج    محمـد   و به شـفاعت  هل كبائري كه داخل دوزخ شدنداي اشفاعت بر -8
 .ندشو ميكرده 

 :مستحقين شفاعت -بند سوم
 كه شافعين اجازة شفاعت را صـرف طوري ،منين اند و بسمستحقين شفاعت صرف مؤ

 :فرمايد چنانچه مي. د و بساهل طاعت و اخلاص دارن خداپرستان از منين وبراي مؤ

﴿                  ﴾ ]38 :نبأال[. 

 :)شافعين(كنندگان  شفاعت -بند چهارم
 :ذيل اند قرار كنند ميقيامت شفاعت  كنندگان كه در روز شفاعت

 . در رأس شان محمد † انبياء -1

 .صالحين شهداء و -2
 .وفات شدند )بلوغ( اطفالي كه قبل الحنث -3
 .خصوص طوره ب) روزه( ،اما قرآن كريم، صيام ،عموم ورطه اعمال صالحه ب -4

 :موانع شفاعت -بند پنجم
 : ذيل است گرداند قرار شفاعت شافعين محروم مي گناهي كه صاحبش را از آن جرم و

 ﴿ :يدفرما ميكريم  مورد قرآن خاطري كه دره ب ،مانع شفاعت است كفر :كفر -1

                  ﴾ ]15،16: مطففينال[. 

شـان محجوبنـد،   گاررورددر آن روز از پ هـا  آن پندارند، بلكه مي ها آن چنين نيست كه«
 .»ندشو ميمسلماً وارد دوزخ  ها آن سپس
 : يدافرم ميخاطري كه قرآن كريم ه ب ،تقادي مانع شفاعت استنفاق اع: نفاق -2
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﴿               ﴾ ]145 :نساءال[ . 

 .»ترين طبقة دوزخ انددر زير هرآئينه منافقين«
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 تمرين فصل دهم
 دلائل اثبات قيامت را از قرآن بيان واضح نمائيد؟ -1
 ها اند بيان كنيد؟ هور قيامت كدامهاي مش نام -2
 ن كنيد؟علايم كوچك قيامت را بيا -3
 علايم بزرگ قيامت را واضح سازيد؟ -4
 سازيد؟ دو را واضحاز مرگ ثابت است به عقل و نقل هرزنده شدن بعد  -5
بيان اين موضوع را  د؟ دليلشو ميروزي قيامت وزن  ها ناكردهاي انساعمال و كار -6

 نمائيد؟
موضـوع را بـه تفصـيل     ،نور ضرورت اسـت  از پل صراط به روشني و حين عبور -7

 ؟بيان كنيد
 معني شفاعت را با اقسام آن توضيح دهيد؟ -8
 ، آن اعمال را نام ببريد؟كنند ميبعضي اعمال صالحه هم شفاعت  -9

 ها اند نام ببريد؟ موانع شفاعت كدام -10
 كدام اشخاص اند واضح نمائيد؟ ها ناكنندگان براي مسلم شفاعت -11
 شفاعت براي كدام مردم است توضيح دهيد؟ -12
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 .رتمت بالخي
 .لحمد الله به پايان رسيداشده بود  ذكر در مقدمه گانة كه دهفصول 

 
 :تاريخه ثاني ب نظر فراغ از

 .هجري شمسي 1384سد ا دوم
 .هجري قمري 1426 جمادي الآخر 17 :مطابق

 .ميلادي 2005 / 6 / 24 :مصادف
 .نيجمعاالله علی محمد وعلی آله وأصحابه أ وصلی

 :با احترام
 .»وثيق«طالب دعائي نيك شما نعمت االله 

 



 :ادر و مراجعمص فهرست

 :قرآن كريم -أ
 »مصحف شريف« -1

 :مصادر تفسير -ب
 .مصراث يل ابن كثير، طبع دارالريان للتراسماع تفسير ابن كثير، -2
 .طبع بيروت ،بداالله القرطبيابوع ،حكام القرآنالجامع لأ -3
 .طهران ايران: طبعنويسندگان،  جمعي ازهمكاري  مكارم با ناصر ،نمونه تفسير -4
 .مشهور به كابلي طبع لاهور ،علامه عثماني تفسير -5
 :مصادر سنت -ج
 .البابي الحلبيمصطفي  :محمد بن اسماعيل البخاري طبع ،صحيح البخاري -6
 .بن علي ابن حجرالعسقلاني فتح الباري، احمد -7
 .دارالريان للتراث» شرح نوويه ب« صحيح مسلم، مسلم بن حجاج القشيري -8
 .حمص سوريهدارالحديث : السجستاني طالاشعث  سنن ابي داود، سليمان بن -9

 .روتدارالكتب بي: طبع ،ابي عيسي محمد بن عيسي بن سوره از سنن ترمذي، -10

 .لبنان بيروت دارصادر: طبع / بن حنبل امام احمد از احمد، مسند -11
 .بن شعيب النسائي سنن نسائي، از ابوعبدالرحمن احمد -12
 .قزوينيبن يزيد بن ماجه ال ابوعبداالله محمد از ه،ابن ماج -13
العربيه  عةدارالاشا: بن عبداالله التبريزي، طبع ولي الدين محمد از المصابيح، ةمشكا -14

 .كويته، پاكستان

 .از مولانا عبدالحق ،ةفارسي مشكاترجمة  ،اللمعات اشعة -15

 :قيدهمصادر ع -د

  .لاهور پاكستان: طبع ،صدرالدين ابن ابي العز الحنفي ، ازيةالطحاو ةقيدشرح ع -16

 بــن عبــداالله بـن عمــر  مســعود زبـدالرحمن غميــره، ا تحقيــق ع ،شـرح المقاصــد  -17
 .قم انتشارات شريف الرضي، :ني، طبعالدين التفتازاسعد
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 .شرح ملاعلي قاري، طبع مجتبائي، دهلي -18
 .قاهره، مصر: غني سعيد فرغلي، طبع في قضايا التوحيد، از -19
 .سليمان بن عبداالله، طبع المكتب الاسلامي از تيسيرالعزيزالحميد، -20
 :لغت مصادر -ح
 .، لبنانبيروتالتراث العربي  دارالاحياء :آبادي ط فيروز القاموس المحيط، از -21
 .الشباب رياض ةدارالندو: يسره طبعالم عةالموسو -22

 .تركيه استانبول،، ةدارالدعو :مصري، طدانشمندان،  جمعي از المعجم الوسيط، -13

 .ميه بيروتعلشريف علي بن محمدالجرجاني، دارالكتب  از كتاب التعريفات، -23
 :مصادر مختلف -و

 ..هـ 769بدرالدين شبل متوفي  ن، ازآكام المرجان في احكام الجا -24
 

 .والسلام
 


